نویسنده : احمد کسروی 


حا یی نگ : کفتار یکفار ظر ماهتلبه‌ی پیمان ارسان ۱۳۱۴ ۵ ۱۳۲۱ 
پراکنش اینترنتی : پم :ار ۱۱ . دوم : بهمن ۱۳۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست « کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 


مارب ها ٩‏ (اصلی) + ۳۷ (گفتارهای خوانندگان مهنامه‌ی پیمان) + ۶ (دیگرها) 

ویژگیهای بیرونی رنگ صفحه : آبی آسمانی ۰ رنک حروف 7 سرمه‌ای ۰ اندازه‌ی حروف شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی ]۱-2۳۱۳۱230-000 ۷۵6۲۵۷//: ۱۱۱۵5 
کانال پاکدینی ۳۵۱۷۵۲۲ /۱۱۱۵6://۱۵۱6۵0۲۵۳۱۱۰۱۱۵ 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 0 ۱ ۲2۷ ۰۲۳۲۳۱۵/۲۵ 0۲2۲۲۱ ۲۱۵۱//: ۱۱۱05 


پادداشت ویراینده : 

۱-پابرگیها نها که با نشان «(پیمان)» می‌باشد از مهنامه‌ی پیمان و بی‌نشانها از ماست. 
۲- پررنگی جمله‌ها و زیر خطی برخی از آنها و اعراب جمله‌های عربی از ماست. 

ی 


و۳ ات پرآکنش آند ک لغزشهای ویرایش پیش درست گردانیده شده. 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاب در پراکنش آیئذه ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 25 ]۲۱۳ را بر گزینید. 


ای ک دام ده 


پرسش - پاسخ 

سپاسگزاری و خرسندی 

سال سوم پیمان 

در پیرآامون فلسفه‌ی یونانی 

به چه دانشی باید پرداخت؟. 
در پیرامون فلسفه 

کار با کرد تام ان و ۱ 
گفتار با گردار توام باید بوف ۲۰ 
ارج هر کسی چگونه دانسته می‌شود 
فیلسوف 

جان و روان 

0 

خواهش و پاسخ آن 

خرده گیری و پاسخ آن 

چرا رها دکتند ۱۲ 


سخنانی که باید فراموش نکرد 


فهرست 
بخش یکم 

پیمان ۳ 
پیمان ۲۳۱۶۷۱ 
بر ۱۳ 
پیمان ۴ ۲۱۷۱ 
پیمان ۳۰۱۰۳۵ 
کسروی ۳۰۳۰۶۷ 
پیمان ۱۳۰۳۵۶ 
کسروی ۱۳۰۰۹۳۱۰ 
پیمان ۱۳۰۹۸ 
پیمان ۱ 
طباطبایی - پیمان ۱۳۰۴۶۶ 
پیمان ۱۳۱۸ 
کسروی ۱۳۱۶۷۸ 
کسروی ۰۰ 
پیمان ۴۶۴۰۱۰۳۵ 
کسروی («راه رستگاری» گفتار چهاردهم) 
کسروی 2 
کسروی ۱۳۰۸۸ 
کسروی ۶-۵۳۶۹ 
کسروی شماره‌های پیمان 


۰۲ 


اد کد شش رقم که ایتضا و هر بای کییلی. کتاب امقم علی تشه و بفیسان مس رشق درفم تست عب سالن 


مهنامه‌ی پیمان ۰ دو رقم پس ازو شماره‌ی مهنامه و سه رقم بازیسین سات (صفحه) آغاز نوشته ش اقفر 
(۲۱۰۶۴۴) سال دوم » شماره‌ی دهم . سات ۶۴۴ است. 


0 


بر 
حکمت و فلسفه‌ی اصطلاحی حجت همدانی ۰۱۰۵ ۱۳۰ ۱۵ 
فلسفهة با افقسانه ات و ۳۰۶۳۱ ۳ 
دا و ۱ آتشکدی ۳۹۳۲ ۱۹ 
عرفان و عرفانیان مدرسی ۱۳۰۵/۳۳۲۳ ۱۳۵ 
پیمان چه می‌گوید هدایی ۱۳-۰-۸۳ ۱۳۱ 
نگاهی بفلسفه طباطبایی ۲۳۰۹۲ ۱۳۲ 
سخنی چند درباره‌ی بدبینان حاذقی ۳۰۹۷۱ ۱۳۷ 
من و پیمان يا اندیشه‌های من ملک‌نژاه ۰«۱۱۳۹۴«+۴+ ۱۴۱ 
واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا (از ویراینده) ۱۴۷ 
کتابها و گفتارهای همبسته با این کتاب (از ویراینده) ۰۱۸ 

پیکره‌ها 
۱ چارلز داروین ِ۳ 
۲ اسحاق نیوتن ۹۹ 
۳ ولتر ۱۰۱ 
۴- سید جمال‌الدین اسدآبادی ۱۳۳ 
نِ- شیخ محمد ِ ۱۱ 


یادداشت گردآورنده 


پادداشت گرد آورنده 


نوجوانان و جوانان چون پا بدوره‌ی فهم و دریافت می‌گزارند . خود را با نادانسته‌های تازه‌ای روبرو 
تیشت: و پرستشهایی ( طییعت و رنه ای ۰ از تشه و ا یفده اند نشه‌هاستان را نود می فک ز 
جویای پاسخ آنها می‌باشند. هم در این دوره است که جوانان که دیر یا زود مسئولیت خانواده و 
گوشه‌ای از کارهای کشور را بعهده خواهند گرفت می‌باید در اندیشه‌ی فردا بوده زمان ارزشمند را به 
فراگیری دانستنیهای سودمند و تجربه‌های زندگانی بگذرانند. 

فسوسا در سرزمین ما (و نیز بیشتر کشورهای شرقی) بر سر راه ایشان » چند رشته «دام 
سرگشتگی» در کمین است تا بعنوانهای رنگارنگی همچون «جستجو از راز دهر» » «سیر آفاق و 
انفس » ۰ «کشف و شهود» يا اینگونه عنوانهای شگفت جوانان ناآزموده را سرگرم آموزشهای زهرآلود 
خود گردانده سالها در بیابانهای گمراهی مغزشان فرساید و نه تنها از خوشی و آسایش بی‌بهره‌شان 
که ره ان سا ان رها ی ای 
پوچگوییهایی که یاد گرفته‌اند نداشته ناچار گردند همانها را افزار گذران زندگانی خود گیرند و نتیجه 
آنکه خود به دامگستران نوینی مبدل گردیده جوانان نسل آینده را به گمراهیها کشانند. 

نخست آنکه آن کوره‌راهها چون زیانهاشان گفته نشده اینست کمتر کسی می‌داند و دوم » چون 
نامهاشان دهان‌پرکن و بزرگ می‌باشد بیشتر مردم فریب هیاهوی آنها را می‌خورند. امروز نامهای 
فلسفه . عرفان ۰ تصوف . ادبیات ؛ چندان در زبانها می‌گردد و در هر جایی نشان از آنها هست که 
کمتر جوان جوبای دانستن می‌تواند بی‌آنکه به آن لجنزارها درغلتد ۰ پی دانش‌آموزیهای خود گیرد .. 


براستی هیاهوی آنها بیشتری از مردمان را می‌فریبد. 


۰۳« ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵۵0[۲ 


یادداشت گردآورنده 


ماهنامه‌ی پیمان از آغاز کار بآن کوشید که اين راههای فریب و مکتبهای تیره‌بختی را یکایک به 
خوانندگان بشناساند و زیانهای آنها را نیک روشن گرداند تا ایشان بویژه جوانان از دامهای بزرگی که 
زیر پاهاشان گسترده گردیده دور بمانند. این نمونه‌ایست از ارج و بهای آن ماهنامه و وامی که 
خوانند کان بان دار نت 

پیمان در سال یکم (۱۳۱۲) نخستین سنگ راه خود ۰ اروپاییگری . را از پیش پا برداشت و در 
سال دوم با گرفتاری زیانمند دیگری که بیهوده‌گویی و بدآموزیهای شاعران می‌باشد به نبرد برخاست. 
همچنین سالهای دیگر به برانداختن کاخ فلسفه . فلسفه‌ی مادی و دکانهای صوفیگری و شیعیگری 
پرداخت. پیمان تنها به ویرانی آنها نکوشید بلکه آنچه ویران کرد بجایش سراهای نوی بهتری بنیاه 
آف ا ۵ اک هه ادسات ست ی اس ان هی راساه ای 

در شماره‌ی دهم سال دوم حقانی نامی از مرند درباره‌ی واژه‌ی فیلسوف پرسشی می کند. سپس 
در شماره‌ی یازده - دوازدهم . گفتاری زیر عنوان «دین و خداشناسی» بچاپ می‌رسد که در آن از 
بیراهی فلسفه درباره‌ی خداشناسی سخن بمیان می‌آید. اينها مایه‌ی آن می‌گردد که حجت نامی 
درباره‌ی فلسفه گفتاری نویسد. این در شماره‌ی یکم سال سوم بچاپ می‌رسد و گفتگو در پیرامون 
فلسفه گرمی می‌گیرد. این جستار [-مبحثأً نیز همچون شعر و شاعری یک سال کمابیش می‌کشد و 
همداستانان و مخالفغانی در پیرامون آن بسخن برمی‌خیزند. میوه‌ی آن نیز روشن گردیدن زمینه‌ی 
فلسفه می‌باشد چنانکه آورده‌ايم. 

کنایه گن قف تس گر هم آسنه ۶ قر خی تست همین کار هام وس له در انس متا 
اور اه زانهم ی را ار انیا قر این و دود وهای واه عان ات ۶ باه 
یکی هوادار فلسفه بوده ء دیگرانی نیز جهیدگان از آن دامند. آنها نیز گفتارهای سودمندیند. اینن 
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بنام پاک آفریدگار 


پرسش . پاسخ 

در چه رشته و در چه پایه‌ی علوم و با کدام علامت کسی را می‌توان فیلسوف نامید و مفهوم 
حقیقی فیلسوف چیست؟ در فارسی بجای آن چه کلمه را بکار می‌بردند؟. 

مرند - حقانی 

پاسخ : 

«فیلسوف » کلمه‌ی یونانیست بمعنای خواهان راستی. نخست که این کلمه درمیان یونانیان رواج 
گرفت دسته‌ای از دانشمندان را می‌گفتند که زندگانی و راه آن را بدانسان که می‌باید شناخته 
خطاهای مردم عادی را بازمی‌نمودند. مثلاً سقراط را که فیلسوف نامیده‌اند راستی‌را او شایسته‌ی این نام 
بوده. زیرا جهان را ازآن همه شناخته و چنین می‌دانست که هر کسی باید نه تنها دربند آسودگی خود 
بلکه دربند آسودگی دیگران نیز باشد. زیرا آدمیان چون در یک جا زندگی می‌کنند اگر هر کس تنها در 
اندیشه‌ی خویش باشد ناگزیر کار بکشاکش انجامیده آسایش همگی از میان خواهد رفت. 

چنانکه در یک خاندان تا همگی دربند همگی می‌باشند می‌توانند از زندگانی خاندانی بهره 
بردارند. ولی اگر هر یکی تنها اندیشه‌ی خود را داشت ناگزیر کشاکش خواهد برخاست و هر کس از 


کشت یرای فر آزار عواهن بو و رزوی اسایش تخواهت: شید 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 

اینست معنی فیلسوف که در عربی بجای آن «حکیم» و در فارسی «فرزانه» باید گفت. چنانکه 
بجای فلسفه «حکمت» و «فرزان » گفته می‌شود. 

ولی باید دانست این کلمه‌ها امروز معنی درست خود را از دست داده بسیار کسان هر سخنی را 
که نفهمیدند فلسفه می‌نامند و هر کسی را که به یک رشته گفته‌های بغرنج نافهمیدنی زبان باز کرد 
فیلسوفش می‌خوانند. 

یکی شیوه‌ی فیلسوفی نزد اینان هر سخنی را از معنای خود برگردانیدن است (تأویل). مثلا: 
عبارت«حب الوطن من الایمان» (میهن‌دوستی از آزادگیست) را از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل 
نموده‌اند و خود ازو بایستی بود چرا که سخن بسیار بجاست و هر کسی که در شهری با سرزمینی 
پرورش بافت و میان مردم آنجا بزرگ گردید شرط آزادگیست که همواره آنجا را دوسست 
بدارد و نیکی آنجا را بخواهد. لیکن فیلسوف این معنی روشن و سودمند را نپسندیده برای آنکه 
هنری از خود نشان دهد و سخن نافهمیده‌ای براند می‌گوید : مقصود از وطن شهر عشق می‌باشد. 

مثل دیگر : از گذشنکان آورده شده که سغر بنج سود فارد : غم از دل می‌زداین» روزی تست 
می‌آید . دانش و آزمایش فزون می‌گردد ۰ دوستان گرانبها پیدا می‌شود. 

این معنی روشن است و هر کس آن را می‌فهمد ولی فیلسوف برای آنکه خود را از دیگران بالا 
گیرد باین معنی سر فرونیاورده و سخن را بگودال تاریکی پرتاب نموده می‌گوید : 

اينکه فرموده فواید بسفر پنج بود سفر عشق بود کو سفر بهتر از اين؟! 

از اینگونه مثالها فراوانست و دوباره می‌گوییم که فیلسوف امروز درست بضد معنای خود بکار 
مب و3 

اما اینکه امروز کدام کسی را می‌توان فیلسوف يا فرزانه نامید آنچه ما می‌دانيم و می‌توانیم با 
دلیل نشان بدهیم دین اسلام و آیین مسلمانی همه از روی حکمت بوده و خود چنین بایستی بود. 


۰ 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 
فراگیرد و از روی آن دستورها رفتار کند. لیکن چنین کسانی بسیار اندک هستند. بویژه که صدها 
بدعت درمیان مسلمانان پدید آمده و این چشمه‌ی خدایی بسی گل‌آلود گردیده. مگر کسی از 
سرچشمه آب بردارد. 

به هر حال اگر نمونه‌ای از فرزانگی بخواهیم بهتر از همه درمیان بازرگانان و برزگران دیندار پیدا 
می‌شود. شاید در همان آسکوی! شما بسیاری هستند که از راه کشت و کار زندگی می‌کنند و هميشه 
سره اراسته دار ند و ۴ اند فست فتاه کان را مي تب نف یاه سم با رای رن نم ند 
و آزارش کسسیمبوا وا تمن‌شهار ظه ایتان اند فر تیه و گر بات سای رفا ان ی رتارف رن کین 
راه بسیار نیکی را می‌پیمایند و زندگانی را بدانسان که می‌باید می‌گزارند. اینگونه کسان را چه درمیان 
برزگران و بازرگانان و چه درمیان دیگر دسته‌ها می‌توان فیلسوف یا نیمه‌فیلس وف دانست وگرنه آن 
کسانی که تنها از راه بهم بافتن سخنان پیچیده و نافهمیده آرزوی نام فیلسوفی یا فرزانگی را دارند 


سپاسگزاری و خرسندی 
در اینجا که سالی از پیمان بپایان می‌رسد سزاوار است یاد از رادمردی نماییم که همواره 
همدستی با ما نموده و بی‌آنکه از پیش رشته‌ی دوستی درمیان باشد تنها بنام غیرت و آزادگی گام 
بگام با ما همراهی کرده و او برادر ما آقای شمس‌الدین واعظ می‌باشد. 
امسال که پیمان در سر راه خود با هیاهو روبرو گردید و بدنامانی که در هفت آسمان آبرو یک 


ستاره ندارند بدستاویز شعر و عرفان غوغا برانگیختند کسانی هم که دم از دانش می‌زنند از بهر 


ی او ان تا ها ار کات ای هام اراد ای شاف خی ارس دس که 


اعاسگو تفای تیک مرن و همان ریست اه تفه خوقه انسگه 
۲ (۲۱۰۶۴۴) 
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در پیرامون قلسفه بخش یکم احمد کسروی 
خدایشان همواره سرفراز گرداناد. از جمله آقای شمس‌الدین حقگوییها کردند و آنچه شایسته‌ی یک 
مرد پاکدین ایراندوست می‌باشد دریغ ننمودند. خدا زبانشان گوبا گرداناد. 

آقای شمس یکی دو منبر درباره‌ی فلسفه گفتگو کرده‌اند و شنیدنیست که در نتیجه‌ی آن 
ها ی ای سس ام یت سور کر یی ارس ان 
کفتارق که از قل بات یره باه عستودی حیا سر وده خنونها پد ان تداع خامشمته یاس ها 
می‌گزاریم. 

نیز پاکدلانی در شهرها بویژه در تبریز و اردبیل و مراغه و بوشهر و شوشتر و اهواز و قم و همدان 
و سبزوار و پاریس و هامبورگ ؛ کوششها در راه پیمان نموده‌اند که هیچگاه فراموش نخواهیم کرد 
ولی از آنجا که بسیاری خرسندی ندارند نامشان برده شود و ما نمی‌خواهیم تفاوتی درمیانه بگزاریم 


اینست که از نام توق شم تیوه ایتک ساسی ارسان ار انم ارت 


دین ۴ خداشناسی 


۱-دین سبکباریست و هر آنچه بار مردم را سنگین گرداند دین از آن بیزار می‌باشد. 

امروز بدترین گرفتاری در شرق کیشهای نارواییست که میانه‌ی شرقیان پدید آمده و هر یکی 
صد بیراهی را همراه دارد. این گرفتاری شرق را از هر پیشرفتی بازخواهد داشت و خود زبان 
سترگیست که مردمان بنام دین از دین بی‌بهره باشند. 

مردم معنای دین را نمی‌شناسند و از اینجاست که از یکسوی فریبکاران و راهزنان هر گمراهی و 
هر نادانی را بنام دین رواج می‌دهند و از سوی دیگر دسته دسته مردم از دین رمیده در بیابان بیدینی 
آواره می گردند. 

امروز بر هر شرقیی غیرتمندیست که معنای درست دین را شناخته بر دیگران هم بشناساند و 
۲۱۱۶۷۱۰۱ 
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همانا از این راه است که می‌توان راه پیشرفتی بروی شرق باز نمود. آنهمه لافها بنام پیشرفت و برتری 
جهان که از غرب برخاسته و بسراسر گیتی رسیده همه هیچ است و همه جز لاف نمی‌باشد. برتری 
جهان جز در سایه‌ی دین راستین نمی‌تواند بود. 

ی و هی یه دیف اروت وس | سا و سای نی راز 
بیزار می‌باشد.» 

آدمی از ناتوانی‌ای که در نهاد خود دارد و گرفتار هوس و پندار می‌باشد هميشه بارهای سنگینی 
از پندار" و انگار" برای خود درست می‌کند و بندها بپای خود زده راه زندگانی را بر خود دشوار 
می‌گرداند. دین برای اینست که مردم را از زیر آن بارها رها گرداند و سبکبار سازد. 

من اینک مثالی برای این موضوع یاد می‌نمایم : 

کاروانی در بیابان بیمناکی پاشیده و پراکنده راه می‌پیماید. گروهی سنگها و کلوخها را بار دوش 
شاف ود را رن سین آن ترسوهه هی‌سار ند دنبای بي‌های اهتین بای رده اد دس ار 
گام برمی‌دارند. به هر سنگی که می‌رسند در برابر آن بخاک افتاده نیایش می‌نمایند. هر سیاهی که از 
دور درمی‌یابند از ترس بر خود می‌لرزند. کسانی بر سر چاه ژرف و تاریکی - چاهی که ته آن هرگز 
پیدا نیست - زانو زده و سرها بآن فروبرده می‌کوشند مگر ته آن را دریابند با آنکه هیچگاه نخواهند 
دریافت. پاره‌ای بر گرد خارا سنگ تناوری حلقه زده و دست بهم داده می‌خواهند مگر آن را از جا 
بکتتد با آنکه هر گز نمی توانند. کند .. : 

اینان در این حال ۰ پاکمرد راهشناسی بآنجا می‌رسد و دلش بحال ایشان می‌سوزد و اینست بر 
جای باندی ایستانه فاده م ند ؟ « ای راهروان این تیحرقیها جیست ! ان بارها که قوش کشتیده و 
این بندها که بپای زده‌اید از بهر چیست؟! چگونه در برابر هر سنگی زانو بزمین می‌زنید؟! چگونه از 
قیکن هر شاف بر خود م لرزید؟ شما را عه که نه ان جاد ا شربلیید شمارا جه که ان خارا 


۱- پندار - خیال ؛ پنداشتن (پنداریدن) - خیال کردن. 
۲ ی ای ار فری کی 
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سنگ را از جای خود بکنید؟! چرا دست بهم داده راه خود را نمی‌پیمایید؟! ای بیخردان این بیابان 
بیمناکیست. خود را از آن بارها سبک گردانید هرچه تندتر و چابکتر راه پیمایید و تا شب فرانرسیده 
خود را به پناهنگاهی برسانید وگرنه شبانه در این بیابان خوراک درندگان خواهید گردید!» 

آن کاروان توده‌ی جهانیان و این راهشناس برانگیخته‌ی خدا می‌باشد. 

اینست داستان دین. شمااگر می‌خواهید راستی این گفتار را دریابید توده‌های باستان و 
گمراهیهای آنان را یاد بیاورید. یونانیان با همه‌ی پیشرفت در دانش و آیین زندگانی در زمینه‌ی دین 
گرفتار پندارهای بس زشتی گردیده و بارهای سنگینی بدوش خود برداشته بودند : خدایان بیشماری 
از پندار خود تراشیده همواره بایستی درپی خشنودی آنان باشند و از خشمشان بر خود بلرزند. هر 
زمان بایستی فربانیها سر ببرند و در پرستشگاه بوبهای خوش دود کنند. اگر باده می گساردند خدایان 
را بی‌بهره نگردانیده ساغری بنام ایشان بزمین بریزند. اگر بجنگی می‌روند نخست از خدایان دستور 
خواهند و چون فیروز برگشتند سهم بزرگی از مال تاراج را بخدایان بخشند. دختران دوشیزه را به 
پرستاری خدایان برگمارده در پرستشگاهها زنده بگور سازند. هميشه از کینه و رشک خدایان بیمناک 
زیسته از هر پیشامدی فال بد گيرند. 

ما داستانهایی در تاریخ یونان و روم در زمینه‌ی خداشناسی آنان داربم که بهترین نمونه از 
گمراهی و نادانی توده‌های آدمی می‌باشد . با آنکه بونانیان و رومیان بسیار بهتر از توده‌های دیگر 
بودند. در جنگهای هخامنشیان با یونانیان که از حادثه‌های بس سترگ تاریخ باستان می‌باشد در رزم 
پلاتای ! بهنگامی و سوارگان ایرانی آماده ایستاده بودند پااوسانیاس 
سردار یونانی بایستی از خدایان دستور گرفته سپس فرمان جنگ دهد و اینبود که بدستیاری یک 
کاهن گوسفند پشت سر گوسفند سر بریده شکمهای آنها را می‌درید تا از چگونگی روده‌ها دستور 


خدایان را دریابد ولی روده‌ها مخالف مقصود درآمده خدایان دستور جنگ نمی‌دادند. در این میان 


۳۴۱2۱260 -۱ 
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سوارگان ایران پیاپی تاخت آورده از یونانیان می‌کشتند و می‌خستند بی‌آنکه اینان دستی باز کنند. تا 
از تیا هرن ی اف که متشگ منت | اقا 

داستان کریسوس پادشاه ساردیس را هر کس شنیده که چون کوروش لشکر تا نزدیکی کشور او برد 
کریسوس دودل بود که آیا جنگ کند و يا از راه دوستی و آشتی درآید کسانی را فرستاده از «آپولو» 
خدای بزرگ یونان شور خواست. خدا دستور جنگ داد. ولی چون کریسوس با کوروش رزم کرد شکست 
یافته سراسر کشور را از دست داد بلکه خویشتن دستگیر افتاده تا بدم پرتگاه مرگ رفت. 

آلکساندر" که هوش و زیرکی او شهره‌ی جهان گردیده و یاوه گوبانی در ایران او را بدرجه‌ی 
خیکمیری وسانیک‌هانت این مرت کون عضو را یکشاق برای انکة تاه آمون را کار تفه از این وا 
دستورها گیرد راه بس بیمناک و دوری را تا بیابان لیبوا" پیمود که اگر تندبادی درمی گرفت خود او و 
همراهانش همگی زیر ریگ مانده با بدترین شکنجه بدرود زندگی می‌نمودند. چنانکه پیش از آن 
اه اه ی ی هلر 
چون بدانجا رسید آمون او را فرزند خود خواند. آلکساندر هم ارمغانهای بس گرانبها بخدا و کاهن‌انش 

اینها نمونه‌ای از گمراهیهای توده‌ی انبوه است. دانشمندان یونانی که بکار برخاستند و 
یگمان خود فلسفه بنیاد نهادند باید گفت گمراهی را ده براسر گردانیدند. آیااز افسانه‌ی 
«عقول عشره» و مانندهای آن چه گره از کار گشادند؟! می‌توان گفت تا امروز ملیونها مغز فرسوده‌ی 
و کم و ای ی مت ارو اس 

ایرانیان باستان را می‌دانیم که خدایانی بنام مهر و ناهید و شهریور و تیر و مانند آن از پندار 
خود پدید آورده قرنها گرفتار آن بودند. در هر شهری پرستشگاهها برپا کرده روزانه بایستی هر 
کت ند ساعت ۱ عم وق در این راه‌هفر کر دانکه تیر ق ذانيم کسانی از ایشان انتش.را که 


۱ آلکساندر > اسکندر ء که لفظ غلطی می‌باشد. 
۲ لها > لیس 
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هرگز فرقی با دیگر چیزها ندارد درخور پرستش دانسته هميشه آن را افروخته می‌داشتند و رنجهای 
بسیار در این باره بر خود هموار می‌نمودند. همچنین آب دربا با آن فراوانی از کشتیرانی در آن 
خودداری می‌نمودند. 

هنوز اینها توده‌های برگزیده بودند و پیشرفتها در کار زندگانی داشتند. اگر از توده‌های دیگر 
گفتگو بداریم به یک رشته سیه کاریها خواهیم برخورد. زیرا دسته‌هایی از آنان فرزندان خود را در برابر 
خدایان سنگی و چوبی سر می‌بریدند و دختران دوشیزه‌ی زیبا را آراسته و پیراسته بنام ارمغان 
بخدای رود در آب می‌انداختند. 

امروز هر ویرانه‌ای را که می‌کاوند خدایان سر و گردن شکسته از زیر خاک بیرون می‌آید. اگسر 
تاریخ را جستجو کنیم شاید هر یکی از ایشان خون صدها دختران دوشیزه را بکردن دارد. 

این بوده گمراهیهای گذشتگان. آیا اينها بارهای سنگین بر دوش مردم نبوده؟! آیا چه سودی 
از اين پندارها جز بیم و نگرانی و رنج بدست می آمده؟! در برابر اینهاست که خدا پیغمبران 
برانگيخته . دین برای مردم فرستاد. دین فرستاد تا مردم از آن بارها سبک باشند و چاپک و آسوده 
راه زندگی پیمایند. 

آیا دین چه می‌گوید و چگونه مردم را سبکبار می‌سازد؟.. 

دین می‌گوید : اینجهان یک دستگاه بیش نیست و اینست که آفریده یک آفریدگار می‌باشد و 
هرگز نباید خدا را بیش از یکی دانست. 

می‌گوید : از سنجش این جهان پیداست که آفریدگار توانا و دانا و بافریدگان مهربان است و این 
جهان را برای آسایش مردم آفریده. ولی بیش از این نمی‌توان آگاهی ازو دریافت. می‌گوید : آفریدگار 
از آفریدگان جداست و هرگز پیوستگی میانه‌ی او و یک آفریده‌ای نمی‌توان بود. رشته‌ی همه‌ی کارها 
در دست اوست و هرگز کسی آنباز | -شریک] یا یار او نمی‌باشد. می‌گوید : خدا از شما جز زیستن 
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سامان [ -نظم ]ً درستی بزندگانی بدهید و توانا و ناتوان دست یکی کرده پشتیبان هم باشید. 

می‌گوید : خدا را بشناسید و هرگز او را فراموش نسازید ولی در چگونگی او و اینکه اینجهان را 
چگونه آفریده و از کجا آفریده بانديشه نپردازید. این خود آن چاهیست که تهش پیدا نمی‌باشد و شما 
اکر بان بیزدازود بخیره [ - بیجهت ] اد ره ارم مان 

می‌گوید : از کسی و از چیزی نترسید و جز خدای بکانه در برابر هیچی سر فرونیاوربد. 

آسمان و زمین و ستاره و آفتاب و ابر و کوه و دریا و آب و آتش هرچه هست از بهر شماست. از 
هیچ کدام نترسید. هیچ یک را نیرستید. همواره دل بخدا بسته در کارها استوار باشید. 

آیا اینها سبکباری نیست؟! آیا آن بت‌پرستی که از هر سیاهی می‌ترسید و گردن پیش هر سنگ 
و چوبی کج می‌کرد . خدایانی از پندار خود آفریده آنها را آفریدگار می‌شناخت و هر زمان از بیم خشم 
و رشک آنها بر خود می‌لرزید و هر روز قربانیها می‌گزاشت با مرد خداشناس دینداری که دل بخدای 
راستین بسته و پروای هیچ کس و هیچ چیز را ندارد و همیشه دل‌آسوده و استوار بکار خود می‌پردازد 
یکسانست؟! 

آیا آن نادان سیاهدلی که فرزند خود را زیر پای بت بیجانی سر می برید با مرد بینای پاکدرونی 
که تفه یا را جر که اسان تفن شوه نف اس بجیست ؟۱ 

ای کشای که هام تن را نف سای ادا 

آن نادانانی که جهان را بی‌نیاز از دین می‌شمارند پاسخ اين گفته‌های ما را بدهند! 

آیا اینها دلیل آن نیست که توده‌های آدمیان هميشه زبون پندارهای بیجا می‌باشند که اگر 
سرخود رها کرده شوند بارهای سنگین بدوش برداشته راه زندگی را بر خود دشوار می‌سازند و این 
کین است که ان برهای سین را از کوش انا برق فا رد۳ 

۳- در راه خداشناسی جز چند گامی نمی‌توان برداشت 

این سخن را بارها باید گفت : در راه خداشناسی و راز آفرینش‌دانی جز چند گامی نمی‌توان 
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برداشت. بعبارت دیگر راه تا چند گامی باز است و هر کسی بآسانی آن را می‌پيماید. پس از آن راه 
بسته است و در این باره فرقی میانه‌ی دانا و نادان نیست. 

ما نخست که باین گیتی نگاه می‌کنیم ناگزيريم باور کنیم آفرید گاری آن را آفربده. از اینجاست 
که خدا را انکار نمی‌توان کرد. کسانی امروز نام «علوم طبیعی» اروپا را شنیده‌اند می‌پندارند با آن 
علوم می‌توان از گرویدن بخدا بی‌نیاز بود. ولی این خود نادانیست. زیرا علمی که جهان را از آفریدگار 
بی‌نیاز سازد در اروپا نیست. 

سپس چون می‌بينیم جهان سربسر یک دستگاه است از اینجا يقین می کنیم خدای آفریدگار جز 
یکی نمی‌باشد. 

سپس هم سامان گیتی را ستجیده هر جیز را در جای خود دیده آفریدگار را دانا و توانا و فرزانه 
می‌شناسیم. درمی‌يابيم که جهان را برای آسایش ما آفریده وگرنه او را نیازی نیست. درمی‌یابیم که او 
را با کسی از آفریدگان پیوستگی يا بستگی نمی‌باشد. کهتر و مهتر و توانا و ناتوان . همه آفریده‌های او 
0 

اینهاست گامهایی که ما در راه خداشناسی می‌توانیم برداشت. در این زمینه پیره‌زن روستایی با 
و 

روشنتر بگویم : جستجو از چگونگی خدا و بنیاد گیتی بزرگترین لغزشگاه می‌باشد و هر کسی که 
خیره‌سری و بیباکی نموده پا بدان گزارد خویشتن لغزیده هزاران دیگران را خواهد لغزانید. کوری که 
تا نامع ای هش اه و ریا و کف و ی هس29 
جستجو پردازد. 

چراغ الکتریک را مثل بگیرید : ما امروز از روشنایی آن بهره می‌بابیم ولی آگاهی از راز «قوه‌ی 
الکتریک» و علت نداریم و اگر هم بکوشیم خود را فرسوده نموده سودی در دست نخواهیم داشت. 


ار اشته تاداششتها فراوانستصق نمی آنچه فانستشی است داتسته نی هار ان کرف هار اجه 
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تاهانستی است که سود را روف ان تسا سره سر مسق ظر کر با آست: شهار تسه در 
این 

اینهمه گرفتاری در شرق بیشتر از آن برخاسته که کسانی در آن تاریکیها به تک و دو پرداخته‌اند 
و هر یکی خودش آواره گردیده و هزارها دیگران را آواره گردانیده. بدترین مایه‌ی پراکندگی شرق 
همین می‌باشد. 

دسته‌ای بنام فلسفه دستگاهی درچیده‌اند که پس از سالها رنج بردن و درس خواندن جز 
فرسودگی مغز و سرگردانی و گمراهی نتیجه نمی‌بخشد. گروهی بنام عرفان میدانی باز کرده‌اند که پس 
از زمانها گوشه نشستن و رشته‌ی زندگی را رها کردن جز درماندگی و آوارگی میوه نمی‌دهد. 

هزاران کسان بجای آنکه معنای زندگی را دريابند و راه آن را یاد بگیرند عمر در بیهوده کاری بسر 
می‌دهند و از کوششهای خویش سودی که نمی‌یابند زیانها برمی‌دارند. 

را اس رسای کف ار ای اش مره ان ای اس #تاست ۱ 
خدایی که هر کس با یک نگاه باین جهان باو می گرود! خدایی که جز دیوانگان بیخرد انکار او 
نمی‌توانند کرد! 

و 
در پیرامون چاه ژرف و تاریکی گرد آمده می‌کوشند مگر ته آن را دريابند و با این بیهوده کاری خود را از 
راه بازمی‌دارند و اینست که شبانه دچار گزند درندگان خواهند گردید. 

هزاران کسانی را می‌توان یافت که عمر در این راهها هدر ساخته و چنان مغز خود را فرسوده که 
اگر سرپرستی یک دیهی" را باو سپارند از عهده برنمی آید. اگر روزی بدشمنی دچار گردد 
کوچکترین چاره را در برابر آن توانا نمی‌باشد. آیا اینان از راه زندگانی بازنمانده‌اند؟! 

ببینید یاران پیغمبر اسلام هر یکی در خداشناسی والاترین پایه را داشتند و در راه خدا جان دريغ 
۱- دیه (۵10) - ده. 
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نمی گفتند » با اینحال هر کدام اگر سردار سپاهی شد با صد فیروزی از عهده برآمد . اگر حکمرانی 
ای اه هک ات او 
ولی کسانی که در راه فلسفه و عرفان عمر هدر می‌سازند و بکگمان خود بخداشناسی 
می‌کوشند آبا از ایشان چنین شایستگیها می‌توان امیدوار بود؟! آیا نه اینست که اینان از راه 
زند گی بازمانده‌اند؟! 

از سخن خود دور نیفتیم : در خداشناسی باید به همان گامهای نخست بسنده کرد و فراتر از آن 
گامی نگزاشت. آنهمه گفتگوها و کشاکشها که قرنها در اين زمینه شده باید همه را هیچ انگاشت و 
بدور انداخت. 

اتف را همیی نس که دا را یکاله و توانا و قاتا تفاس و وشعفی کارها را کر فنست او سدان و 
یس از آن بکار زند کی برداخته از واه نیکه کارمن خذا را از ود خرستد گرداند. 

خداشناسی تنها اندیشه‌های بیجا و پندارهای بیپانیست. خداشناس باید هميشه به 
نیکوکاری کوشد و از دست درماندگان گیرد. همه را از توانا و ناتوان آفریده‌ی خدا دانسته 
هرگز بزور آوری نگراید. از دروغ و دغل پرهیز جوید. اگر روزی دشمنی روی نمود جانبازی 
دریغ نگوید. 

۳- خدا را بشناسید بدانسان که پیره‌زنان می‌شناسند 

ما اگر تاریخ دیگران را ندانیم تاریخ اسلام و پیغمبر آن را نیک مي‌دانيم. در آن زمان که او 
توخاست غربسدان یی تفای ود که یشان را تا دست ود فراتیدهو س اجه 
می‌پرستیدند و در برابر آنها آبروی خود را بخاک می‌ريختند. همچنین دل بگفته‌ی کاهنان بسته از 
پربدن مرغی از چپ یا راست بیمها بدل راه می‌دادند. 

در ایران با آنکه ایرانیان پیروان زردشت بشمار بودند دین او را وارونه گردانیده بجای آوهرمزد یگانه 
۱-اینجا بمعنی تندیس (-مجسمه) است ولی سپس پیکره تنها در معنی «عکس» بکار رفته. 
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ستایش مهر و ناهید و تير و مرداد و مانند اینها که هر یکی پنداری بیش نبود می‌کردند. باین بسنده 
دک ده کی ایا عم تک ار ایران وی اقعاست یل شاعت عم ود را خر لابه[ ۱ ۳ 9 
ناشن بخدایان قداری هدر ساره و با با تشکده لته بسروه و شعا پر فازد: 

در روم و ارمنستان پسر مریم را خدا می‌شناختند و بر سر لاهوت و ناسوت خون همدیگر را 
می‌ريختند. آنان که ترسا[ - مسیحی] نبودند مغز خود را با داستان «وجود» و «ماهیت» و «علت» 
و «معلول» می‌فرسودند و هر زمان پندار دیگری را می‌گرفتند. 

در چنین هنگامی پاکمرد عرب برخاسته چنین گفت : مردم همه‌ی این پندارها را دور بیندازید. 
خود را از آن بارها سبک گردانید. باین گیتی تماشا نموده آسمانها و زمینها را ببینید. بباغها و درختها 
بنگرید. بان چهارپایان نگاه کنید. چگونگی پیدایش کودک را بانديشه بسپارید. بر روی زمین گردش 
کنیل ورشکفتیهای, ان را تماضا مایت ار ابر اهفاست که تدای کته را هم تدانیسم قر باف نش اوه را 
شناخته مهرش بدل گیرید. آنچه خواسته‌ی اوست بجا بياورید. جز ازو از کس و چیز دیگری نترسید. 
هرگز درپی آغاز آفرینش و چگونگی آفریدگار نباشید. بیهوده ! مغز خود را نفرسایید. خدا را بشناسید 
بدانسان که پیره‌زنان می‌شناسند. پس از آن راه زندگانی را گرفته چابک و سبکبار آن را پیموده درپی 
آسایش و خرسندی باشید. 

آیا این سبکباری نیست؟.. آیا این رستگاری نیست؟! بگویید : شما چه ایرادی بر ایین گفته‌ها 
دارید؟.. 

آن پاکمرد با همین گفته‌های ساده توده‌های انبوهی را بشاهراه رستگاری رسانید و از آن بارهای 
سنگین که بر دوش داشتند سبکبار گردانید. ببینید مسلمانان آغاز اسلام از یکسوی چندان بخدا گرویده 
کل اضق اه رات که ان را خز ان راد کمتریی کلام رده از سوم فیح این ند ای را 


شتا هه یکین سای اک شتا یی کور رشن خشت یرنه ای زا رامق یه 


۱- نویسنده در آغاز «بیهوده» را بمعنی «بی‌سبب» نیز بکار می‌برده. هر جا در این معنی آمده ما آن را کج گردانيده‌ايم. 
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تاه پم رنه یی ای اشیت ره اش ان ایک ریم 
خداست یاد بگیرند و از روی آن زندگانی نمایند. چیست آن خواست خدا؟ جهان را ازآن همه 
شناختن . همه باهم برادری نمودن . توانا و ناتوان دست یکدیگر را گرفتن . هر کسس از 
دسترنج خود روزی دریافتن . کینه و آز را کنار نهادن . ستمگر را که دشمن خداست دشمن 
داشتن و دست او را برتافتن . از بینوایان و ستمدبدگان هواداری دربغ نگفتن . در راه 
بش این صواست ها ازجا وق کی اما شتا خواست دا 

دین می گوید : بیهرده خود را گرفتار اندیشه‌های بیجا نگ ردانید و بجای آن بتدارهای بیخردانه 
این بفهمید که چگونه زندگانی کنید. 

مسلمانان آغاز اسلام همه با اين دستور زندگی می‌نمودند و خود در سایه‌ی آن رستگاری بود که 
در اندک‌زمانی عربستان یکی از بهترین و ایمن‌ترین کشورها گردید. ایرانیان هم که اسلام پذیرفتند 
در قرنهای نخستین بهترین حال را داشتند. 

اگر در قرن سوم و چهارم هجری تاریخ ایران را بخوانیم ایرانیان چنان پیشرفت داشتند 
که کمتر زمانی مانند آن را دیده بودند. توده‌ی انبوه همه خداشناس و همه گردنفراز » همه 
غیرتمند و همه شمشیرزن. همین بس که بنوشته‌ی تاریخنگاران از یکسوی سیصدهزار سواره و 
پیاده در برابر ترکان نگه داشته از آنسوی سالانه پنجاه‌هزار و صدهزار جنگجو تا کنار دریای مرمره 
شتافته با رومیان رزم می‌نمودند. اگر کارهای حکمرانی را نگاه کنیم بیشتر حکمرانان و وزیران و 
سررشته داران اسلامی از ایرانیان بودند و هر یکی هنر و شایستگی بی‌اندازه از خود نشان می‌دادند. این 
بود نتیجه‌ی سبکباری! این بود میوه‌ی رستگاری! 

دریغا که این سبکباری دير نپایبد. از همان زمانها پنداربافانی درمیان مسلمانان پدید آمده 
به سنگین کردن بارها می‌کوشیدند. یک دسته آن پندارهای کهنه و پوسیده‌ی یونانیان را دستاویز 
رهم وک را مگ سودنگ: فستای تام بات ری این آقمیبو آن ادف را تدای مه دنت و کر 
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این باره صد رشته پندار را بهم می‌بستند. گروهی دم از « کشف و شهود» زده بهوای آنکه بخدا خواهند 
پیوست رشته‌ی زندگی را از دست هشته باين گوشه و آن گوشه می‌خزیدند. 

این بیخردیها را یکایک نباید شمرد. همین بس که بگویم : سراسر رسوایی بود. همین بس که 
بگویم : چشمه‌ی صاف رستگاری را گلآلود گردانیدند. همین بس که بگویم : خاک بر سر خود و 
دیگران ریختند و ریشه‌ی آسایش را از جهان کندند. 

آری دوباره مردم را گرانبار گردانیدند و از راه بازداشتند. در آن بیابان ناگهان شب تاریک فرارسید 
و بیکبار درندگان - درندگان خونخوار دشت مغولستان - گرد این کاروان گمراه و پراکنده و گرانبار را 
فرو گرفتند و کردند آنچه که تا روز رستاخیز باید فراموش نگردد. 

اگر مغولان در قرنهای سوم و چهارم رو می‌نمودند آیا ایرانیان شمشیرزن و جنگجوی آنروزی 
زبون اینان می‌گردیدند؟! آن ایرانی که از اینجا تا آسیای کوچک بجانبازی می‌شتافت آیا مغول را دم 
دروازه‌ی کشور خود دیده دست روی دست می‌گزاشت؟! آن ایرانی مسلمان پاکدین زنان و فرزندان 
خود را بشمشیر دشمن خونخوار سپرده خویشتن گریخته جان بدر می‌برد؟.. 

۴- هر توده‌ای که خرد را پایمال کند از دست روزگار مشت سختی خواهد خورد 

بدتر از همه اینست که کسانی که خیره‌سرانه پا بان گمراهیها می‌گزارند و خودشان سرگردان 
گردیده هزاران دیگران را سرگردان می‌گردانند پس از سالها گمراهی و آوارگی ناگهان فریاد می‌آورند : 
«من نمی‌دانم از کجا آمده‌ام و کجا خواهم رفت».! 

کشی پهی حتف تا تاد قوسی کفه ق کسیت آسی فتی تاکز سر فان تفا شم 
نمی‌دانند که از کجا آمده‌اند و کجا خواهند رفت! تو را از نخست گفتند بیهوده باین در مپرداز و در 
بیابان پندار به تک و دو برنخیز. نشنیدی و خیره‌سری نمودی! 


باری کنو جه باید رف ایا از اينکه آغار و اتخام را نمی‌دانی بایه پشست با بابین زنند کانین 


۱- نمونه : می خور چو ندانی ز کجا آمده‌ای ‏ خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت. 
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بزنی؟! باید جز مستی و بیخودی بکار دیگری برنخیزی؟! آیا مستی و بیخودی جز نابودی میوه‌ی 
دیکومي پایست/ قهف ایا سموفه نود که آیرانیان ویو بای معول تختمال یی 

آیا این کسان چه مقصودی از این سخنان داشتند؟! کسی که پای به بیابان سرگردانی نهاده 
و از آنهمه آوارگی جز ندانستن نتیجه بدست نیاورده دیگر چرا بگوید و چرا بر خود ببالد؟! 
آیا توده از این سخنان چه سودی برمی‌داشت؟! 

شما اگر در بیابان بیمناکی راه می‌پيمایید و ناگهان بر سر پلی برسید و از زیر آن رودی را روان 
بینید ولی ندانید آن رود از کجا می‌آید و کجا می‌رود آیا از راه بازمانده بجستجو خواهید پرداخت که 
آن رود از کجا می‌آید و کجا می‌رود و اگر این را درنيافتید از پیمودن راه بازایستاده در کنار آن مست 
و بیخود خواهید افتاد تا شب فرارسد و خوراک گرگان درنده بگردید؟!. 

گفتیم : زندگانی بیابان بیمناکیست که هر آن توده که خود را گرانبار گردانیسد و با 
بچیزهای بیهوده پرداخت از راه بازمی‌ماند و شبانه در آن بیابان نابود می‌گردد. آدمیسان را 
باید کوشش و غیرت و مردانگی باد داد . سستی و تنبلی را در نهاد خود دارند و آنگاه 
سستی و تنبلی جز نیستی نتیجه‌ی دیگری نخواهد داد. 

تفاوت دین با بیدینی در همینجا نیک پیداست. دین هميشه رستگاری و آسودگی توده 
را خواستار است و اینست از راههایی که سودی از آن در دست نخواهد بود جلوگیری 
می‌نماید. باندیشه‌های بیجا راه نمی‌دهد. می‌گوید مردانه باشید و راه زندگی را پوبید. ولی 
بیدین پس از آنکه سالها خود را در سنگلاخ پندار سرگردان ساخته و خود راه زندگی را از 
دست هشته ناگهان سخنانی بیرون می‌ریزد که برای یک توده کارگرتر از زهر می‌باشد و 
بنیاد آسایش آنان را می‌کند. نمی‌گوید : آخر این سخنان چه سودی دارد و برای چه آنها را 


می گویم؟!.. 
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کسی چه می‌داند که همین سخنان زهرناک چه آسیبی را به ایرانیان رسانید. اگر برای زبونی 
ایرانیان در برابر مغول سه علت بینگارید بیگمان یکی از آنها همین سخنان بوده که اندیشه‌ها را 
پریشان و دلها را سرد و خونها را سست می‌گرداند و دوباره می‌گویم برای یک توده کارگرتر از زهر 

ببینید باطنیان در ایران آنهمه نیرو پیدا کرده بودند و داستان آدمکشیهای آنان بسراسر شرق و 
غرب رسیده با اینحال چون مغولان به ایران درآمدند و آن سیاهکاریهای دلگداز را نمودند یکی از 
باطنیان اين نکرد که چنگیز با هلاکو را بکشد و سهم [-ابهتا در دلهای مغخولان بینندازد. آیا این 
دلیل آن نیست که پندارهای پیچاپیچ بیجا اینان را دیوانه و گیج‌سر گردانیده از آدمیگری بی‌بهره 
ساخته بوده و آن آدمکشیها را نیز نه از راه غیرت و دلیری بلکه از روی گیجی و دیوانگی انجام 
می‌دادند؟! 

برای یک توده گرفتاری بدتر از آن نیست که با اندیشه‌های پیچاپیچ پراکنده دسست 
بگریبان باشند و آنها را فهمیدن و دریافتن نتوانسته گیج‌سر گردند. میان چنین توده‌ای نه 
تنها خرد پستی می‌گیرد . غیرت و سرفرازی نیز روی بکاستن می‌نهد و راه پیشرفت و برتری بروی 
آن مردم بسته می‌گردد. 

افتادگی امروزی مشرق از همین راه است و بس. از هزار سال پیش هر خیره‌سر نادانی » هر 
فرومانده‌ی گمراهی ۰ هر فریبکاری ۰ هر خودنمایی ؛ دم از شناختن بنیاد آفرینش زده و هر یکی 
پندارهایی بهم بافته و درمیان مردم رواج داده و این پندارهای نوین با انگارهای کهن یونانیان و 
هندویان بهم درآمیخته و یک رشته سخنانی پدید آورده که جز گیجی و فروماندگی نتیجه ندارد. اگر 
بگویم : مغزها بیمار است دور نرفته‌ام. 

اگر تاریخ را جستجو می‌کردید می‌دانستید چه رسواییها از اين نادانان روی داده. من شرمم می‌آید 
که سیاهکاربها و ببخردیهای آنان را یکایک بشمارم. همین نمونه بس که در شهری که مفولان دست 
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یافته همچون گرگان خونخوار که بگله‌ای بیفتند پیاپی شکم می‌دریدند و سر می‌بریدند و خون 
می‌ریختند » از هر سو فریاد و شیون بأسمان می‌رسید ؛ در چنین هنگامی مردی سرمست مالیخولیا پا 
تامین هی گوس و از ایتگه شا را درسامی ری هم ستاحته شادهايی مي گر دا نید کار-ساشتاسسی 
بکجا رسیده بوده! ببینید سیل رسوایی چگونه از سرها گذشته بوده! 

دسته‌ی دیگری از کوششهای خود در راه شناختن بنیاه آفرینش این نتیجه را گرفته‌اند که امام 
علی‌بن‌ابیطالب را خدا بینگارند و بدینسان ایرانیان را درمیان مسلمانان جهان سرافکنده و بدنام 
ساخته‌اند. 

آیا اینها رسوایی نیست؟! آیا چه فرقی میانه‌ی این نادانیها با نادانیهای توده‌های بت‌پرست کمن 
می‌باشد؟! آیا آن سیاهدل خاک بر سری که فرزند خود را در برابر بت سر می‌برید بدکردارتر بوده یا اين 
ذیوانه‌ی, تیره‌دروتی که آدمکشان مغول را بدیده‌ی خدایی می‌نگریسته؟! آیا ایتها مالیخولیا نیست؟! آیا 
همهی این نادانیها و رسواییها نه از آن برخاسته که کسانی بخداشناسی ساده بسنده ننموده خیره‌سرانه 
در بنیاد آفرینش و چگونگی خدا بانديشه و جستجو پرداخته‌اند؟! 

دریغا جهانی باین بزرگی و بیکرانی که ما از دریافت بزرگی آن فرومی‌مانیم . دستگاهی که چون 
یک راز از ملیونها راز آن را کسی پس از سالها کوشش پیدا می‌کند آن را هنر بزرگی می‌شماريم . 
چگونه کسانی می‌خواهند آغاز و انجام آن را بشناسند و چگونگی آفریدگار را دریابند؟! آیا از چه راهی 
باین آرزو می‌کوشند؟! 

اگر بینگاریم دو مورچه در لانه‌ی تنگ و کوچک خود بگفتگو از شرق و غرب می‌پردازند و یاد 
جنگهای اروپا و آفریقا می‌کنند و در این زمینه عقیده از خود نشان می‌دهند . این کار شگفتتر از 
آن نخواهد بود که کسانی از آدمیان بدریافت بنیاد آفرینش بکوشند و از روی پندار سخنانی در این 


باره برانند. 


ات از تشفل. 
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۵- خدا را می‌دانيم که هست و نمی‌دانیم که چیست. بیهوده کسانی از در انکار می آیند 
و بیهوده کسانی بانديشه و جستجو برمی‌خیزند. 

از گفته‌های خود نتیجه می‌گیریم : هرچه سخن درباره‌ی بنیاد آفربنش و چگونگی خدا گفته 
شده هم بی‌پایه و هم بیهوده است. کسانی که پا باین راه نهاده‌اند همه رسوا بر گشته‌اند. گفته‌هایی که 
باطنیان سروده یا صوفیان بهم بافته و امروز در کتابها فراوانست سراپا مالیخولیاست. 

ان سای کته کی ار پیوشتن ما تودم ها اساسا کی هتفه کرنه تین 
گستاخی‌ای نمی کردند. 

افسانه‌ی «ماهیت و وجود» و مالیخولیای «کشف و شهود» و پنداربافی «عقول عشره» سراپا 
هساو با کار ای سای عفر ای شا ام 9 

همه‌ی اینها را باید دور ربخت. هر توده‌ای که گرفتار این نادانیها گردید راه پیشرفت بروی آن 
بسته خواهد بود. باید همه را دور ریخت و سبکبار بود. 

و رن است که در دانستن او نیازی باین یاوه کاریها باشد. شما اگر باغی زا آراشه 
یابید یقین می کنید کسی آن را پدید آورده و هرگز نیازی به پنداربافی نخواهید داشت. درباره‌ی 
اینجهان نیز ما نه تنها ناگزیریم بآفریدگار آن خستوان [-معترف | باشیم » از روی سامانی که در 
و ی ی تسا کت کی 
بیهوده نیافریده. 

نپندارید گفته‌های داروین انگلیسی را نخوانده‌ام و از گزارشهایی (تأوبلها» که او برای سامان 
جهان نموده آگاهی ندارم. من آن گفته‌ها را همه می‌دانم ولی داروین را در این باره خطاکار 
می‌شناسم. همین یک پرسش مرا داروین پاسخ گوید : بچه که زاییده می‌شود روزی او از پیش از 
زاییده شدن در پستانهای مادر تهیه گردیده. آیا برای این چه گزارش داری؟! اگر گفته‌های تو 


راست باشد باید گفت هزارها و ملیونها بجه زاییده شده و از اینکه شیر در پستانهای مادررهانبوده از 
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هه ی ی ان 
در جایی که بچه‌ها پیاپی می‌مرده‌اند بایستی هرگز کسی نماند و آن مادر شیر در پستان چگونه 


اینجهان کارخانه است . کارخانه‌ی بس بزرگ و بیکرانی که همه چیز را با خود دارد ولی رشته‌ی 
کارها در دست خداست و هميشه باید دست خدا را در کارها نمایان دید. 
اکمیان بات همه نا را باد کنت» مرانک وهی اوشته ند کی شم قهسایی بای ر| 


ازآن شمه بکاکند توانا و تاتیان خست بهم دادهب ادروار رفتار کنتته ارزو کیته را دفر بینداز ند ستمر 


را که دشمن خداست دشمن داشته دست او را برتابند. از دروغگویی و دغلبازی که مایه‌ی رنج 


۱- چون بگمان داروین و پیروان او هر ابزار زیستی که یک آدمی یا جانوری دارد نخست نبوده سپس ناگهان یکی دارای آن 
ابزار پدید آمده و اینست که تبار او پایدار گردیده و دیگران روی بنابودی نهاده‌اند همین گمانست که داروین «نبرد زندگانی و 
پایداری شایسته‌تر» نام نهاده و آن را قانونی از قانونهای پیشرفت آفربنش شناخته. مثلاً بگمان ایشان گوزن بیابان که پای 
باریک دارد و هر زمان که دشمنی باو رو نهاد تند دویده خود را رها می‌سازد . داستان آن اين بوده که نخست گوزنها هیچ 
کدام چنین پایی نداشته. ولی از آنجا که درمیان هر دسته‌ای گاهی چیز دیده‌نشده پدید می‌آید مثلاً گل که می‌کاری ناگهان 
می‌بینی میان آنها یک گل شگفت دیده نشده‌ای نیز رست . میانه‌ی گوزنان هم روزی یکی با پایهای باریک زاییده شد و چون 
بزرگ گردید و هر زمان که دشمنی از شیر یا گرگ یا شکارچی دنبالش می‌کرد تند دوبده خود را رها می‌ساخت اینست که 
تبار او پایدار مانده دیگران کم کم از میان رفتند. 

همچنین شیرها که چنگال دارند و همانا با اوست که زندگی بسر می‌برند بگمان داروین نخست شیرها چنگال‌دار نبودند 
ولی یکی که ناگهانی دارای چنگال زاییده شده تبار این یکی پایدار گردیده و تبارهای دیگران از میان رفته‌اند 

این پندارها اگر در ده جا درست باشد در بیست جا نادرست است. از جمله در مثل بچه‌ی نوزاد و پستان مادر که هیچ 
درست نیست. 

این نکته را باید گفت پندارهای داروین اگرهم سراسر راست باشد نه اينکه ما را از خدا بی‌نیاز نمی‌سازد بلکه چون همه‌ی 
گفتگوی این مرد از آیین و سامان جهان می‌باشد از اینجا ما نیاز بیشتر ببودن آفریدگار خواهیم داشت و ناگزيريم او را دانا و 
تا ههام کنیع که انم سای ای اش ی موی از ای ای ات دای رای کسان 
در مصر و ایران و هند نام این پندارها را شنیده و خود را به بیدینی زده بی‌آنکه اگاهی درستی از آن داشته باشند. مثلا مردی 
بمن رسیده می‌گوید : 

تین کردم که تاه کرفی دق ی کشیم 

چست تضای تسب ابیت ۱ 

مگ کارویم یش نکرده که اان تماما موهتم است؟۱ 

+ کی داروین چنین کاری کرده؟! 

وی ای وا شا هیا تفای که نی بر ای شک 

اینست نمونه‌ای از اندازه‌ی نادانی و گمراهی مردم. شاید در سال سوم پیمان دری را باز کرده گفته‌های داروین را از روی 
کتاب خود او با زبان ساده‌ای بنگاریم تا مردم بدانند که داروین چه می‌گوید و گفته‌های او تا چه اندازه راست است. (پیمان) 
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جهانیانست سخت پرهیز کنند و پشتیبانی از افتادگان و ستمدیدگان دریغ ندارند. 


۱- چارلز داروین 


خداشناس باید نه دربند آسایش خود بلکه دربند آسایش همگان باشد. باید جان را ازآن خدا 
فتاه از خاک ار مرت او وکا ام مان 

اینهاست دین. جز اینها هرچه هست گمراهیست. پیغمبران که برخاسته‌اند همگی از نزد یک 
خدا بوده و همگی بر رستگاری مردمان 9 سبکباری ایشان کوشیده‌اند. آمروز هم که سل بیدینی از 
غرب برخاسته و روی بشرق آورده دینداران باید بکوشند و دین را باصل خود برگردانند تا بتوانند جلو 
ای سل را یار کیرات این کشت همفی کیشیای ریا ۱ که رد شاحه‌های دا مت باشتد از 


مه ۰ ۰ جح ۰ به چ مم اک ند ۰ و ۱ 
شرق براندازند وگرنه به پیشرفت شرق امیدوار نمی‌توانند بود. 


۱ ۱۵ 
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سال سوم پیمان 

... سخنانی بنام «فلسفه‌ی داروین » از غرب بشرق رسیده. کسانی بدستاویز آنها هیاهو برانگيخته 
مای‌ی گمراهی مردم گردیده‌اند. 

بویژه در مصر و میان توده‌ی عرب که شهرت آن سخنان بیشتر گردیده گمراهی مردم فزونتر 
می‌باشد. کار بجایی رسیده که دسته دسته کسان تنها از شنیدن نام داروین و سخنان او رشته‌ی دین را 
از هم گسیخته‌اند و چون گفنگویی کرده می‌شود بیدرنگ آن نام را بمیان می‌آورند و تو گویی دیگر پمس 
از داروین همه‌ی رازهای جهان روشن گردیده و دروغ بودن دین و خداشناسی بیگفتگو شده! 

روزنامه‌ها را بخوانید. نام داروین را چنین می‌برند که تو گویی باد یک جهانگشای بیمانندی را 
م ی کنتذا 

من بر این نادانیها افسوس می‌خورم! بر این یکمشت درمانده‌ی بیچاره دلم می‌سوزد! گفته‌های 
داروین و پیروانش را بارها خوانده‌ام. اگر همه‌ی گفته‌های او راست باشد باز هیچ گونه زیانی بداستان 
دین و خداشناسی ندارد. چه رسد باینکه بسیاری از گفته‌های ایشان جز پندار پایه‌ی دیگری ندارد و 
ی 

در سال سوم پیمان بیاری خدا گفتگوهایی از اين باره بمیان آورده روشن خواهیم کرد که 


جع ‌ بش اس اج ۰ ۲ ۱ 


حکمت و فلسفه‌ی اصطلاحی ۲ 


پیمان برای آنکه همه‌ی خوانندگان مقصود ر دریابند ما با زبان ساده‌تری ی ر بازمی‌نم‌اییم. 


۰۱ (۲۱۱۷۵۴) 
چاپش اد چون گفتار او دراز و پیجیده ات یه تترخی که بممای کر ان باره نوشته و با همه‌ی کوتاهی خواست نو یسنده 
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می‌گوید خود فلاسفه گفته‌اند که پایه‌ی همه‌ی برهانها دریافت و فهم آدمی می‌باشد. پس در جایی 
که ی مرا هی وه و ره تا با پا اه نک را وا هکرس 
هستید این گرسنگی را بخودی خود درمی‌بابید. ولی اگر برهان‌بازی کنید بدینسان : «من باید یا 
گرسنه باشم یا سیر. زیرا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است ولی سیر نیستم زیرا درمی‌یابم 
که شیر تيشتم: یس گرشته هستم #: آیا این کار میهوهه وب دانه تحواهد بود؟! 

درباره‌ی خداشناسی هم هر کس آن را درمی‌یابد. زیرا این نشدنیست که جهانی بدین شگفتی 
بی آفریدگار باشد. ولی فلاسفه این دریافت را گزارده به یک رشته برهانهایی برمی‌خیزند که برگشت 
همفی آنبا تیر بدر باکت اف استه این کار درشت دای ب‌.مانت که کس در اتف را کار دما پرقیان 
از راه پشت‌بام بخانه درآید. چه‌بسا هم که نردبان پوسیده باشد و از هم دررود و آن کس بزمین افتاده 
راه دوزخ را پیش گیرد. چنانکه بیشتر فیلسوفان اینچنین بوده‌اند که نردبان زیر پایشان از هم دررفته 
هنکشره | هی | ,اه فا شش گفقباند. 

حق والاترین چیز است و حقشناسی بهترین کردار می‌باشد. این دانشمند حکمت را خوان‌ده و 
حفتا سانه کست پسوین ما کرار مارد هار بار کرشی غیه ان وه رن کم مایت کدا مفدت فاد 
۸ 
بخوانند و از خرده‌هایی که بر پیمان می‌گیرند شرمنده شوند. بخوانند و بدانند که خدا چون کاری را 
خواست پاکدلان را بیاری برمی‌انگیزد. 

شز دق غاد بیتن سره نها اموستداسته یی ته | عکمت بان امت وراد تکارشهاین 
پیمان کرده شد. آن مرد ناگهان پرخاش آغاز کرده چنین گفت : شما اگر حکمت را هم نپسندید و 
ریشه‌اش را براندازید دیگر ما چه در دست خواهیم داشت؟! ما دانستیم بیجاره نام حکمت را از زبانپا 


با اه اب همه و وا ی سار سکاو ایا دا این هنن که از 
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در پیرامون قلسفه بخش یکم احمد کسروی 
چندان پافشاری در این باره داشت که چندین شب آدینه را آمده و هر شبی همان گفتگو را بمیان 
می‌آورد و هرچه پاسخ از حکمت‌خواندگان و دیگران می‌شنید رام نمی‌شد و ما ناگزیر شدیم پاسخ او 
را با خاموشی برگزاریم. 

۱ 
و سودمندی مقصود است چه دانند که جز یک رشته پندارهای بیخردانه نمی‌باشد. 

این خود بهترین شیوه است که کسانی که خودشان بحکمت يا به عرفان پرداخته‌اند و تباهی و 
پوچی آنها را بهتر می‌شناسند از گواهی بازنایستند و در این هنگام که پیمان بهموار کردن راه دین و 
خداشناسی می کوشد همدستی و یاوری دريغ نسازند بدینسان که آقای حجت کرده. درباره‌ی حکمت 


و عرفان ما را گفتارهای دیگری است که بجای خود چاپ خواهیم نمود.! 


در پیرامون فلسفه‌ی یونانی 

کسانی می‌گویند : جهت اینکه شما فلسفه را نکوهش می‌کنید چیست؟.. اگر علت بیهودگی آن 
می‌باشد علوم بیهوده فراوانست. چرا باصول نمی‌پردازید؟! چرا از صرف و نحو بأن دور و درازی 
نکوهش نمی‌کنید؟! آیا چه فرق میانه‌ی فلسفه و کلام می‌باشد؟! چرا از این یکی بد نمی‌نویسید؟. 

اصول را کنون ده پانزده سال درس می‌خوانند و در حالتی که آن را مقدمه‌ی فقه می‌شمارند چه 
بسیار کسانی که عمر خود را با آن سر نموده دیگر مجالی بخواندن اصل فقه پیدا نمی کنند. اگرهم 
پیدا کنند این به تجربه رسیده که اصولی فقیه نمی‌تواند بود. 

قرنها در اسلام کسی نام اصول را نمی‌شنید و چنین علمی وجود نداشت سپس که پیدا شد چند 
قاعده‌ای بیش نبود که کسانی در مقدمه‌ی فقه درس می‌گفتند. تا زمان موّلف معالم نیز اصول . علم 
جداگانه بشمار نمی‌رفته و از این کتاب پیداست که اندازه‌ی توسعه‌ی آن چه بوده. ولی اکنون ده برابر بلکه 
۲۰۱۰۲۵۰۱ 


۳ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


صد برابر معالم را بچیزی نمی‌شمرند و گذشته از چندین کتاب بزرگی که درس می‌خوانند سالها باید در 
پای درس خارج بنشینند تا بجایی برسند. این شگفتتر که روبش این علم روزافزون است تو گویی درخت 
برومندی از یک خاک پربرکتی سر برآورده اینست که سال بسال بر کلفتی تنه و انبوهی شاخه‌ها می‌افزاید. 
کسانی که سی سال پیش درس اصول خوانده‌اند اگر امروز بحوزه‌های درس این علم گذری کنند چه‌بسا 
که خود را بیگانه يابند و سخنانی که نشنیده بودند بگوششان بربخورد. آن چیزهایی را که اصول باد 
می‌دهد دریافتهایبست که در نهاد هر کسی نهاده شده. توده‌ی مردم بی‌آنکه نام «استصحاب» با 
«اصل برائت» را بشناسند در رفتار و کردار خود همواره آنها را بکار می‌بندند. 

کسبکه برادرش به شیراز رفته و در آنسا نشیسن گرفته تا خود اه | کاهی ندهبد از آنضا حر کست 
کرده و پا خدانکرده خبر مرگش نرسد همیشه او را زنده و در شیراز خواهد دانست و کاغذ برای او به 
شیراز خواهد فرستاد و هرگز بگمان اينکه شاید مرده و يا از آنجا بیرون آمده اثری بار نخواهد کرد و 
این همانست که در اصول «استصحاب» می‌خوانند. دو تن روستایی که بنزد کدخدا بيایند و یکی 
دعوای طلب کند و آن دیگری انکار نماید کدخدا از مدعی دلیل خواهد خواست و چون او دلیل 
تاو ۵ کوش توا تداده ان کس را اراد مرها خواهد ساحت ٩‏ این همست که در اصتول «احل 
برائت » نام می‌دهند. 

موضوع اینکه «آیا مقدمه‌ی واجب ‏ واجب است يا نه» که اصولیان کشاکش دارند و چندین ماه 
آن را موضوع درس می‌سازند توده‌ی مردم آن را بخوبی می‌شناسند و کشاکش هم ندارند. شما اگر 
بنایی را مزدور گیرید که پشت‌بامها را گل‌اندود کند بنا می‌داند که باید کاهگل درست کند و هیچگاه 
برای این کار مزد جداگانه خواستار نمی گردد (مگر او هم اصول خوانده و سرشت ساده‌ی خود را از 
دست هشته باشد). همین حال را دارد داستان «اجتماع امر و نهی» و دیگر مانندهای آن. 

این حال اصول است که شما هواداری از آن نموده فلسفه را نکوهش می‌نمایید. آیا کدام یکی از 


ات دو علم بیهوده‌تر می‌باشد؟.. 
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این گفتاریست که کسانی از هواداران فلسفه با دارنده‌ی پیمان رانده‌اند. می‌گوییم : نکوهشهای ما 
از فلسفه هرگز بنام هواداری از اصول نبوده. ما گواهی می‌دهیم آنچه را که شما درباره‌ی اصول 
میگویید راست است و ما آن را (با حالی که امروز دارد) جز تباه کردن عمر و فرسودن مغز 
نمی‌شماریم. چیزی که هست ما در پیمان نمی‌خواهیم از علوم بیهوده گفتگو بداریم. اینکه از فلسفه 
دنبال میکنیم بجهت ارتباطیست که میانه‌ی آن و دین و خداشناسی می‌باشد و ما می‌بينیم رخنه‌ی 
بزرگی را در بنیاد دین پدید می‌آورد. و چون هميشه آرزومندیم سخنی که می‌رانیم خوانندگان آن را 
درست دریابند و بدفهمی‌هایی درمیانه نباشد از این جهت می‌خواهيم بار دیگر موضوع فلسفه را دنبال 
نموده مقصود خود را در این زمینه درست روشن گردانیم. 

ما هميشه می‌کوشیم اندیشه‌های پراکنده از دلمای ایرانیان سترده گردد و این 
نتیجه‌ایست که از آنهمه کوششهای خود چشم داریم . پس نباید کاری کنیم که گفته‌های 
خودمان مابه‌ی پراکنده‌اندیشی گردد . از آن جهت ناگزيريم در اين زمینه سخن را هرچه بازتر 
برائیم و موضوع را هرچه روشن‌تر سازیم. 

نخست باید دانست «فلسفه» يا «فیلسوف» بمعنیهای گوناگون بکار می‌رود. هر دو کلمه 
یونانیست و یونانیان کسی را فیلسوف می‌نامیدند که جهان را با چشم بیناتری بیند و در هر چیزی 
دربند راستین آن باشد. از جمله سقراط از اینگونه فیلسوفان بوده. ما را نیز نکوهشی بر اینگونه فلسفه 
یا فیلسوفان نیست و همواره آرزومندیم از این دانایان در جهان فراوان باشد. 

چیزی که هست فلسفه در نزد یونانیان در معنی نخستین خود نایستاده کم‌کم کار بجایی رسید 
که هر که یک اندیشه‌ی نوین پدید می‌آورد و یا سخن شگفتی بر زبان می‌راند او را نیز فیلسوف 
می‌نامیدند اگرچه انديشه و سخن او فریبی بیش نبوده و جز پراکندگی اندیشه‌ها سودی 


0 


۱- امروز در ایران هم هر سخنی که معنای روشنی نداشت و شنوندگان نفهمیدند آن را فلسفه می‌خوانند. (پیمان) 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 

اینک دلیلی یاد نماییم : در همان زمان که سقراط را فیلسوف نامیده‌اند «زینون » نامی نیز این 
عنوان را پیدا کرده و او کسیست که آنچه را که ما با چشم دیده و يا با گوش می‌شنویم انکار کرده و 
دلیلهای فریبکارانه برای آن یاد می‌نموده. مثلاً کسی که از اين سر میدان حرکت کرده بآن سر 
می‌رود و ما با چشم می‌بينیم که جای خود را تغییر داد و آواز او را از آن سر میدان با گوش 
می‌شنویم و اگر با دست جستجو کنیم می‌بينیم که جای نخستین تهی شده و او را در جایگاه دومین 
می‌يابیم آقای زینون همه‌ی این دریافتهای آشکار را کنار نهاده با زور فریبکاری نشان می‌دهد که 
حرکتی روی نداده و آن کس در همان جای پیشین هست که هست. چنین می‌گوید : مسافتی که 
میان آن سر میدان و اين سر آن می‌باشد ما می‌توانیم آن را دو بخش کنیم. نیز هر یک بخشی را از 
این دو می‌توانیم دوباره بخش کنیم و بدینسان پیاپی پیش برویم. پس این مسافت بخشهای بیشمار 
دارد و آن کس که حرکت کرده بایستی آنهمه بخشها را بپیماید. در حالی که برای پیمودن بخشهای 
تیا مت مار تابتع بش اش که ان کم رس کی کف 

آيا چنین سخنی را جز فریبکاری و دست انداختن نام دیگری می‌توان داد؟! اگر ما از 
دریافتهای آشکار خود چشم بپوشیم و بدیدن و شنیدن و مانند اینها اثری بار نکنیم کار 
زندگانی بکجا خواهد انجامید؟! 

اگر ما خرده بفلسفه‌ی پونان بگیریم باید چندین جلد کتاب بپردازيم » در اینجا تنها بچند جمله 
بسنده می کنیم : 

۱- امروز هر علمی موضوعی برای خود دارد اینست علمای آن علم اگر عقیده‌شان هم یکی 
نباشد باری موضوعشان یکی خواهد بود. ولی فلسفه‌ی یونان پاک بی‌موضوع بوده و اینست هر کس 
از در دیگری درآمده و سخنان دیگری می‌رانده. اگر مثلی برای این بخواهیم باید گفت در دشت 
پهناوری صدها کسان پراکنده شده هر کس سرخود بکاری می‌پردازد : یکی زمین را شخم می‌کند. 
دیگری چاه می‌کند. سومی آواز می‌خواند. چهارمی مرغ شکار می‌نماید. پنجمی به ورزش می‌پردازد. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


همچنان دیگران که کمتر یکی را ارتباطی با دیگران درمیان می‌باشد. 

از آنسوی هر یکی از ایشان به هر رشته‌ای که خواسته پرداخته و این خود خطای دیگر می‌باشد. 
ان کین کی را بسا ان کی اه وگ کی سدنهم ان کسهم که آز شاست و 
خانه‌داری و کار زندگی می‌نماید و اين بدان می‌ماند که لولهنگ‌ساز از طبابت نیز دم زند و به 
پیشوایی توده هم برخیزد. 

۲ در اندیشه‌های خود بجستجو یا آزمايش پا دلیل دیگری کمتر پابندی نموده بیشتر بگمان و 
فکار سسق کرقهاند ات اه را که ی مه یف ار ۱ یتح ار وا ار 
موضوعها نیز قرنها مایه‌ی گمراهی مردم بوده تا بی‌پایگی آن بدست آمده. 

۳ در این اندیشه‌های خود دربند سود و زیان توده نبوده بیشتر ایشان زیانها نیز بجهان 
رسانیده‌اند. 

همین صس که یه کنیس (می‌شاشی) و یمیت و مانتد‌های اسان ارهیان ایشا ینید اسده: 
دیوگنیس دست از کار و زندگی برداشته و چنانکه می‌نویسند در یک خمی روز می‌گزاشت. اگر 
همه‌ی مردم در این رفتار پیرو او می‌شدند آیا کار جهان بکجا می‌انجامید؟! تیمون تنها زیسته و 
هميشه گزند و بدبختی برای مردم آرزو می‌کرده و از رنج دیگران لذت می‌برده. می‌گویند : روزی 
میانه‌ی انبوه مردم برخاسته نطق آغاز کرد. مردم در شگفت شدند که آیا چه خواهد گفت و چه روی 
کاده که اه تمیانه‌ی آدمیان در آمهد‌تجون کش دادن تین کت «آی رده آنن من آنْ 
تکفرمینی که دارع و قر آنسا خر شنت انیم هت حون فسشه کسانین فه ره کش سم کنتسق 
خویشتن را از آن درخت می‌آویزند اینک خبر می‌دهم که می‌خواهم در آنجا خانه‌ای بسازم و آن 
کر خر | عواهی بل سس هو کی که قر اتدیته‌ی حود کش است. تا درختة را تبدیدهدام ان کار زا 
بکندا». این مرد بر روی سنگ گور خود شعری را داده کنده بودند که مضمونش این می‌باشد : «من 
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که در اینجا می‌خوابم نام مرا نپرس. من بر تو نفرین می‌فرستم هر که خواهی باش ». 

یونانیان اینها را مایه‌ی سرفرازی خود شمرده نامهایشان را در کتابهانگه داشته‌اند ولی ما 
می‌دانيم که جز مایه‌ی سرشکستگی نبوده‌اند! بماند اپیکوریان ! وی ان هر ی عاستام ایشان 

هنگامی که این فیلسوفان در پونان فراوان بوده‌اند یونانیان بسوی پستی و زبونی می‌شتافته‌اند. و 
ففرههای اراد وش افرازی را ببایان رسانته رو سس نی و زیر فست شاشتهآنن. این حوه فدلیل فیک 
است که این فاسفه یز حتدان سنوعه‌ای نیت و خر زبان شودی از ان در دست تخواهن بود. 

ای از 
تیاه مسا یر که بر سامت اک کسی یه تست کلام سوک هیا 
رسانید و کدام کار نیک را از خود در گیتی یادگار نهاد؟! از پاره‌ای نکوخوییهای او ناآگاه نیستم ولی 
بدیهایش را نیز می‌دانم که بیشتر از نیکیهایش بوده! 

ین از یادگارهای مهم فلسفه‌ی یونان علم منطق اندت که اغار ۳ ر ارسطو نموده. این علم 
همان حال را دارد که شما اصول را می‌ستایید زیرا آنجه را که در این علم یاد می‌دهند توده‌ی مردم 
بخودی خود آن را می‌فهمند و بهنگام خود بکار می‌برند. در بازار بزاز بشاگرد خود می‌گوید : «اين آقا 
گفته‌های ایشان پر از قیاس منطقی می‌باشد : «بماه ماندی اگر بودیش دو زلف سیاه» يا «تو پادشاه 
مایق رز حزان تاره 

آنکه در منطق می‌گویند : «عکس موجبه‌ی کلیه کلی نمی‌آید» مردم آن را با ساده‌ترین غبارتی 
۱- پیروان اپیکور (5د600۳) فیلسوف یونانی. 
۲ ان فص مکی اس هی کر فف ناس بسا ان ری ام ری کر مهس ادن اه تم 
ماست و بهر همسایه باید ارزان حساب کرد پس باین آقا باید ارزان حساب کرد». سنجش این دو جمله با هم بهترین راه است 
که فرق منطق خدادادی که در نهاد هر کسی نهاده با منطق ساختگی یونانی دریافته شود. «پیمان) 
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که برهان را نیز همراه دارد می‌فهمانند. بدینسان : «هر گردو گرد است ولی هر گرده گردو نیست». 
حد و رسم و جنس و نوع و کلی و جزیی لاضروریه و لادائمیه و مانندهای این که شاید ملیونها عمر را 
غارت کرده‌اند کوچکترین سودی را برای زندگی ندارند و هرگز کسی در عمر خود نیازی باین پندارها 
| 

منطق را خودشان «ترازو» نام می‌دهند و از اینجا می‌توان اندازه‌ی ارزش و سود آن را بدست 
آورد. ترازو بهنگامی بدرد می‌خورد که کالایی باشد و خریداری برای آن پیدا شود. وگرنه بتنهایی 
بهیچ دردی نخواهد خورد. کسانی که عمر با منطق تباه می‌سازند درست بدان می‌ماند که بازرگانی 
سراسر سرمایه‌ی خود را صرف نموده یک ترازوی بسیار بزرگی از چندین خروار آهن بسازد و آن را در 
یک حجره‌ی خشک و تهی نصب نموده و خویشتن در پشت آن بنشیند و همواره بخود نازد که من 
هم بازرگانی هستم. 

بیهوده نمی گویم منطق عمر را هدر می‌سازد. هر کسی که شرح مطالع را دیده می‌داند خواندن آن 
کتاب با فرسودگی مغز توأم می‌باشد و از خواننده‌ی آن امید هیچ گونه فهم و هوشی نمی‌توان داشت. از 
آنسوی از خود منطق نیز هیچ گونه سودی برنمی‌خیزد و سراسر بیهوده کاریست. اگر زندگانی سراسر 
شوخی و بازی بود زیانی نداشت کسانی هم عمر خود را با اینگونه بازی بسر دهند. افسوس که زندگی 
شوخی نیست و ما را بیش از هر چیزی هوش و مغز آسوده و درست دربایست می‌باشد. 

اگر کسانی خود را نیازمند نامگزاریهای منطق (اصطلاحات) دانند تنها به کتاب کبرای فارسی که 
در دو سه درس می‌توان بپایان رسانید بسنده نمایند. چنانکه درباره‌ی اصول نیز جزبه یک کتاب 
بسیار کوچکی باندازه‌ی همان کبرا نیاز در کار نمی‌باشد. 

#7 رز 
میدان سخن را تنگتر سازیم : نکوهش ما از فلسفه بیشتر از جهت گفتگوهاییست که درباره‌ی 


آفریدگار و چگونگی آفرینش در آن کرده می‌شود از قبیل داستان عقول عشره و موضوع حدوث و قدم 
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سم سا و ای و ای ۳ 
افلاطون و دیگران سر زده بی‌آنکه دلیلی همراه خود داشته باشد کسانی آنها را حجت می‌گیرند و 
و ای او 

اروت موه وس بت ها یر ی رام رات 
ی ی ده رس ری 
برای آنکه مقصود خود را درست بازنماییم مقدمه‌هایی یاد کنیم : 

نخست : تنهاراهی که ما بشناختن خدا دریم اینجهانست و بس, اینکه کسانی دم از عشق و اشراق 
و کشف و شهود زده‌اند جز لافپای بیپا و بیجایی نمی‌تواند بود. خرد از این لافها بیزار است. ما اینجهان 
را دیده و سنجیده چیزهایی را درمی‌يابيم و بس. راه دیگری هرگز بروی کسی باز نیست. 

دوم : دلالت هر چیزی پایانی دارد که باید از ان پایان نگذشت. شما اگر در بیابانی جای پایی را 
بینید خواهید دریافت آدمیزاده‌ای از آنجا گذشته و از اندازه‌ی پا خواهید دانست خردسال پا سالخورده 
بوده. شاید هم بدانید که می‌دویده يا آرام راه می‌رفته. ولی هرگز نخواهید دریافت آن کس مرد يا زن 
بوده . فارسی يا عربی سخن می گفته . برای چه از آنجا می‌گذشته؟. اگر بخواهید از یک نشان پا این 
جیزها را نیز دریابید رشته‌ی خرد را از دست هشته‌اید. 

کسی هرگاه دودی را از دور ببیند خواهد دانست آتشی در آنجا روشن می‌باشد و از انبوهی دود 
خواهد دریافت آتش بزرگی درکار است لیکن هیچگاه نخواهد دانست آن را که روشن نموده و چه 
مصودی راار ان کرد وا کو ان رها پاندیعه پرخاعت و ار یک دوف ایا شور ه قوار را 
جست نادانی خود را نشان خواهد داد. 

درباره‌ی اینجهان نیز ما درمی‌يابيم آفریدگاری آن را آفریده و اين آفربدگار یگانه و دانا و توانا و 
بی‌نیاز و جاویدانست و رشته‌ی کارها در دست اوست. ولی بیش از این چه درمی‌يابیم تا برسیم 
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اينکه دانشمندان یونان گزافه‌بافیها در همین زمینه نموده‌اند آیا ما بیجا می‌کنیم زبان بنکوهش آنان 
باز می‌داریم؟! 

آبازشتي تذارد یک فیلس‌ي فیای بقدارباشها ماخد! آبا کرافهای فرشست تر و وتان از 
افسانه‌ی «عقول عشره» چه باشد؟! موضوع «مثل» که افلاطون از پندار خود بیرون ريخته آیا کدام 
دلیل کوچکی بر درستی آن یاد نموده؟! آیا پستی نیست که یکی که در دوهزاروسیصد سال پیش 
گزافه‌هایی بافته کسانی امروز مغزهای خود را از بهر آن فرسوده گردانند؟! 

و آنگاه هر جستجوبی با گفتگویی باید از بهر سودی باشد. آیا این جستجوها چه سودی از 
آن در دست خواهد بود؟! گیرم که دانستید علم خدا حضوریست نه حصولی . آیا چه گرهی از کار 
زند گانیتان باز خواهد شد؟! 

بارها گفته‌ايم آدمیان این در نهاد خود دارند که پی پندارهای بیجا روند و اين کار سراپا 
زیان می‌باشد زیرا از کار زندگی بازمی‌مانند. زندگی بیابان بیمناکیست که باید شاهراهی در آن 
بدست آورد و بار خود را بمنزل رسانید ولی آدمیان چون سرخود باشند باین سو و آن سو 
می‌پیچند و پرأکنده گردیده از شاهراه بازمی‌مانند. 

کسی اگر نیکی می‌خواهد باید کاری کند که مردم را از پراکندگی و سرگشتگی بازدارد نه اينکه 
با گزافه‌های بیپایی سرگشتگی و پراکندگی را هرچه بیشتر گرداند. 

کسانی می‌گویند : باید پی هر دانشی رفت. من هرگاه که این سخن را می‌شنوم بیاد آن مردی 
می‌افتم که می‌پرسید : «آیا کلاغها خواب می‌بینند؟» و بر سر این پرسش بیخردانه با ایین و آن 
پیکار [ - مجادله و پرخاش می کرد! 

بسیار خوب! باید پی هر دانشی رفت! ولی راهش چیست؟! آیا از کوره‌راه پندار می‌توان دانش 
بق‌نست آورد؟! آیا این پی دانش رفتن است که گزافه‌هایی را از خود ببافید و میانه‌ی مردم پراکنده 


ناوید و عایعی تمراهی و تباهکاری آنان کردند؟ 
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در پاره‌ای کتابها می‌خوانید اخوان‌الصفا چون فلسفه را دنبال می‌نمودند از ترس مسلمانان نهانی 
بان کار می‌پرداختند و کتابهای خود را نیز نهانی نوشته بی‌نام نشر کرده‌اند. شاید این روضه‌خوانی دل 
شما را بدرد آورد. چه دانید که آن فلسفه که اخوان‌الصفا دنبال می‌نمودند جز یک رشته پندارهای 
بیهوده نبوده. 

فلسفه‌ی یونان در زمان مأمون عباسی میانه‌ی مسلمانان رواج گرفت و خود آن خلیفه هموادارش 
بود. ولی دیری نگذشت دیدند کسانی که بان می‌پردازند به یک رشته سخنان پربشان و آشفته زبان باز 
می‌کنند. از آنسوی بیشتر ایشان رشته‌ی مردمی را از دست هشته به هر زشتکاری گستاخی می‌نمایند. 
اتود سلمانان پقشمی, فاسفهی خاستتت ور کسانی »را کفیان م ی داخته کنیا تمودند: 

کسانی که هواداری از اخوان‌الصفا می‌کنند کتابهای ایشان را که در دست هست گرفته بخوانند. 
زشتی همین بس که اینان از فلسفه بدترین نابکاری را نتیجه می‌گیرند و چنین نابکاری را یک کار 
نیکی می‌ستایند. اینان اگر مردان بدکاره و نابکاری نبودند فلسفه را با نابکاری چه پیوستگی 
درمیانست؟! تفو بر چنین بدنهادان تفوا چنین کتابهایی را باید آتش زد و نشانی از آنها بازنگزاشت. 

و 

اتف مت دای انیا اد که بش مایت اش اه انا فربارهی اسان 2 
زمین و چیزها نیز بیکار ننشسته پنداربافیها کرده‌اند : زمین مرکز گیتی می‌باشد. گرد آن را چهار کره از 
خاک و آب و باد و آتش فراگرفته. پس از آن نه فلک همچون پوستهای پیاز تو هم فرورفته چنانکه پشت 
هر فلک پایینی با شکم فلک بالاتر بهم می‌ساید. در هر فلکی یک ستاره‌ی گردنده" جا گرفته. در فلک 
هشتم ستاره‌های دیگر میخکوب شده‌اند. فلک نهم ساده است و هیچ ستاره‌ای ندارد. 

کنون از دانشمندان علم هیئت" بپرسید ارزش این پندارها چیست؟. داستان نه فلک که برای نظم 
کرفسشستار دهاف راتکاش ند پماند» آیا بای < کرهی انش » عه عذری کاشتند ۱ سای کدر تزآب نوی 


۱-ستاره‌ی گردنده 2 سیاره. 


۲ععلم هیفته ۶ داتشی سکار مشکاسی. 
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تا این اندازه گستاخ بودند چه ارجی بگفته‌های آنان درباره‌ی راز آفرینش می‌توان پنداشت؟! 

اگر طبیبی را ببینیم تب را در تن بیمار نمی‌فهمد و آماسی را که در سر و روی اوست فربهی 
می‌انگارد چگونه می‌توان گفته‌های او را درباره‌ی دردهای نهانی باور نمود؟! 
تاب بسیاری شرح داده‌اند یک پای‌ی 0 همان فلکهای نه گانه‌ی پنداری بوده. این شگفتتر که امروز 
که آن فلکها از میان برخاسته و دروغ بودن آنها را هر کسی دانسته هنوز هم هزاران کسان مغزهای 
ایا ای افسانه | هه[ ها هی سای که کی تم تا کل ان رو ان هه 
نخواهند نمود. دریغا از نادانی! 

«خدا نمی‌توانست جز خرد چیزی بیافریند اینبود خرد یکم را آفرید و او خرد دوم را با فلک یکم 
پدید آورد. این نیز خرد سوم را با فلک دوم بیرون داد. بدینسان تا ده خرد و نه فلک آفریده گردید ...» 
خدا را سپاس که رسوا شدید و کوس رسواییتان بر سر بازارها زده شد. 

یک آهنگر روستایی چشمش به آیروپلانی " می‌افتد که پربدن و گردیدن آن را می‌بیند. شبانه 
بخوشهامن خر نذه ف حواهت تا ان مابهی بسیار کم که ار صففت فارو بدشتاری آبار ها که براین 
ساختن بیل و کلنگ و داس بکار می‌برد یک آیروپلانی بسازد و اگر نساخت باری راه ساختن آن را با 
انديشه دریابد و گذشته از خویشتن بدیگران نیز یاد دهد. 

این استاه آهنگر مایه‌ای که از علم دارد بیش از این تیست که می‌داند آهن در آتش نرم می‌شود 
چکوچ است. از آنسوی آیروپلان‌ساز برای پدید آوردن یک آیروپلان و راه انداختن آن یک رشته 
قاعده‌های مهم تم ۳ منظور نموده و صد ابزار شگفتی ر بکار انداخته 9 اینها چیزهاییست که استاد 


آهنگر نامش را هم نشنیده پس چگونه او می‌تواند بزور انگار و پندار چگونگی ایروپلان‌سازی را بداند؟! 


۱-آیروپلان < هواپیما. 
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آیا نه اینست که هر فرضی که نماید خطا بلکه مایه‌ی ریشخند خواهد بود و جز رسوایی نتیجه 
نخواهد داد؟! 

اکر ای سای و سواست: سواتر ارو ان ادانانیتد که با انه نس مایه‌ی. ا کاهی که دارند 
بشناختن آغاز آفرینش می‌کوشند و از پیش خود گزافه‌ها بلکه افسانه‌ها می‌بافند. ما این کسان را جز 
یکمشت نادان نمی‌توانيم شناخت . گو که نام دانا بروی خود دارند. 

مردی از آنان که عمر با فلسفه بسر داده روزی با من چنین می‌گفت : «فلسفه علم بحقایق اشیاء 
اقا ان ات ق یی فه که سای دی ی ]زقس ]خی 
سخن من بیاد آن داستانی افتادم که در بیست و سی سال پیش که تازه اتومبیل و آیروپلان فراوان 
شده بود مردی مدعی میشود ماشینی خواهد ساخت که در دشت همچون اتومبیل بوده و جون 
بکوهستان می‌رسد آیروپلان گردد و هرگاه بدریا رسید صورت کشتی بخود گیرد. مدتها این گزافه را 
می‌رانده گویا در خانه هم با آهن‌پاره‌هایی آزمايش می‌نموده. پس از دیری ازو می‌پرسند : پس آن 
ماشین چه شد؟.. می‌گوید : ساخته‌ام و همه چیزش درست شده. تنها یک عیبکی پیدا کرده ا 
اينکه «حرکت نمی کند». 

آقای فیلسوف هم جهان دیگری می‌سازد ولی تنها در پندار خویش! جهانی که درخور اندیشه‌ی 
کج خود باشد. کسانی که بکوچکترین کار زندگی شایستگی ندارند ببینید چه پندارهایی در 
مغز خود جا داده‌اند! 

نپندارید که دانش‌پژوهی را نکوهش می‌نماییم و نمی‌خواهیم کسانی راز جهان را جستجو نمایند. 
ما را بر دانش‌پژوهی نکوهش نیست. می‌گوییم : جستجو را از راهش کنید و هر آنچه راه نسدارد 
درباره‌ی آن بخاموشی گرایید و از پندار خود افسانه‌ها بیرون ندهید. 

می‌گوییم : اگر پا دارید و راه روشنی پیدا کرده‌اید تا می‌توانید پیش روید! ولی هرگز با پای لنگ 


در تاریکی ندوید! بر اسب کور پندار نشسته در پرتگاه متازیدا 
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هر کاوش و جستجویی که بنیاد آن آزمایش و سنجش باشد ما را بر آن ابرادی نیست. 
داروین انگلیسی چون بنیاد کار خود را بر آزمايش و سنجش نهاده ما اگرهم بر پاره‌ای سخنانش خرده 
بگیریم بر کارش ایرادی نداریم. ولی کسانی که مایه‌ی کارشان پن‌دار و گزافه‌بافیست و در زمینه‌ی 
خدا و آغاز آفرینش با نبودن هیچ راهی گفتگوها می‌رانند بر ایشان صد نکوهش داریم و جز یکمشت 
بیخردشان نمی‌شماریم. 

کسانی نام حکمت را شنیده می‌پندارند راستی‌را علم مهمی می‌باشد. چه دانند که یک رشته از 
پواشیتهت نی تاره رب این نام نوت امثبه؛ 

بدبخت آن جوانانی که با شوق بسیار بحوزه‌های درس می‌شتابند و پس از سالها عمر هدر کردن 
جز یک رشته عبارتها از کلی و جزیی و جوهر و عرض و نوع جنس و وجود و ماهیت و دور و تسلسل 
و حدوث و قدم و مانند اینها در دست نخواهند داشت و از اين عبارتها هرگز دانشی بدست نیاید و جز 
تیرگی مغز نفزاید! 

همیشه صدها کسان لاف حکمت زده چنین وامی‌نمودند که دانش فراوانی اندوخته دارند 
و اگر روزی نیاز افتد «اثبات صانع» را با دلیلهای دندانشکن می‌توانند. پس امروز که سیل 
بیدینی از اروپا برخاسته کجایند آنان؟! کجایند تا بیرون جهند و کاری انجام دهند؟! 

ولی اینان با آن زبان گنگ کاری نخواهند توانست. آن عبارتهای شوم که اینان دارند گرهی از 
کار نخواهد گشود. همان بهتر که بخاموشی گرایند و آبروی خود و دیگران را نريزند. 

من بارها از فلسفه‌آموزان پرسیده‌ام سود فلسفه چیست؟ گفته‌اند : «اثبات صانع». می‌گوییم : 
ها ها ی را ی 
را قانع نمایید هشت نه سال در مدرسه درس فلسفه بخواند تا آن زمان زبان شما را بفهمد. 

آیا ار انا نان شا پسید ۱ ایا نادور تیسته که خنا را که لهر کر رز زاستسد 


تا هه ی ی ایا ی سای ی انم تا تانق 
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آن نیست که کستی در را گزارده با تردبان از راه پشت‌بام بخانه ذرآید؟! 


#۷ رز بر 


ما می‌دانيم کسانی که بفلسفه پرداخته عمر در آن راه تباه کرده‌اند از این گفته‌های مارنجیده 
خواهند بود و چه‌بسا که پاره‌ای دوستان گرامی این رنجش را پیدا کنند. چیزی که هست ما 
نمی‌توانیم بپاس خشنودی این و آن از سخن خود بازمانیم. ما جز خشنودی خدا دربند چیسزی 
نمی توانیم بود. 

این فلسفه همواره تکیه‌گاه بدآموزان و مردم‌فریبان بوده و رخنه در بنیاد خرد انداخته. اینهمه 
کیشهای ناروا سرچشمه‌ی بیشتر آنها همین فلسفه می‌باشد. چگونه می‌توانیم زبان از نکوهش آن 
بازداریم؟! 

چه بهتر که آنان حقشناسی نمایند و گفته‌های ما را با همه‌ی ناگواری بر خود هموار سازند و آن 
پندارهای بیهوده را بیش از اين دنبال نکنند. و اینکه سالها رنج برده‌اند خوشبختانه نتیجه‌ی بسیار 
سودمندی را از آن می‌توانند برداشت. بدینسان که چون فلسفه‌ی یونانی را از نزدیک شناخته و بیهودگی و 
بی‌پایگی آن را از روی سنجش و بینش دریافته‌اند پاکدلانه بر گفته‌های ما گواهی دهند و از آنسوی دامن 
مردانگی بکمر زده آنچه را از پوچی و بی‌مغزی این کارگاه کهن می‌شناسند با زبان ساده بمردم بازنمایند و 
ها ها ی که اش یز 
ک ان و از یک کر فرش قرزر کی فارشان خرن این ی استه کهمرد ان را ار ها درایند. 

کسی که کوره‌راهی را ناشناخته پیش می‌گیرد و در بیابان گمراهی سرگردان شده صد رنج 
می‌برد تا خود را از آن سرگشتگی رها می‌گرداند چنین کسی اگر خواستار است سودی از رنج خود در 
کی یر که رت و رای را رای یه اه دا و ای وا سین که 
او دچار گردیده ايمن سازد. بدینسان سود بزرگی را از آن گمراهی خود برداشته و مزد بسزایی را بر 


آن کوششهای خود خواهد دریافت. 
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ولی اگر آن گمراهی را بروی خود نیاورد و آنچه را از آن کوره‌راه شناخته پوشیده بدارد بلکه 
ستایشهایی از آن رانده مایه‌ی گمراهی و گرفتاری صدها کسان دیگر گردد چنین کسی بدترین 
زیانکار خواهد بود و گذشته از رنجهایی که برده گناه بزرگی را نیز بگردن خواهد داشت. 

جوانانی که دست از آسایش و زندگی برداشته در کنج مدرسه بآرزوی دانش‌پژوهی با نان تهی 
می‌سازند , کسانی که مایه‌ی تباهی عمر اینان می‌ گردند خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود. 

مگر کسانی باین گفته‌های ما نگروند و بی‌پایگی و بیهودگی فلسفه‌ی پونان را از ما نپذیرند. بر 
اینانست که قلم برداشته آنجه می‌خواهند بنویسند! یکایک بنویسند يا دست بهم داده یکجا بنویسند! 
بنویسند تا بدانیم چه می‌گویند! 

ما پشت بیاری خدا داده و اين را گواه فیروزی و رستگاری خود می‌شماريم که هرچه می‌گوییم 
زاشت تور ای را تاش ‌داره : کساني که این را تب تسه نک تن زاین مسفن 


گذشته و اکنون 
هر موضوعی را که ما در پیمان عنوان می‌کنیم به یک دسته‌ای برخورد می‌کند. ما نیز پیش از 
نوشتن چنان برخورد را می‌دانیم. ولی چه باید کرد؟.. آبا می‌توان از ترس رنجش این و آن از سخن 
خود بازایستاد؟! 
چه بهتر که این کسان حقشناسی کنند و از ما رنجیده نگردند. این خود مردانگیست که کسی 
سخنی را که می‌شنود پاکدلانه آن را در ترازوی حقشناسی بسنجد و چون اندازه‌ی ارزش آن را 


دریافت از پذیرفتن بازنایستد و از کینه و هوس خود را دور دارد. و اگر ایرادهایی باندیشه‌اش 


۱-براست داشتن < تصدیق کردن. 
0۳۰۲۴۳۷ 
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رسید آن را دلیرانه بازنماید و پاسخ بخواهد. اینست راه حقشناسی و مردانگی. 

ول تسا تیم کسان تکارشفای سا را کشت واه ان تاتای را دارند که از انتار هاو 
مندار های بتای حوه هر کدر ند و ار هر حفشناسی درآیتف‌ه نه آن انداره دلب ند که ای ادشای وه ,را 
بنگارند. همچون کسان درمانده تنها بگله و نکوهش و بدگویی بسنده می‌نمایند. اینان بیچاره‌اند. اینان 
درمانده‌اند! کسانی با این سستی و ناتوانی چه کاری از پیش توانند برد؟! 

ما بارها می‌بینیم نامه هایی پر از گله و بدگویی می‌رسد ولی نویسنده‌اش آن دلیری را ندارد که 
نام خود را آشکار سازد و تنها بامضای ناشناسی بسنده می‌نماید. ما پیش از هر کاری دلمان بحال 
نویسند گانی می‌سوزد که نه یارای ننهفتن" دارند و نه زبان گفتن و ناگزيريم هیچ گونه پاسخی 
باینگونه نامه‌ها ننگاریم. 

از شگفتیهاست که پارسال گفتاری در یکی از مجله‌ها با امضای ناشناس بزیان پیمان نگارش 
یافت ولی سیس دانستيم نویسنده‌ی آن یکی از اشتایانست که هر هفته دو سه بار با دارنده‌ی یمان 
روبرو می‌شود و نوازشهای گرم دوستانه آشکار می‌سازد و این مرد که بهواداری این یاوه‌گو و آن 
بیهوده‌باف دل از کینه‌ی پیمان پر داشته در این مدت هیچگاه گله‌ای یا رنجشی از خود بیرون نداده و 
هرگز زبان بر پرسش هم باز نکرده. آیا چنین کسی بیچاره نمی‌باشد؟! 

اینگونه رفتار جز از سستی برنمی‌خیزد و ما آن را بر ایرانیان پسندیده نمی‌داریم و اینست دوباره 
می‌گوییم کسانی که از گفته‌های ما می‌رنجند پا حقشناسی کرده از رنجش بگذرند و یا ایرادهایی که 
دارند آشکار نوشته پاسخ خواهند و اگر هیچ یک از اين دو را نکردند باری بخاموشی گرایند. 

اس که رارف اه شش هی اه ی تا ار رن 8 ات ار و 
براست داشته‌اند از اينکه پیمان بجنان نگارشی برخاسته خرسندی نیز نموده‌اند. ولی کسانی بگله 


بسانت یی مات کاتاخ که ايد هی از کار خوانبه مایا فر هش امه 


۱-اصل تن 
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ی ی ای اه تراسا یی کش شاه سا اب یراوخ 
بیاره‌ای بخشهای فلسفه دارید نباید همه‌ی فلسفه را نکوهش نمایید». با آنکه ما آشکاره نوشته‌ايم که 
فلسفه معنای پهناوری دارد و ما هر فلسفه را نکوهش نمی‌نماييم. هم نگاشته‌ايم معنای نخستین 
«جهان را با دیده‌ی بیناتری دیدن و از هر چیزی براستین آن پرداختن» می‌باشد که این معنا 

دیگری می‌نویسد : «امروز که چراغ فلسفه خاموش گردیده دیگر جای آن نبود شما بدگویی از 
آن نمایید». ما نمی‌دانیم چه شده که چراغ فلسفه خاموش شده و آیا مقصود از این سخن چیست؟.. 
فلسفه‌ای که ما نکوهش می‌نمايیم هزار سال مایه‌ی سرگردانی مردم بوده و با آنکه بی‌پایگی بخش 
عمده‌ی آن امروز روشن گردیده هنوز هزارها کتاب درباره‌ی آن در دست می‌باشد و هنوز ملیونها 
کسان مغز خود را فرسوده‌ی آن می‌دارند. 

ما می‌خواهیم آن سخنان گزافه‌آمیزی که بنام فلسفه يا عرفان بافته شده که نه پایه‌ای از خرد 
دارد و نه سودی از آن در دست توان کرد و با اینهمه در سراسر شرق رواج گردیده -این سخنان از 
میان برداشته شود و بیش از این مایه‌ی گرفتاری مردم نباشد. ما را چه چراغ فلسفه خاموش گردیده 
يا نگردیده. 

هم دیگری می‌گوید : «شما تا فلسفه‌ی یونان را از آغاز تا انجام نخوانید و درنيابید چگونه 
می‌توانید خرده بر آن گیرید؟..» این خود نمونه‌ایست که برادران ما از ببس هوای فلسفه را در سر 
ایتک از تین کنهه‌های ها و اه او امهای ی ار رن نی هنک نله ابا ایین واستت اس 
کذایا ۶ کفانی را از آغار فا اتصام بوانتم تکوهتی بر ان قیوشت ۱ تلا ار کی ستاحلة 
انس کفنکا با تاسابانش ات ره ی ان ثی توانت کرفت ابا اک کت شم اسر رمانشامن 
اروپا را نخواند نکوهش از رمان‌نویسی نمی‌تواند نمود؟! 


تکتهای. که عا از تست قاری ایا تت‌وشتتی را با به کته ان ارموقهه ایام تب بوسنم 
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را سراسر خوانده و شنیده‌ایم؟! خرده گیربها که بر کشیشهای قرنهای دیرین می‌نمايیم و کشاکشهای 
ایشان را درباره‌ی مسیح و سرشت خدایی آن با تلخ‌ترین زبانی ملامت می‌کنیم آیا همه‌ی کتابهای 
کلیسا را در این زمینه از دیده گذرانیده‌ایم؟! 

چه زشت است که آدمی درباره‌ی سخن راست به پیکار برخیزد و از ناگزیری به سک 
رشته ایرادهای سست و خنکی دست بیازد. چه بسیار چیزهایی که ما نزدیکش نرفته‌ایم و با 
اينهمه زیان آن را می‌شناسیم و زبان از نکوهش آن بازنمی‌داریم! درباره‌ی فلسفه نیز ما همینکه 
می‌بينیم فیلسوفان یونان بنیاد گفتگو را بر گمان و انگار نهاده‌اند و در زمینه‌هایی که راهی بانها باز 
نبوده بسخنرانی پرداخته و از روی گزافه سخنان دور و درازی بیرون ریخته‌اند از همین جا پی بخطای 
ایشان برده بنکوهش می‌پردازيم و هرگز نیاز بخواندن همه‌ی فلسفه‌ی یونان نداریم.! 

این سخن بسیار نابجاست که به هر چیزی که ماایراد می‌گیریم و عیبهای آن را می‌شمریم 
چنین می‌گویند : 

«همه‌ی آن که بد نیست شما اگر ایرادی بپاره‌ای قسمتهای آن دارید نباید همه‌اش را نکوهش 
نمایید» پا می‌ گویند : « گفته‌های شما درست است ولی باید نیک را از بد جدا کرد». می‌ گوییم : 
ها کرش او اک ی اه ی اسان 
از بذها دا تشاهایی؟ مس خی | فا شا ایب اه ی ته‌ايي باستمای شم درد و لاف و کت اف از 
اندازه بیرون می‌سازید و چون ما ایراد گرفتیم آن زمان هم از تنگی حوصله و سستی خرد 
نمی‌توانید بیکبار از عقیده‌ی خود برگردید و دست بدامن این عذرها می‌زنید. بیمار را چه که در کار 
پزشک دخالت نماید؟.. 

چیزی که نیک را با بد توأّم دارد باید سراسر آن را بد دانست و دور انداخت. نیسک آن 
۱- این ایراد را پس از کشته شدن نویسنده بسخنان او درباره‌ی فلسفه‌ی مادی نیز گرفته‌اند و گردآورنده خود اینجا و آنجا 
تم ی یی ی تا سای اس ی اه رن تا ان اه ون سک 
ای از یلاق داره با اش را نگیم بح کار طارید که واه راتخرانمو؟] 
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مو‌باشه که هجهی ان تیک اه و زانی از آن تایه نا ها کته ال دزی فرش 
می‌گویید و پندارهای کهنه‌ی دوهزار ساله را که بگفته‌ی خودتان نیک را با بد توأم دارد در مفز 
جوانان بدبخت جایگیر می‌سازید دیگر کی مجال خواهد بود تا نیک از بد جدا کرده شود؟! آیا هشت 
سال دیگر هم در این راه صرف خواهد شد؟!. 

هميشه این سخن را بروی ما می‌کشند : «پیمان تند می‌رود» می‌ گوییم : «ما تند نمی‌رویم. 
شما کند می‌آیید و نمی‌توانید بما برسید. ما هیچ گونه پایبندی نداریم و راه را بأسانی می‌پیماییم و 
پیش می‌رویم ولی شما پایبن‌دها دارید و از راه بازمی‌مانید. آن پایبندها را پاره نموده و خرد را 
راهنمای خود ساخته راه پیمایید. آن زمان با ما همگام خواهید بود. کسی که فریفته‌ی نام ارسطوست 
او را با ما همراهی نخواهد بود». 

این شگفتتر که یکی نامه نوشته چنین می‌گوید : «زمانهای گذشته دیگر نخواهد برگشت. 
در کات که تب آن زهانها تودگ کسم, امعال ایشان با تحواهت یی که عتل آخوند مارضد رام کوعاند 
لاهیجی...؟!» این جمله نمونه‌ای از گفته‌های نامه‌نگار است و از این یک نمونه می‌توان دانست که چه 
دلیلهایی را در برابر گفته‌های ما دارد. 

این گرفتاری دامنگیر بسیار کسانست که هميشه زمانهای گذشته را بهتر می‌شمارند و مردان 
پیشین را بر هم‌روزگاران خود برتری می‌نهند و اين از آنجاست که نامهای کسان را هرچه بیشتر 
می‌شنوند در دلهای خود جای بزرگتری برای آنان باز می‌کنند. از اینجاست کسی هرچه 
دیرین‌تر است نزه اینان بزرگتر است. 

شاید هم گاهی چنین بوده که گذشته بهتر بوده ولی در زمان ما چنین گمانی درست نمی‌باشد. 


۱- خواست آن جیزهاییست که در آیین زندگانی بکار می‌رود. در اینجا جمله کوتاه افتاده و معنیش روشنی نيافته. گرچه «و 


ژیانی از آن نزاید» بروشن تر ساختن معنی کمک کرده در کتاب <سخترانی کسروی در اتحسن ادبی» جنین آمسده :یایند 
دانست فز ایین زند کانی ان یز را تیک می‌شتاستک که ار هر باره تیک پاش و هر انخه تما ار یک باره نیکو باشتد کیک 


نمی‌توان نامید. در آنجا مثالهایی سخن را بازتر می‌گرداند و آنگاه دانسته می‌گردد که سخن بسیار پرمغز و سنجیده‌ایست. 
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اگر راستی را بخواهیم از هزار سال پیش شرق را زمانی بهتر از زمان مانبوده. نپندارید سخن 
ناسنجیده می‌گویم و یا گفته‌های خود را در جای دیگری فراموش کرده‌ام. در زمانهای گذشته پاره‌ای 
نیکیها درمیان بوده که امروز نیست ولی رویهم‌رفته اين زمان ما بیمانند می‌باشد. 

منظورم نه نیرومندی دولت و ایمنی کشور و از میان برخاستن خانخانی و اینگونه موضوعهاست 
که در برابر چشمها باشد و هر کسی آن را می‌داند بلکه نیکیهای دیگریست که جز از اینها می‌باشد. 
کسانی اگر تاریخ ایران را در زمان معول و دوره‌های پس از آن خوانده‌اند می‌دانند گذشته از گسیختن 
رشته‌ی استقلال و چیرگی دشمنان خونخوار » زبونی گریبانگیر خود ایرانیان گردیده و خردها و فهمها 
ق یاوه شی , داشته است. کایهای را که از اج مانها باد کار مانده یکی ید وتخوانید تا تقانیه جح 
نارواییها در کار بوده و دانشمندان و پیشوایان به چه نگارشهایی برمی‌خاسته‌اند. 

خواهید گفت دوره‌ی گرفتاری بوده. ما هم از آن زمان می‌گذریم و از تیمور خونخوار و زمان او 
نیز سخن نمی‌رانیم و از آن زبونیها و بیهوده‌کاریها که روی داده چشم می‌پوشیم. آیا در زمان صفویان 
که دوره‌ی درخشان ایرانست خردها پست نبوده؟: اگر نبوده پس آنهمه بدعتهای دینتی جچه بوده؟ 
آنهمه دروغبافیها چه علتی داشته؟. 

از همه‌ی اينها می‌گذریم. دیروز زمان قاجاریان چه بوده و آیا یادگارهایی که از آن زمان 
پارمانه تیشت ایا موم آن زمان بفتر از کمن عا دنه ارعی مانه کی اند مرهان آن هورد را 
خواهد دیدا! 

ما نمی‌خواهیم سخن را ببدگویی از اين و آن بکشانیم وگرنه نام چند تن از حکیمان () گذشته 
را بویژه از زمان مغول و دوره‌ی قاجار در اینجا می‌آوردیم. 

درخت را از میوه‌اش می‌شناسند. آیا آن بزرگان گذشته چه کاری را انجام داده‌اند؟! آیا از صدها 
و هزارها کتاب که در شعر و فلسفه و اصول و منطق و اینگونه موضوعها یادگار گزارده‌اند جز زبان 


چه سودی بدست می‌آید؟! اگر این کتابها سودی داشت بایستی شرقیان بهترین حال را 
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داشتند و ما می‌دانيم که تا بیست و سی سال پیش" اندازه‌ی بدبختی و تیسره‌روزی شسرق 
چه بوده؟! اگر راستی را بخواهیم مایه‌ی بدبختی شرق بیش از همه همان بزرگان بوده‌اند که 
خودشان شایسته‌ی هیچ کاری نبوده و مردم را نیز از شایستگی انداخته‌اند و امروز هم چاره جز آن 


نداریم که بکوشیم و ساخته‌ها و پرداخته‌های آنان را از میان برداريم و این همان کار است که 


پیمان بر آن می‌ کوشد." 


به چه دانشی باید پرداخت؟. 

در شماره‌ی دوم پیمان گفتاری در پیرامون فلسفه‌ی یونان و بی‌ارجی آن نگاشتیم و اینک بار 
دیگر در آن زمینه‌ها بگفتگو می‌پردازيم : 

چنانکه در گفتار پیشین گفته‌ایم بنیاد سخن ما بر دو چیز است : یکی . جز بجستجوهای 
سودمند نباید پرداخت. دوم . جستجو را باید از راهش کرد و از گمان و گزافه دوری گزید. 

درباره‌ی هر یک جمله سخنهایی می‌رانیم : 

۱- جز بجستجوهای سودمند نباید پرداخت 

جستجویی که نتیجه‌ای از آن در دست نخواهد بود چرا باید هوش را در راه آن گداخت؟! چرا 


۱- چون این نوشتار در فروردین سال ۱۳۱۵ نوشته شده خواست نوبسنده روزگار «تیره‌روزی شرق» پیش از جنبشهای 
مشروطه در ایران و عثمانی (ترکیه) می‌باشد. سالهایی که رفته‌رفته کشورهایی همچون مصر و چین و هندوستان و افغانستان 
یکایک از خواب گران دوسدساله و سه‌سدساله بیدار می‌گردیدند. 
۱۵۲ ۱۰۲ 

ایرانیان یادگارهای پیشینیان را که بیش از همه در کتابهای ایشان روبهم انباشته شده دیده و خوانده ولی در آن باره 
شالت ای بل رها پک بق ‏ سره شا کب ری خی کار ناف اکن فر آش رای اتف 
آنها نتیجه‌ای جز فرسودن اندیشه‌ها و پست گردیدن خردها و سرانجام پس‌ماندگی توده نمی‌دهد. 

این یادگارها اگر در جای خود می‌ماند باز ما را با آنها کاری نمی‌بود. تیره‌بختی اینجاست که آنها هر زمان یک دسته‌ای از 
پیش‌افتادگان مردم را بخود دچار می‌سازند و همچون ویروس بیماریها خود را در هر دوره چند برابر باززایی می‌کنند. زیرا آن 
دسته نیز بحال خود نمانده با سود جستن از همان یادگارها هر یکی با نوشتن کتابی پا پرورش شاگردانی به نیروی این بیماری 
می‌افزایند. اکنون ایرانیان می‌باید سود و زیان آنها را نیک بدیده گيرند. بدیده گیرند تا بایای آوظیفه] خود را درباره‌ی این 
بازمانده‌های دوره‌ی زبونی دریابند. 
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گردانید؟! 

تخود اضل است با ماهتت 4.3 باه تسود از این سار | مخت در دس تایه بدا کی 
وجود از ماهیت پا ماهیت از وجود جدا بوده؟! آیا از انگار (فرض) نتیجه‌ای پدید می‌آید؟! 

اینکه کسانی می‌گویند : «به هر جستجویی باید پرداخت » با می‌گویند 1 «دانستن هر جیزیق 
بر از شین است» آیان نت کف مان انار ال نکن کح از انست که اضان 
می‌پندارند. و آنگاه اینگونه جستارها کج‌اندیشی بار می‌دهد و از جربزه‌ی [استعداد خدادادی 

کسی که هر خوراک سنگین و هضی‌نابذبری را می‌بلعد و معده‌ی خود را از کار 
می‌اندازد زبانکارتر از کسی نیست که به هر انگار و پنداری پرداخته مغز خود را فرسوده 

اینکه ما به هر جستجویی پردازیم بدان می‌ماند که کسی که گذرش بباغی افتاده بخواهد از همه 
چیز آن بهره برگیرد و پیش از همه دست بگیاه‌های تلخ و هرزه بیازد و بر و دوش خود را پر سازد و 

آدمی را بیش از هر چیز فهم درست می‌باید. 

۲- جستجو را باید از راهش کرد و از گمان و از گزافه دوری گزید 

این را باید پذیرفت که آدمی جز به یکی از پنج راه » دریافت نمی‌تواند کرد. ۱-ذیدن باجچشم 
۱- امروز این تنگی مجال زندگی نمایانتر از گذشته است زیرا در روزگاری می‌زییم که «انفجار اطلاعات»اش خوانده‌اند و چون 
هر کسی در برابر خود انبوهی از جستارها بایسته یا بیهوده . سودمند یا زیانمند » راست یا دروغ را می‌یابد که می‌تواند 
برگزیند و بآنها پردازد . اینست با اندک‌غفلتی در اولویت‌بندی می‌تواند خود را در اين اقیانوس آگاهیها . در کار غرق شدن یابد 
و زمانی بخود آید که سالهای آرزشمند عمر را از دست هشته است. کسانی که براه پاکدینی آشنا گردیده‌انذ نیک می‌دانند 
گذشته از آنکه این راه ایشان را از پابندهای بیمتاکی همجون پرداختن بشعرهای بیهوده » فلسفه » رمان ۰ پندارها (خرافه) 
عرفان ۰ بهائیگری . شیعیگری و مانند اینها رهانیده . با یاد دادن حقایق زندگانی . ایشان را از پرداختن بدیگر گمراهیها که به 


تباه گردیدن عمر گرانمایه می‌انجامد بازداشته است. اینها بایسته‌ی رستگاری است. 
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۲ شنیدن با گوش ۳ سودن با دست و اندام دیگری ۴- بوییدن با دماغ ۵- چشیدن با کام و این 
همانست که «حواس پنجگانه » نامیده می‌شود. 

جز گرسنگی و تشنگی و درد و فرسودگی و اینگونه چیزها که آدمی از تن خود درمی‌یابد دیگر 
دانستنیها را جز به یکی از آن پنج راه بدست نمی‌توان آورد. 

آری چیزهایی را با انديشه توان دانست. لیکن در انديشه هم باید یک پایه‌ی آن از این دریافتها 
باشد. ما از جای پایی در یک بیابان پی می‌بریم کسی از آنجا گذشته ولی این پس از آنست که آن 
جای پای را با چشم بینیم و يا اگر کس دیگری دیده با گوش ازو بشنویم. 

می‌دانم همین گفته را کسانی بآسانی نخواهند پذیرفت و بسخنانی خواهند پرداخت. لیکن این 
هم می‌دانم که راه بجایی نبرده سرانجام ناگزیر خواهند بود آن را بپذیرند و یا بخاموشی گرایند. 

ما می‌گوییم : کسانی که راز جهان را می‌جویند و گفتکگسو از آفسرینش و آفریدگان 
می‌نمایند باید جستجو را از راهش کنند تا خودشان و دیگران را گمراه نسازند. 

می‌گوییم : علم فلسفه که از یونان برخاسته و در شرق پر و بال پیدا کرده و امروز صدها کتاب از 
آن علم در دستهاست بنیاد آن گزافه و گمان می‌باشد و اینست ارجی بآن نمی‌توان گزاشت. 

از آنسوی همین مایه‌ی گرفتاریست که در هر زمان هزاران کسان نادانسته بسوی آن 
می‌گرایند و سالها عمر خود را در راه آن هدر می‌سازند. نیز از همین فلسفه است که چندین کیش 
ناروا برخاسته و مایه‌ی گمراهی مردم گردیده. 

نتیجه‌ی دیگر آنکه زیانش بیشتر می‌باشد اينکه چون هميشه از چیزهای دور از فهم گفتگو 
می‌دارد و بعبارت دیگر مو را شکافته میان آن میدان برای سخنرانی پدید می‌آورد از اینجا باعث کجی 
فهم‌هاست. کسانی «موشکافی » را هنر می‌پندارند ولی جز عیب نمی‌تواند بود. خرد از چنین کارها 
بیزار است. 


کسانی بگذشته با دیده‌ی نیک‌بینی می‌نگرند و این بر ایشان ناگواراست که بر فلسفه و 


۴۶ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


در پیرامون فلسفه بِِ احمد کسروی 
دیگر فنها که بادگار گذشته می‌باشد نکوهش کرده شود و بآسانی نمی‌خواهند دست از آن 
بیهوده کاربها بزدارنق. ایشست ما دز این گر پیش از همه می‌خواهي عال قرنهای گذشته را باشمايم. 

بارها گفته‌ايم ده قرن گذشته از بدترین دوره‌های شرق بوده. در این دوره پستی خردها با زبونی 
توأم گردیده شرقیان را بس بی‌ارج گردانیده. یکی از نشانه‌های این دوره رواج گزافه‌بافیست که چون 
کت هی گری غل را ۰۱ #اافافی فتاه در هر شعه گستاخانه بافه گم گرضماند: 

خروهین فلسفه را وان رقف دستها یی را ستاو ساختهه سای ستارهشما رن با قبیر 
زمینه‌ها را پیش گرفته و همگی پنداربافی می‌کرده‌اند. من اینک نمونه‌هایی را در اینجا می‌آورم تا 
بدانید اندازه‌ی گزافه گویی چه و درجه‌ی کندی خردها کدام بوده : 

کامب. صافک ندلسی که آهرا یکی ار فاتخمضا تس که‌می‌شما فاد کاب وه فسا فی مره 
هند چنین می‌نگارد : پاره‌ای دانشمندان ستاره‌شماری (نجوم) چنین گفته‌اند که دو ستاره‌ی کیوان و 
تیر (زحل و عطارد) پرورش هندوان را در عهده دارند و از اينکه کیوان پرورش ایشان می‌کند رنگها 
سیاه گردیده و از اينکه تیر بکار آنان برمی‌خیزد خردهاشان درست و دلهاشان پاکیزه شده. نیز کیوان 
۱ کر 

ببینید در این یک سخن چندین گزافه بکار رفته : 

ستاره‌های آسمان پرورش مردمان را بر روی زمین در عهده دارند - آیا به چه دلیل؟. 

پرورش مردم هند را کیوان و تیر بعهده گرفته‌اند - آیا به چه دلیل؟! 

پرستاری کیوان رنگها را سیاه می‌سازد - آیا به چه دلیل؟! 

ارم کس ها وا کته علها وا باس فان عاا به سه‌ادلیل ۳ 

۱ کح 


اندازه‌ی کنتی خردها در اف زمان! 
ات ستاره‌شماری خرافه 9 ار ستاره‌شناسی (هیئت) که خود دانشی ات جدا می‌باشد. 
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ستاره‌شماری (علم نجوم) که در آن قرنها رواج بسیار داشت سراپای آن پنداربافیست. آیا چه دلیل 
قست. که:ستاره‌های اسان وخالت ۵ کار تفین ارت با خه الیل هس ا کر جهار ساره دز فان 
برج گرد آمدند وبا یا خشکسالی در زمین یدید آید؟ا. يا چه جهت دارد که فلان ستاره سعد و بهمان 
ی پا ای و ان اس 

بدانسان که جولاهی پشت کارگاه نشسته می‌بافد و جلو می‌رود اینان نیز پیاپی بافته جلو 
رفته‌انده این بدتر که در همه عا دعهای ازمایش رتجربه) دار ند و ما تم ‌فانيم س فش و خشکی کیوان 
را چگونه آزموده‌اند! از آنسوی می‌دانيم که هميشه گفته‌های اینان دروغ درآمده و خود آزمایش 
نادرستی آن گزافه‌ها را نشان داده" : با اینهمه شما پستی خردها را تماشا کنید که این بیاوه‌بافیها را 
«دانش » شمارده و در کتابها می‌نگاشته‌اند. 

شاید بگویید ستاره‌شماران کسانی بی‌ارج بودند. ولی آنچه ما می‌دانیم بیشتر ایشان در فلسفه و 
دیگر دانشها نیز دست داشته و از فیلسوفان بشمار می‌رفته‌اند. 

یکی از ایشان که از حکمای بزرگ بشمار می‌رود شعرهایی نیز در ستاره‌شماری نگاشته که من 
این یک شعر را از آن یاد دارم : 

ور کنی رآی رفتن حمام ماه باید بخانه‌ی بهرام 

بدستور آقای حکیم کسی که می خواهد بگرمابه رفته تن بشوید نخست باید بتقویم نگاه کند 
و تا ماه در برج حمل و یا در برج عقرب نباشد نرود. ببینید اندازه‌ی زورگویی و پنداربافی آقای 
و 
ار هی که سار ان ی سس ای تا ای دی مه تیان سس دا ات تفا | کی 


گفته‌های ایشان پدید آمده از جمله ابن‌عبری که خود او از هواداران اینگونه علمهاست در تاریخ خود می‌نگارد : «در این سال 
که سال دویست‌وهشتادوچهار باشد ستاره‌شماران مردم ۳ بترس انداختند که بارانهای انبوه فرود ان رودها و9 چشمه‌ها سرشار 
گردیده بیشتر اقلیمها زیر آب خواهد رفت مگر اقلیم بابل (عراق) که اندکی از آن پی‌آسیب خواهد ماند. قضا را همان سال باران 
نیامده خشکسالی و نایابی سختی روی داد و آبهای چاهها نیز فرورفت و کار بآنجا انجامید که مردم بغداد چندین بار برای 


ی 
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پندارها مایه‌ی ویرانی صدها و هزارها خاندان می‌گردید.! 
که اندازه‌ی گزافگویی در قرنهای گذشته چه بوده. یکی از شگفتیهاست که چون یکی پنداری می‌بافت 
دیگران آن را بآسانی پذیرفته پر و بالش می‌دادند و صد پندار دیگر بروی آن می‌افزودند. 

مثلا ای هی ی رما میا یت ی کی آشمانا وم رف ان 
سخن را هر کسی می‌شنید بایستی دروغش دانسته و دور بیندازد. ایا چه جهت دارد که از بهر یک 
حکمران بیداد گر سامان آسمانها بهم بخورد؟! اگر خدا می‌خواهد عمر او ۳ کوتاه سازد چرا زودش 
هميشه.در یک زمان حکمران بستدیده‌ی داد‌گر با عکمرانان بیذاه گر باهم نوده‌اند. گر آسمانها تندتر 
بگردند عمرهای همگی کوتاه می‌گردد. 
راست پنداشته و درباره‌ی اینکه اگر یک بیدادگر با یک دادگر در یک زمان بود بگزارشهای دور و 
درازی پرداخته و فلسفه‌بافیها کرده‌اند. 

از اینگونه مثالها بسیار فراوانست که یکی دروغی پرداخته و دیگران کوشیده آن دروغ را بکرسی 
نشانیده‌اند. 

مردی که از پیشوایان عرفايیش می‌شمارند و کتابش بتازگی چاپ يافته در آان کتاب می‌نگارد : 
۱- در تاریخهای روم داستانی را می‌نگارند که بهتر است در اینجا آورده شود : در جنگ سورنا و کراسوس که یکی از جنگهای 
بزرگ زمان اشکانیانست و رومیان در آن کارزار در برابر تیراندازان سخت کمان اشکانی تاب نیاورده شکست بس سختی خوردند 
و انبوهی از ایشان از پا افتاده در بیابان پهلوی هم ریختند دسته‌هایی خود را به یکی از آبادیهای نزدیک رسانیدند و چون 
سواران اشکانی دنبالشان می کردند در آنجا هم نمانده شبانه بکوچ پرداختند. یکی از سرکردگان » عربی را برهنمایی تراک له 
درآید ». سرکرده‌ی رومی پاسخ داده گفته : «من از کمان بیشتر ترس دارم تااز کژدم» این گفته راهنمارا رهانمود و 
خویشتن با پیروان بیرون رفت و جان بدر برد. (پیمان) 
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«شیخ محمد کوفی رحمةاللّه در نیشابور حکایت کردی که شیخ علی موذن را دريافته بود که او 
فرمود که مرا یاد است که از عالم قرب حق بدین عالم می‌آمدم و روح مرا بر آسمانها می‌گذرانیدند به 
هر آسمان که رسیدم اهل آن آسمان بر من بگربستند گفتند بیچاره را از مقام قرب بعالم بعد 
می‌فرستند و از اعلی باسفل می‌آورند و از فراخنای حظایر قدس بتنگنای سرای دنیا می‌رسانند بر آن 
تأسفها می‌خوردند و بر من می‌بخشودند خطاب عزت بدیشان رسید که مپندارید که فرستادن بدان 
عالم از برای خواری اوست بعزت خداوندی ما که اگر در مدت عمر او در آن جهان اگر یک بار بر سر 
چاهی دلوی آب در سبوی پیرزنی کند او را بهتر از اینکه صدهزار سال شما در حظایر قدس بسبوحی 
و قدوسی مشغول باشید شما سر در زبر گلیم کل حزب بمالدیهم فرحون کشید و کار خداوندی بما 
بازگذارید که [نی آعلّم ما لا تعلمون». 

گستاخی را ببینید! مردی که بیگمان یکی از ولگردان بوده مدعی است که او را از پیشگاه خدا 
پایین آورده‌اند و در سر راه خود بر یکایک آسمانها گذر داده‌اند و فرشتگان که او را می‌دیده‌اند دل 
بحالش می‌سوزانیده‌اند و بر آن کار خدا خرده می گرفته‌اند. 

چنین سخنی که بایستی دهان گوینده‌اش را خرد کنند یکی آن را بافته و دیگری بازگفته و 
سومی آن را در کتابش آورده! اینست اندازه‌ی پستی خردها ! این کسانند که هميشه آنان را بروی 
ما می کشند! 

مردی که کتابهای بسیاری نوشته و یکی از دانشمندان بشمار می‌رود در جایی چنین می‌نگارد : 
یکی از حاجیان می‌گفت از منا که بازگشتیم همیان من در آنجا ماند و چون برای جستجو رفتم منا را 
پر از خوک و خرس و بوزینه یافتم. ترسیده و خواستم برگردم ناگهان آوازم دادند : نترس ما گناهان 
ها حاصیان هی که ایا رف ره تسس اما دانشمتد رم یه اس قاس اه سید 
واب و گناه در این جهان نیز بکالبد درمی‌آید (تجسم پیدا می‌کند)». 


آن دروغگویی مرد حاجی و این زودباوری آقای موّلف یکی از دیگری شگفتتر! دروغ شاخداری 
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که بایستی بروی گوینده‌اش بزنند و زبان بنکوهش باز نمایند آن را باور کرده در کتاب خود می‌نویسد 
و نتیجه از نّ می گیرد! 

همین رفتار را در زمینه‌ی فلسفه نیز داشته‌اند که هر سخن گزافه‌آمیزی که کسی می‌سروده آن 
را باور کرده و صد آرایش بر آن می‌افزوده‌اند. من اینک مثالی را یاد می‌کنم. 

پلوتینوس " نامی از فیلسوفان روم چون گفته‌های افلاطون و ارسطو را درباره‌ی آفرینش و 
اتفد کار تااسمار میمصت وت یی مي کی ما همه ار اوه رجا کاایم ی 
هم سوی او بازخواهیم گشت و بدو بازخواهیم پیوست.» همو می گفت : «روان آدمی از آن جهان 
آزادی و بی‌آلايش فرود آمده و در اين جهان گرفتار ماده گردیده و آلودگیها پیدا کرده. لیکن هر 
کس که بخواهشهای تنی نپردازد و بپرورش روان برخیزد آلايش او کمتر خواهد بود و کسانی که 
بخواهند از این دامگاه بازرهند و بجایگاه پیشین بازگردند باید از خوشیهای این جهان روگردان 
باشند و پارسایی نمایند.» 

خود پلوتینوس مرد پاکدل و نیکوکاری بوده و گفته‌های او درباره‌ی پاکی و بی‌آلایشی چندان 
بسا تسه ول ان قصاحه‌ای. که اسان وک ی داسته و اسان را با لا یکی ار جر 
گزافه نمی‌باشد زرا دلیلی برای آن در دست نیست. موضوعی باین بزرگی آیا نباید دلیلی برای آن 
یاه کرد؟!.. 

اگر مقصود اینست ما در هستی با خدا آنباز می‌باشیم او هست ما نیز هستیم بر این معنی 
ایدافی وان کرفت ولیبا ان ی بوتونی سارت دارگ و هر کاه متضود آنست کته معا مسا 
همگی یک‌چیز می‌باشیم يا بعبارت دیگر همان خداست که بر ما بخش يافته چنین سخنی را جز با 
دلیلهای روشن نتوان پذیرفت و فیلسوف رومی هرگز دلیل برایش ندارد. 


از اینسوی ما چون درست می‌اندیشیم نادرستی 1 پندار پیداست زیرا اگر آذشتان همه از یک 


۱- ۳۱0/10۷5 یا فلوطین. 
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چیزند اينهمه نیکی و بدی از کجاست؟! وانگاه اگر همه از خدایند و اين پابند ماده است که از خدا 
جداشان گردانیده پس چون بمیرند و از بند ماده رها گردند خواه ناخواه بخدا خواهند پیوست. در 
اینحال چه نیازی بپارسایی و روگردانی از خوشیهای اینجهان می‌باشد و از این کوششها چه سودی 
کته اف ایک ال 

اگر کسانی با خود پلوتینوس بچون و چرا برمی‌خاستند از پاسخ فرومی‌ماند و چه‌بسا که از آن 
سخن برمی گشت ولی چون کسی ببازپرس برنخاسته چنان پندار بی‌بنیادی شهرت يافته و چنانکه 
می‌نویسند در روم آن را پیروانی بوده. 

نی وی بای اد سقوی تام آشجاسک | ۶ یال هی نره اک هه نله سس 45 
پندار شاعرانهاش بایستی بخوانند همینکه پراکنده شد تو گویی کسی از جهان ناپیدا رسیده و از پس 
پرده خبر آورده بی‌آنکه دلیلی بخواهند صدها کسانش پذیرفتند. شور بر سرها افتاد. مغزها پرباد 
گردید خرد فرسنگها بدور ماند. مردان بزرگ دست از کار و زندگی برداشته دنبال این پندار را 
گرفتند. کار بذ‌يوانگ, کشید. مالیجولیا در سرها بدید امف: « یس ما خدا بوخه‌ايم و ندانسهه‌ایع ؟..» 
سر کلافه گم گردید. بهانه بدست بلهوسان افتاد. سبکمغزانی بدعوای خدایی برخاستند و بخود 
بالیدند. ولگردان بازار بغداد دم از «سبحانی ما أعظم شأآنی»" زدند. کسی نگفت اگر ما همه خداییم 
دیگر چه جای دعوای خداییست و چه جای بخود بالیدنست؟!. 

زاده‌ی منصور که هزار تازیانه‌اش زدند و دست و پایش را بریدند و گردنش را زدند و تنش را 
سوختند یکی از قربانیهای اين نادانی بود. بیچاره را از شنیدن پنداری هوا برداشت و بدعواهای بسیار 
مفتی برخاست و بر سر آن شکنجه‌ها دید و جان خود را باخت. 

آن نیکوکاری و پارسایی که پلوتینوس می‌گفت اینان آن را بیکاری و گوشه گیری 
شناختند. در اندک‌زمانی خانقاهها برپا گردید و مردان دسته دسته در آن گرد آمدند. خواستند از 
و ی و موی کر تا یی سس 
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خودی درآیند و بخدا پیوندند. از چه راه؟. از راه بیکاری » بیزنی و پشمینه‌پوشی. باز اینها چندان 
یی تلا کسانن تدای را ارف تاه دایص ی کر و ای ان تهب 
مالیخولیا را بالا برده با خدا بعشق‌ورزی پرداختند و رقص و آواز را یکی از کارهای خود ساختند. هر 
روز بدعت نوینی پدید آوردند. 

پلوتینوس تنها روان را از خدا می‌شمرد. اینان ماده را نیز از آن شمار گرفتند و هر آنچه در 
جهانست با خدا یکی پنداشتند. با اینهمه خدا را در روی ساده‌رویان تماشا کردند. 

چه گویم که ناگفتن بهتر است. خدا می‌داند این گمراهی چه آتشی بر شرق زده و چه آسیبی بر 
شرقیان رسانید! می‌توان گفت شرق را از پیشرفت همین بازداشت. می‌توان گفت پتیاره‌ی [بلا 
جانگداز مغول را همین برانگیخت. 

تا از تک ان سردا ک هضا آ یه ها سای انش اش فاد 
با یک سخنی از جا دررفته‌اند؟! چرا رشته‌ی زندگی را از دست هشته‌اند؟ا چرا ملیونها کسان سر پیش 
یک پندار فرود آورده‌اند؟! جرا هزاران کتاب درباره‌ی آن پرداخته‌اند؟! دریغا از سستی خردها | 

ببینید کسانی که مو می‌شکافند و وجود از ماهیت جدا می‌سازند این درنیافته‌اند که به هر 
دعوایی دلیل می‌باید! اين ندانسته‌اند که سخنی که کسی از پیش خود گوید جز گزافه نمی‌تواند 
بود! 

کسانی که از شرق از اين سرزمین خرد برخاسته‌اند اين نفهمیده‌اند که بیکاری و گوشه‌گیری 
سامان زندگی را بهم می‌زند و روگردانی از جهان جز بدبختی و تیره‌روزی برنمی‌دهد. 

مرا با پارسایی و از خودگذشتگی پیکاری نیست و بر پلوتینوس نیز که شاید جز نیکی بر مردم 
نمی‌خواست نکوهش ندارم. ولی دوباره می‌گویم یکی بودن آدمیان با خدا جز گزافه نمی‌تواند بود. 
فسوسا که این گزافه مایه‌ی آشفتگی شرق گردیده. 


ار بر 
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بسخن خود بازگردیم : جستجو از راز آفرینش را از راهش باید کرد. آن جستجوهایی که یونانیان 
و رومیان داشته‌اند و بنام فلسفه شهرت يافته و آن پر و بالهایی که در شرق بر آنها افزوده شده بنیاد 
همگی بر گزافه و گمان می‌باشد و از اینجاست که ارجی بر آنها نتوان نهاد. آنها راههای پیچاپیچی 
پیدا کرده و مایه‌ی گمراهی و گرفتاری شرقیان گردیده که باید همه را رها کرد. 

امروز علمهایی در آروپا پیشرفت نموده : هیئت ۰ شیمی . فیزیک » زمین‌شناسی و مانند اینها. این 
علمها یک رشته از جستجوهایی را که بایستی کرد از راهش پیش برده و کار را بسیار آسان نموده. 
باید هر کسی از این علمها بهره برگیرد و بر شناسایی جهان بینا گردد. جستجوهایی که بنیساد آن 
آزمایش و سنجش باشد به هر نامی که هست باید پذیرفت. 

سخن کوتاه می‌کنیم : راز این جهان پدیدار را از آسمان و زمین جز از راه علوم طبیعی نباید 
جست و هرچه سخن در این باره‌ها تاکنون گفته شده چه بعنوان فلسفه و چه بدستاویز دین همه را 
تا هی ی ای ای ی ی ای ات 
رسوایی چه سودی از آنها خواهد بود؟! 

ای ی تسه کر 
بدستیاری خرد درمی‌یابی باور کن و بدو بگرو و آنچه را درنمی‌یابی رها کن و بخاموشی بگرای » 
شک ی آسای ات ام اش سای فان ای ساره باه اهاز 
هم مادنا تسا رای ار ات سر اند ار شتسار بت ارین 
جست. ما را امروز نیاز بفلسفه و عرفان و یا گزافه‌بافیهایی که باین نامها شده بازنمانده و باید همه را 
دور انداخت. 

اگر حکمت «جهان را با دیده‌ی بیناتری دیدن» است از این رشته‌ها چنان نتیجه‌ای در دست 
نمی‌تواند بود. اینها مغز را می‌فرساید و دیده‌ی بینایی را کور می‌سازد. 


ببینید کسانی که در اين راهها از پیشروان بوده‌اند آیا در زمان خود چه گرهی از کار 
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زندگانی باز کرده‌اند؟! قرنهای گذشته دوره‌ی گرفتاری شرقیان بوده و آسیبها پیاپی می‌رسیده آیا 
کی برا از ایتان شراخ هریت که دامکی یکمر رفه اسبین را ار میقم ف اند با یکی را می‌شتاسید 
کی و بای ام ام ره نت 

بلکه اگر راستی را بخواهیم مابه‌ی پراکندگی اندیشه‌ها خود اینان بوده‌اند و بدینسان 
شرق را از بای انداخته‌اند! هر کسی قماش دیگری بافته و بدست مردم داده. 

پس از همه‌ی اینها - آیا امروز چه سودی از این رشته‌ها می‌توان برداشت؟! آیا جز فرسودگی و 
درماندگی و سنگین‌باری نتیجه‌ی دیگری در دست تواند بود؟! 

اگر می‌خواهیم در این دوره‌ی سرگردانی جهان کاری انجام دهیم و شاهراه رستگاری بروی 
جهانیان باز نماییم و نام شرق را در تاریخ جاویدان گردانيم باید در گام نخست بچاره‌ی این 
بیراهیهای خود بکوشیم. کار جهان جز بدستیاری خرد درست نمی‌تواند بود. باید بیش از همه خرد را 


توانا گردانیم و هر آنچه با خرد سازش ندارد بی‌باکانه دور بيندازيم.! 


ما هر سخنی را عنوان می‌کنیم می‌خواهيم آن را چندان روشن گردانيم که جای ایستادگی 
بازنماند و جز تیره‌درونان هر کسی آن را بپذیرد. ما از گفته‌های خود نتيجه می‌خواهیم و اینست هر 
کار با تا به همست بسانم کشت ار ار تم ای ال بات انس که سای ۱ متا 
می‌رنجند و چه‌بسا که خودداری ننموده ببدگویی نیز برمی‌خیزند ولی بیاری خدا امیدواریم روزی این 
رتجشها از میان برخاسته خرسندیها و همدستیها جای آن را خواهد گرفت. 

ها فا که قاری ی سای ای اک وا کار باه قار نی یت کاس سا 
دو چیز است : یکی آنکه بنیاد این فن پنداشتن است نه دانستن چنانکه مثالهای بسیاری در اين باره 


۳ ۱۱۹۸ 
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یاد نمودیم. از خدا و راز آفرینش گرفته تا داستان چهار عنصر در بیشتر جا سخن از روی پندار 
می‌رانند و کمتر پروای دانستن دارند. 

این خود نادانیست که آدمی به هر چه برمی‌خورد و راه دانستن را بسسته می‌یابد از 
جستجو باز نایستاده راه پندار را پیش گیرد. چنین کسی ناگزیر است بلغزد! ناچار اسست 
رسوا گردد! همه‌ی خطاها از اینجا برمی‌خیزد. 

پیش از آنکه تلگراف و تلفن و اینگونه شگفت کاریهای اروپا در شرق رواج یابد اگر کسی نام آنه | 
را شنیده و از پیش خود بگفتگو برمی‌خاست چه خطاها که دچار نمی‌گردید. 

در زمان محمدشاه . حسینخان نامی را به ایلچی گری باروپا فرستاده‌اند » در ناسخ التواریخ گفتگو 
ی ی ال ی ایا مر 
پاریس صدوبیست فرسنگ مسافت است. حاکم استرازبرغ ورود حسینخان را در هیجده دقیقه بشهر 
پاریس رسانید. بقانون نصب منارها که در راه کرده‌اند و دستیاری چرخ الماس و ابلاغ حروف مقطعه 
که تفصیلش در جای خود مرقوم خواهد شد ». 

این عبارتها درباره‌ی تلگراف است در آن زمان که در ایران کسی تلگراف را ندیده بلکه نامش را 
که له قوف با تن ار مب هت سا هت از ای سای که سا تسار 2 
آن در چند دقیقه از فرسنگها راه خبر می‌رسانند چگونگی آن را می‌شناسد و دم از قاعده‌ی نصب 
منارها زده نام چرخ الماس می‌برد و نوید [ -وعده ]ً می‌دهد که در جای خود تفصیل آن را بنگارد. 
امروز خوانندگان تاریخ باین عبارتها چه خواهند گفت؟! نه اینست دل‌آزرده گردیده آن را لاف ببس 
ای ی ای و ارس ۳ 

در یکی از گفتارها مثلی از آهنگر روستایی و آیروپلان‌سازی آوردیم. یکی از دوستان که افسر 
هواپیماست داستانی نزدیک بآن از دیدار خود بازمی‌گوید که در اینجا می‌آوريم. می‌گوید : بهنگام 


پروازی میانه‌ی قزوین و سیادهن فرود آمدم. روستاییان گرد آیروپلان را گرفته از هر سو تماشا 
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می‌کردند و باهم سخنانی می‌گفتند. یکی از آنان از پیرمردی که شاید کدخدا بود پرسید : آیروپلان 
چیست؟.. ریش‌سفید پاسخ داد : «از جنس ذره‌بین است»! 

ببینید این روستایی «نمی‌دانم» را بر خود هموار ننموده و چون از ابزارهای شگفت تنها ذره‌بین 
را می‌شناسد آیروپلان را نیز از جنس آن می‌شمارد. اگر باریک‌بین شوید همین رفتار را (انسدکی 
آبرومندتر) فیلسوفان داشته‌اند. افسانه‌ی «عقول عشره» و دیگر سخنانی که افلاطون و دیگران 
در زمینه‌ی خدا و راز آفرینش از پندار خود بیرون ریخته‌اند ماننده‌ی همین داستان است و در پیش 
خرد همین اندازه ارزش را دارد. 

نام فلسفه بزرگست و کسانی که از دور این نام را می‌شنوند خواهند پنداشت یک رشته دانشهای 
پایه‌دار و پرارجی در پشت سر آن می‌باشد. چه دانند که صدها کسان این نام را دستاویز گرفته در 
پنداربافی جای آرزویی نگزارده‌اند. بلکه اگر باریک‌بین شویم اینان فرقی میانه‌ی پنسدار و انکار 
(خیال و فرض) با دانستن و دریافتن (علم و درک) نمی‌گزارند و آنچه را که امسروز از راه 
پندار و انگار می‌پذیرند پس از دیری آن را بوده و دربافته شده بشمار می‌آورند و بسر روی 
آن یک رشته پندارهای دیگری می‌بافند. 

داستان بطلمیوس و فلکهای او را می‌دانیم. این مرد بهترین ابزار برای گردیدن . «چرخ» پا «کره» 
را می‌شناخته و اینست در جستجو از جهت گردش ستاره‌ها از برای هر یکی چرخی (فلک) انگاشته که 
ستاره را تا میخکوب نموده تا بچرخد. این کار خطا و درست ماننده‌ی داستان ذره‌بین و اهر 9 
چرخ الماس و تلگراف می‌باشد. چیزی که هست بطلمیوس آشکاره می‌گوید این چرخها انگاری (فرضی) 
اه ها ی ی ی اس 
که از ستازهشتاسی | تاه دارند ف ,فانند لو در این رادرتههای بسباری کشیده و تحه‌های سودمندی 
بدست داده. اینست بر بطلمیوس نکوهش نداریم و نام او را جز به نیکی پاد نمی‌نماييم. 
۱-ما هميشه «پندار» را بجای خیال و «انگار» را بجای فرض و «دریافتن» را بمعنای درک بکار می‌بریم. (پیمان) 
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ولی چه باید گفت بر آنان که همین فلکهای انگاری بطلمیوس را بوده و دریافته شده می‌گیرند و 
در کتابهای خود دری بنام «الفلکیات» باز می‌نمایند و از چگونگی گردش آنها گفتگو بمیان آورده هر 
یکی پندار دیگری می‌بافند! یکی می‌گوید : «فلکها از عشق می‌چرخد» » دیگری می‌سراید : 
«ستاره‌ای که بفلک میخکوب شده جان دارد و آوست که فلک را می‌چرخاند». 

نام ات طمعکار را شاید شنیده باشید. این مرد که بطمعکاری شهرت يافته در کتابهای عربسی 
داستانها بنام او نگاشته‌اند و چنین می‌گویند روزی اشعث از کوچه‌ای می گذشت بچه‌ها دنبالش کردند 
و سنگ برو زده آزارش می‌نمودند. اشعث خواست با دروغی بچه‌ها را از سر خود باز کند و رو 
برگردانیده داد زد : «فلان توانگر خرما بخش می کند شمااو را گزارده مرا دنبال می‌کنید؟..» بجه‌ها 
ایا هی عانعن ان بای تفه اسفت ارسن مار یوگ ناشیاه باه | سم سس 
راست باشد. اینبود خود او نیز بارزوی خرما از دنبال بچه‌ها راه بررگرفت. 

من هر زمان که موضوع «الفلکیات» فلسفه را می‌شنوم بیاد اين داستان می‌افتم. آنچه را که 
خودشان می‌دانند انگاری بیش نیست راست پنداشته در پیرامون آن بسخنهای دور و درازی 
می‌پردازند. مانند آن شاعر که رخسار و گیسوی يار را بستاره‌ی دنباله‌دار تشبیه می‌کند و از آن 
یر نیکست 

آیا فلسفه که عنوان آن «علم بحقایق اشیاء » است باید راهش این باشد؟!. 

بهترین دلیل بر اينکه بنیاد این فلسفه‌ها جز پنسدار و گزافه نیست . کشاکش‌ها و 
وارونه گوبیهاست که میانه‌ی فیلسوفان است. سخن اگر از روی دریافت و دانش باشد کمتر 
دوتیرگی رخ می‌دهد. ولی در جایی که پایه‌ی سخن جز پندار نیست هر کس راه دیگکری 
پیش می‌گیرد و کشاکش پدید می‌آید. 

ما ی اس و سا امه ها ای ی ار ان باه نا کته اضر 
مقصود دانستن و دریافتن باشد تلگرافی به لندن می‌فرستند و هر پاسخی که آمد همگی می‌پذیرند و 
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هرگاه چنین تلگرافی را نتوانستند فرستاد يا پاسخ از آنجا نرسید بخاموشی می‌گرایند و گفتگو را رها 
می‌نمایند. به هر حال کشاکش روی نمی‌دهد. ولی هرگاه پنداربافی کنند یکی خواهد گفت : بهار 
است و باران می‌آید. دیگری خواهد سرود : دیگر بهار بپایان می‌رسد چه جای باران آمدنست. سومی 
سخن دیگری خواهد راند و ناگزیر کشاکش و وارونه گویی پدید خواهد آمد. 

ببینید : آقایان فیلسوفان نیز همان کار را کرده‌اند و چندان کشاکش باهم دارند که بگفتن نیاید. 
می‌گویند : غزالی کتابی بنام «تهافت‌الفلاسفة » نوشته و در آن بر یکایک گفتارهای فلسفه خرده 
گرفته و خطای فیلسوفان را بازنموده. ابن‌رشد کتاب دیگری بنام «تهافت‌التهافت» نوشته و سراپای 
گفته‌های غزالی را نکوهش نموده. ابن‌الطفیل نامی چندان وارونه گوبیها از فارابی نقل می‌کند که هر 
ی ی ایا خی ی اسر ک اه تا ان تن انا 
هم ارجی ندارد و بأسانی می‌تواند آن را فراموش نموده وارونه‌اش را بگوید. 

عنوان دیگری که برای نکوهش فلسفه داریم حال آن کسانیست که باین رشته می‌پردازند و 
سالها عمر خود را در راه آن هدر می‌سازند و اگر جستجو نمایید از درمانده‌ترین مردان می‌باشند. ولی 
این عنوان تنها درباره‌ی فلسفه نیست بر اصول و منطق و علمهای دیگر هم راست می‌آید. بسیاری از 
علمهای اروپایی نیز همین حال را دارد. 

هر که بچیزهای بیهوده پرداخته فهم و هوش را در راه آن گداخت شایستگی خود را از 
دست داده درمانده و ناتوان می‌گردد. 

شگفتی اینجاست کسانی که باین رشته‌ها می‌پردازند بیشتر پیروان اسلامند و آن نمی‌اندیشند 
که اینها را با اسلام چه سازشی درمیانست؟!. آن روز که مسلمانان سرفراز و فیروز بودند و رشته‌ی 
یک نیم جهان را در دست داشتند کی کسی باین رشته‌ها می‌پرداخت؟! باران پیغمبر که چه در 
۳ خواندن فلسفه رنج برده و کتابهای فراوان اندوخته پس از خواندن گفتارهای ما 
فا طی اس و ک ک می عوی ارسا سای ماهتا سا کرام ان 


ات ایشاکس کاس اه بات تاه و نم میو اس رمعت) 
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جنگ و مردانگی و چه در جهانگیری و جهانداری آنهمه شایستگی از خود نشان دادند کدام یکی از 
ایشان باین بیهوده کاریها می‌پرداخت؟! 

این خود مایه‌ی عبرتست که مغیره پسر اشعث که از گمنامترین یاران پیغمبر بوده ما 
این مرد را در تاریخ می‌شناسیم بفرستادگی بنزد شاه ایران آمده آن را به نیکی انجام داد. 
در جنگها بسرداری برگزیده شد و از عهده برآمد. مدتها عنوان حکمرانسی را داشت و 
چنانکه می‌بایستی رفتار می‌نمود. ولی آنان که سالها فلسفه یا اصول با از علسوم دیگسر 
می‌خوانند کدام یکی شایستگی این کارها را دارد؟! کسی که سالها رنج می‌برد و عمر هدر 
می‌سازد باید بر جربزه‌ی خدادادی خود بیفزاید و شایستگیهای خود را فزونتر گرداند نه اینکه خود را 
گرفتار یک رشته گمان و پندار گردانیده از توانایی بیندازد. خدا گواه است مرا هیچ گونه سودی از این 
سا فیس کی ان ی مه ی که گرا ای کشت تا ۲ 
پس چرا با رشته‌های دیگر این دشمنی را ندارم؟! چرا ستاره‌شناسی (علم هیئت) و تاریخ و اینگونه 
رشته‌ها را به نیکی می‌ستایم؟! اگر بگویند : آنچه را خودم خوانده‌ام و آشنا هستم می‌ستایم و آنچه 
جز از این است نکوهش می‌کنم دروغ گفته‌اند. من طب را هیچ نخواننده‌ام و اند کآشنایی هم بأن 
ندارم و با اينهمه یکی از دربایست‌ترین علمها می‌شمارم. همین حال را دارد فیزیک و شیمی و دیگر 
اینگونه دانشها. ولی منطق و اصول را می‌دانم. در زبانشناسی زمانی بوده‌ام. با اینهمه این رشته‌ها را 
جز هدر کردن عمر نمی‌شناسم. من در اين راهی که بنام خدا می‌پيمايم خدا گواه است که دربند 
هی وتا کتاي مت هن رها تن و مس سای ک یامن مها مت دار ند 
بدبخت می‌شوند. زبرا همه‌ی جربزه‌های خدادادی را باخته پس از سالیان دراز که از درس دست 
برمی‌دارند بهیچ کاری نمی‌توانند پرداخت مگر همان را که خوانده‌اند بر دیگران درس بیاموزند و 
بدانسان که خودشان بدبخت شده‌اند صدها دیگران را نیز بدبخت نمایند. من بنام آن پیمانی که با 
خدا بسته‌ام این گمراهی و بدبختی را همچون دیگر گمراهیها و بدبختیهای توده‌های شرق شمارده و 
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زبان باین سخنان باز می‌نمایم. این بدترین زیانکاریست که کسانی سالها رنج برده با دست خود 
جربزه‌های خدادادی خویش را نابود سازند. 

اینان خود را پیشوای توده می‌خوانند. ببرسید کدام کار را برای توده می‌توانند انجام 
داد؟! 

هزار سال تاریخ ایران را از دیده بگذرانید. در کدام زمانست که این پیشوایان گرهی از کار مردم 
باز کرده‌اند؟! در آن داستان دلسوز مغول چه کردند و چه می‌توانستند کرد؟! در خونخواریهای تیمور 
چه جلوگیری آزو نمودند و چه می‌توانستند نمود؟! 

در تاریخ تیمور تکه‌هایی درباره‌ی اینان هست که باید مایه‌ی شرمندگی هر خواننده باشد. دسته‌ای از 
اینان همواره با او بودند و آنهمه خونها که می‌ریخت و خانه‌ها که برمی‌انداخت اینان همه را با دیده 
م‌فیدنگ و زیان بایراد باز نمی کر دتم بلکه او را «هوید مین عندالته > تامیده مایق دلیدر یمن فی کردیدنتند: 
در جنگ تیمور با پادشاه هند که آن روز تیمور را ترس گرفته و بیش از دیگر جنگها بآمادگی می‌پرداخت 
تاربخ نگار می‌نوبسد : «حضرت صاحب قران هنگام تعیین مواضع متعینان از جمعی علماء رفیع مقدار که 
ظفر کردار ملازم رکاب نصرت انتساب بودند ... سئوال فرمود که جای شما کجا خواهد بود؟ ایشان از 
دهشت آن سخنان بی‌تأمل گفتند که جای ما در آن محل که عورات" باشند ..» 

آن چه علمی است که آدمی را تا این اندازه زبون گرداند؟! چنین کسانی چگونه 
می‌توانند پیشوای توده باشند؟! این بدتر که این کسان همیشه از توده شکابت دارند که 
قدر ایشان را نمی‌شناسند. باید پرسید : از شما چه سودی بمردم رسیده؟!.. 

این خود گمراهی دیگریست که کسی بان بیهوده‌پندارها بنازد و از مردم چشم پاداش داشته 
باشد و با زبان تلخ شکایت و بدگویی آغاز کند. فراموش نمی کنم روزی چند تن از این کسان گرد هم 
سید بت که از سس خی 
وا ای ای 
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نشسته از بی‌ارجی خود میان مردم گله می‌نمودند و چون از هر دری سخن می‌راندند یکی می‌گفت 
«علم مانع شجاعت است. عالم شجاع نمی‌شود». مرا بر نادانی ایشان دل بسوخت و دیدم چندان 
گمراهند که باید رهاشان نمود. بیچارگان! خودشان را و همکارانشان را می‌بینند که بهیچ کاری 
نمی‌شایند " و اگر روزی دشمنی پیدا شود و جنگی روی دهد باید بگوشه‌ها بخزند و از ترس بخود 
لرزند. بجای آنکه بدانند خطا کرده و با دست خویش خود را از شایستگی انداخته‌اند و بجای آنکه 
زبان بحق‌گویی باز نموده باری دیگران را از گرفتاری بآن رشته‌ها بازدارند بچنین عذرهایی می‌پردازند 
و دلهای خود را شاد می‌نمایند. 

سخن کوتاه می‌کنم : آنچه بایستی گفت در این زمینه‌ها گفتیم و اینک میدان را بدیگران 
فا وارنع کهای سختی دارتت ونند. کسان, ارزو قارف‌ها نب به بکایک وهای کلسقه بوفاز یم 
و از هر کدام جداگانه سخن برانیم بدانسان که غزالی و دیگران کرده‌اند. ولی این کار خطای دیگری 
می‌باشد و در آن حال بایستی سالها در اين زمینه سخن برانیم و آنچه از دیگران نمی‌پسندیم خودمان 
را بیشتر گردانیم. کسانی که ما می‌دانيم سخن از روی گزافه می‌رانند باید بیکبار از ایشان 
روگردان باشیم و هرگز نیازی نیست که به یکایک سخنان ایشان پردازيم. از این جهت در 


گفتارهای خود تا توانسته‌ايم از پرداختن به متن فلسفه خودداری کرده‌ايم. ۲ 


در اطراف حکمت و فلسفه" 


۳۰۵۲۹۸۲ 
فد اب رتیت کاب ری ی بو کی ام ما ور اسان 


بسنده کرده‌ايم. ولی متن درست 0 ۳ در بخش دوم کات آورده‌ايم. 
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درست بدان می‌ماند که حسن نامی را در تهران دستکیر نمایند که آدم کشته حسن دیگری از تبریر 
سر بلند کند که من کی آدم کشته‌ام؟!. ما خودمان گفته‌ايم که فلسفه با حکمت را بمعناهای بسیار 
بکار می‌برند و گفتگوی ما 0 فلسفه يا حکمت است که از افلاطون و ارسطو اقار ده و در ایران 
ابوعلی سینا و فارابی و سهروردی و عبدالرزاق کاشی و ملاصدرا و حاجی ملا هادی سبزواری و حاج 
ملا علی کنی آن را دنبال کرده‌اند و هنوز در بسیار جاها درس خوانده می‌شود. فلسفه‌ای که 
گفتگوهای آن از حدوث و قدم و ماهیت و وجود و جوهر و عرض و وحدت وجود و عقول عشره و 
فلکیات و اینگونه عنوانهاست. پس این چه ربط دارد که کسی آیه‌ی «ومن یوّت الْحکُمَة» را به رخ ما 
بکشد؟! آن حکمت کجا و این حکمت کجا؟! کی در قرآن گفتگویی از ماهیت و وجود و عقول عشره و 
مانند این شده؟! کی پیغمبر و یارانش چنین عنوانهایی را می‌شناختند؟! 

ی ی ی مامت 
خداست زندگی کنید . گرفتار آز نشوید . از ستم دوری جویید ۰ راستگو و درستکار باشید ... (درست 
همان راهی که پیمان می‌نماید) اين کجا و آن فلسفه که ما می‌نکوهیم کجا؟! 

نتیجه‌ی حکمت اسلامی آن بود که هر یک از باران پیغمبر شایسته‌ی هر کاری بودند و 
جنگ و سیاست و فرمانروایی و جهانداری همه را به نیکی انجام می‌دادند. نتیجه‌ی این 
حکمت نیز آنست که کسانی که گرفتار آن می‌شوند بکوچکترین کاری شایستگی ندارند. 
حاج ملا هادی را اگر به دیهی می‌گماردیم از عهده‌ی سرپرستی آن نمی‌توانست برآید. این 
را باور کنید که این چیز فلسفه نام جربزه‌ی آدمی را می‌کشد. 

آیهی «ومن یت الحکمة» را در بیشتر کتابهای حکمت در دیباچه یاد کرده‌اند و من هر زمان 
آنها را می‌بینم بیاد آن شاعر می‌افتم که چون دانش تخلص می‌کرد چنین شعری ساخته بود : خدا 
گوهری گرانبهاتر از دانش نیافریده اینست که خردمندان مرا دانش می‌خوانند. من زمانی که این شعر 


را شنیدم ناگزیر شدم بخندم. 


۳ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 

اما اینکه گفته می‌شود : فلان آیه را بی‌درآمدن بحکمت تفسیر نمایید از شگفت‌ترین عنوانهاست. 
زیرا پیش از همه باید گفت مگر مسلمانان آغاز اسلام حکمت خوانده بودند که معنی آیه‌ها را 
می‌فهمیدند؟! بگفته‌ی تبریزیان پیش از آنکه خروسی باشد بامدادها دمیده. این حکمت که مقصود 
ماست در قرن سوم هجری از اسکندریه بمیان مسلمانان آمده قرنها نیز مسلمانان از آن دوری 
می‌جستند. چنین چیزی چه ربط دارد که آیه‌های قرآن را از روی آن بفهمیم. 

ی 0 
هدارمض سازند یکی از هن ها ایشانست. که همینکه آبه‌امن با ریم با عبار نی تخیر ایردنت کلب اند 
بگزارش پردازند و باریک‌بافیها کنند و از یک عبارت کوچکی چندین صفحه سخن دربیاورند. ولی ما 
این را جز بیماری و مالیخولیا نمی‌شناسیم و ارجی بآن نمی‌توانیم گزاشت. 

درباره‌ی قرآن ما راهی بفهمیدن معنی آیه‌ها داریم که جز از اینست و اگر یک يا چند آیه را از 
آن راه نتوانستیم فهمید همچنان بحال خود می‌گزاريم و هرگز بگزارش نمی‌پردازيم. خود قرآن 
می‌گوید که پاره‌ای آیه‌های آن درخور فهم هر کسی نیست. 

پس از همه‌ی اینها گیرم که سخن شما راست است. آیا این بآن می‌ارزد که کسی یک عمر در 
واه لته هی از ۵و سم حوه را از هشدهی ن پسار‌ها آکنده‌ارد! ابا ان سود ایس زان را 
انم کت ابا اس سای ان هرت کستت ک سا عم را فک درا تراف ار 
راه کیمیاگری از دست داده و خود و فرزندانش را بخاک سیاه نشانده بود و هر زمان که گفتگو 
تمیان می‌آمد می کفت راست است بان ب‌اندار ۵ بردم لیکن ساحتن سلفات هوسود را باه کرت و 
کنون دیگر نیازی بدواخانه پیدا نمی کنیم و در برابر آن سیب سترگ باین سود بی‌ارج کوچک 
خرسندی می‌نمود؟! 

می‌نویسند : برتری اروپا در سایه‌ی رواج فلسفه‌ی ابنرشد در آنجا بوده. من نمی‌دانم فلسفه‌ی ابنرشد 


چه بوده و نمی‌خواهم بدانم. ولی این می‌دانم که پیشرفت اروپا را هیچ گونه ربطی با یاوه‌اندیشیهای ماهیت 
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و وجود و جوهر و عرض و کم و کیف و وحدت وجود و مانند اینها نیست. اینها چیزهاییست به هر کجا که 
برسد آنجا را از هر پیشرفتی بازمی‌داره جه رسد بانکه بر پیشرفت وادارد. 
من نیز بمیانجیگری ایشان بآقایان فلسفه‌خواندگان پيشنهاد می کنم که چون امروز سیل بیدینی از اروپا 
برخاسته و اینک شرق را بتکان آورده یکی یا چند تن از آنان گفتارهایی با زبان ساده و توده‌فهم در 
پاسخ بیدینان بنگارند. اگر این را توانستند آن زمانست که می‌توانیم ارجی بایشان و حکمست 
ایشان بگزاريم. دوباره می‌گویم که مقصود چیزنویسی با زبان ساده و توده‌فهم است که چهار تن 
پاکدرون بفهمند و بپذیرند. نه اينکه یک رشته عبارتهایی از دور و تسلسل و جوهر و عرض و وجود 
بحت بسیط و مانند اینها که خودشان هم نمی‌فهمند بهم بافند و نام آن را گفتار بگزارند. 

در پایان سخن : چون آقای آتشکدی را مرد پاکدل می‌یابم اینست می‌نگارم که بیشتر آن 
کسانی که بفلسفه‌ی بونانی پرداخته‌اند بیدین بوده‌اند و اگر دینداری از خسود نموده‌اند از 
ترس مردم و از راه فریبکاری بوده. جهت این هم آنست که چنانکه گفتیم فلسفه فهم و جریزه‌ی 
خدادا‌ی را می کشد و پیداست که چنین کسی از شناختن خدا خواهد درماند. کسی که چشم خود 
را بکند دیگر چه جای آنست که ما ازو امید دیدن داشته باشیم. 

سخن بگزافه نمی‌رانم. مقصود هم بدگویی نیست. آنچه را که از روی یقین شناخته‌ام می‌سرایم. 
این سخن را که تاکنون نگفته بودم در اینجا خود را ناگزیر دیده می‌گویم : 

کار فلسفه بدان می‌ماند که مغز کسی را درآورده بجای آن مغز ساختگی بگزارند. يا پای کسی را 
بریده بجای آن پای چوبین ببندند. مثلا ببینید هر کس از عامی و درسخوان معنایی برای کلمه‌ی 
«انب > ترسل ود فارت که ره ههنای نارو شتتشیت و ثم مان ان را بر وتان راننه بر شففی 
سخن بکشد ولی معنای درست و رساییست که هر بهره‌یابی از آن خواهد توانست و به هر کجا آن را 
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ار کی ی ای را ایا تا 
بگویایی از جانوران دیگر جداست؟! ! 

همین حال, زا ذاره فیگر دشتی‌دهای فلسفه در آندیشه‌ی ادمم دریافت ساده‌ای را که تفا 
بآدمیان داده لگدمال نموده از کار می‌اندازد و بجای آن یک رشته انگارهای بیراه را در مغز جا می‌دهد. 
اینست که فیلسوف از دین و خداشناسی بی‌بهره گردیده در بیابان سرگردانی گم می‌شود. 

شما گاهی می‌شنوید فلان دسته‌ی فیلسوفان شکزده بوده‌اند و باین سخن ارجی گزارده 
می‌پندارید راستی‌را راه دین تاریک و درخور شکزدگی می‌باشد و از همینجا در دل شما نیز شکهایی 
کید مي‌شودد دیگر سه دانید که آن فسته‌جد مشتی کوردا نیوده‌اند و همان از کنوردلی بتراه خسن 
نرسیده‌اند. من در جای دیگری این موضوع را دوباره عنوان نموده بشما نشان خواهم داد که همین 
دسته‌ی شکزدگان که آنان را فیلسوف می‌خوانند گرفتار چه نادانی‌ای بوده‌اند. 

می‌گویند خدا انديشه بما داده که بیندیشیم و راز جهان را دربابیم. این نمی‌دانند که باید 
ق رد را پا ره کی داوس ی کل 
راه پیمایم و این نداند که راهپیمایی باید براهنمایی و پاسبانی خرد باشد وگرنه جز زیان و بدبختی 
نتیجه نخواهد داشت. 

کنون بینگاريم این کس پاهای خود را آزادانه بکار بیندازد و از آبادی دوری گزیده هر روز تا پا 
دارد بدود و راه پیماید و هرگز دربند اينکه کجا می‌رود و از بهر چه می‌رود نباشد . آیا نه اینست که 
در بیابانها و دره‌ها گم شده راه بازگشت بمیان مردم نخواهد داشت و چه‌بسا که در کویری فرورفته 
بیرون آمدن نتواند و يا به پرتگاهی افتاده سر و تن کوفته در آنجا بماند و یا گرفتار ماران و گزن‌دگان 


گردیده جان بدر نبرد. 


۱-اين نکته درباره‌ی «انسان» و «حیوان ناطق» از یکی از دانشمندان ساوجبلاغ مکریست که کنون را در تهران هستند و 
چون فلسفه ر ار نزدیک می‌شناسند گفته‌های پیمان را درباره‌ی پراست می‌دارند. (پیمان) 
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همین حال:را دارند فیلسوفان که انذیته بلکه بندار را آزاد گرازده هر کر فرمای رد را تدارنق و 
اینست که فرسنگها دور افتاده راه بازگشت پیدا نمی‌کنند و در آن بیابان بیکران گم شده از پا 
مي‌افتند ‏ جهیسا که بلجنزار بیدینین افتاده تا کلة در ان فرومن رونده ایئست آن حکمتو با فلس فد 
نام که ما نکوهش می کنیم و خواهیم کرد و بیاری خدا بنیاد آن را خواهیم برانداخت. 

ان شتایتهايی که اعای سیم کت برس از انا درتارفی سکم اسلامی و رات امه 
برخی دیگر جز ستایشهای بیجا نیست. اینکه می‌خواهند مااز فلسفه نکوهش ننماییم و تنها 
کج‌اندیشیهای پاره‌ای فیلسوفان را دور بيندازيم می‌گوییم اين فلسفه که منظور ماست بنیاد آن بر 
گزافه و پندار می‌باشد که نود درصد آن اندیشه‌های پوسیده و پوچ است و چنین چیزی باید همه‌ی 
ارم را و نت مشق ار اجه ان استده ات 

شمااگر مردی را ببینید که بنیاد گفتار بر گزافه دارد و دربند راست و دروغ نیست ازو دامن 
درچیده همه‌ی گفته‌هایش را دور می‌ریزید و هرگز این نخواهید کرد که رنجها کشیده بدانید کدام 
و 

اگر یک سبد میوه‌ی پوسیده را بجلوتان بگزارند همه‌ی آنها را دور می‌ریزید و هیچگاه این 
نخواهید کرد که بخود زحمت داده چهار تا میوه‌ی درست را از توی آنها جدا گردانید. 

و آنگاه اینان عنوان پیشوایی و راهنمایی بخود بسته‌اند دیگر چه جای آنست بگوییم اگر صد خطا 
هم دارند داشته باشند ما خودمان خطای ایشان را جبران می‌کنیم. این درست بدان می‌ماند که مرد 
نادانی به پزشکی برخیزد و هر بیماری که پیشش می‌برند دانسته و نادانسته نسخه‌ی درمانی بدست او 
بدهد و ما این کار را آسان گرفته بگوییم باشد مردم خودشان نسخه‌های سودمند را از ناسودمند جدا 
می‌گردانند و اين نیندیشیم که معنی طبابت اين نیست. وانگاه مردم اگکر درمان سودمند را 
می‌شناختند چه نیاز به پزشک داشتند؟! 


همین عنوان را درباره‌ی شعر و عرفان و رمان و همه چیزی که مابآن ایراد داریم پیش 
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می‌کشند. ولی هرگز پذیرفتنی نیست. یکمشت یاوه گوبان و پنداربافان و دروغ‌پردازان چه ارجی دارند 
که ما بيايیم و گفته‌های آنان را غربال کرده نیکها از بدها جدا گردانیم؟! آخر این کار را چرا بکنیم؟! 
کسانی که ما باید نیک و بد ایشان را جدا گردانیم دیگر چه عنوانی بایشان می‌توانیم داد و از بهر 


گفتار با کردار توآم باید بود -۱ 


و 


گفتاری که در شماره‌ی ششم بعنوان «پیمان و رستگاری» در پاسخ پرسشی عنوان نمودیم 
پرستنده‌ی ان آفای طباطبايی واعتط قم توفنه و ان کفتار تاتجام است که بارسانده‌اس را در 
ی اه ی ی ات ای ی و ی 
ی 
مرام من در زندگانی خدمت باجتماع است و در نظرم مسلمان و بهود و نصارا فرقی 
نمی کنند و برحسب تشخیص که از روی تواریخ و کتب آسمانی داده‌ام مردان بزرگ هم 
چنین بوده‌اند منتها خدمت به اجتماع در کیفیت مختلف است بجاهل علم دادن و بفقیر 
مال دادن و ستمدیده را کمک کردن بقدر توانایی است و دعوت من در این زمینه دعوت 
بعمل است. 
در این کاغذی که چندی قبل باداره‌ی پیمان دادم بطور اجمال باین مرام اشاره 
کردم لیکن در این شماره‌ی اخیر پیمان (شماره‌ی شش) جوابی که آقای کسروی 
پپرسشش من داده بودنن معله شد که از مقصود ورمرام من اکاهن کامل نیت نکر دهان نو 
بدین جهت در این کاغذ توضیح می‌دهم. 


تصدیق می کنم که بیدار کردن بشر و دور کردن آنان از وهم و پندار بزرگترین 


)۳۰۷۴۲۲( ۰۱ 
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وظیفه‌ی دینی است (اذا ظهر البدع فللعالم آن یظهر علمه)" ولی باید نظر انسان وسیعتر 
از این باشد. مردان بزرگ عالم مخصوصاً پیغمبر اسلام از اول بعئت خود در عین اینکه 
نبرد با موهومات و خرافات ملل مختلفه از روی شفقت و مهربانی می‌کرد (بت‌پرست و 
ماه‌پرست و بهود و نصارا) از دستگیری بیچارگان و عیادت مریضها و رسیدن بداد 
ات ابا وی اه از وی یی ار رشان که ام ده اد کر 
خیرخواه و غمخوار بشرم و غمخواری را باین آثار بشناسید و بدین وسیله توجهات قلبی 
مردم را بخود جلب می‌فرمود تا آنکه در موضوع معارف مطالب برهانی او را هم بپذیرند و 
فا اس کی ات 
انش رای بضر را نامین خهاهد کرد وبا وحود همع آن زعمات ف‌دانند که تاثیر آن در 
2 

بزرگترین نکوهش من درباره‌ی فلسفه و فیلسوف بهمین جهت است که 
آنچه از آنها دبده و شنیده‌ام حرف است و کاملاً آنها را سرگرم به یک سلسله از 
خیالات می‌بینم که بهیچ وجه نمی‌توانند خدمتی بسعادت خود و اجتماع 

جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست 

بحکم «لا نرق بین آحد من رسله»" هر کس که راه راست را پیدا کرد در بین راه 
۱ 
اک کی نی که ایا هه اتسوا ای که ال با تمه در 
دماغ من جایگیر بود و رفقای من می‌دانند که شاید متجاوز از پنج سال در مجامع 


عمومی و خصوصی نکوهش می‌کردم و بعضی حمل می‌کردند بر اینکه من اهل ذوق 


۱-«۱ذ۱ ظهرت آلبدع فَلیظهر آلعالم علمه» : چون بدعتها پیدا شد . عالم دانش خود را نمایان گرداند. (گردآورنده) 
۲ تکه‌ی پایانی آیه‌ی ۱۸ (گردآورنده) 
۲ سوره‌ی بقره . تکه‌ای آ آیه‌ی ۸۵ (گردآورنده) 
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نبوده و باصطلاح مقدس خشکم ولی پس از ملاحظه‌ی نگارشات شما در پیمان یکی از 
رفقای خود را در پیمودن راه راست پیدا کردم و مانند کسی که در بیابان تنهااست و 
برخورد به یک رفیقی آگاه می‌کند خوشحال و فوق‌العاده خرسند شدم. 

بلی آنچه من در این مدت از جنگ و نبرد با اینها بدست آوردم برای تنبه و تذکر 
شما یاد می‌ کنم. فلسفه‌ی اصطلاحی منقسم می‌شود بقسمت اولیه بالهیات و طبیعیات و 
الهیات هم بمعنی الاخص و معنی الاعم آنچه در طبیعیات مورد بحث واقع شده گرچه 
تا یواست وی ادا اس اوه سای از ابو اش ار در 
شا ایب تا رها ارت هت اس وی ای ای تست 
در موضوع جسم دارند بیرون از یکی از آنها نیست یا در مبحث نفس و قوای ظاهره و 
باطنه که انسان چگونه می‌بیند يا می‌شنود یا لمس می‌کند و غیرذلک و آنچه امروز 
ید اه و هي کته کی یلعای مات الست: 

و آنچه در الهیات بمعنی الاعم گفته می‌شود در مقام بیان اصطلاحاتی بیش نیست و 
کمتر میاخت علم علاوه یر انجه ذیر شد:فر این قسمت دیده می‌ شود مانتکد یخث 
ا شوه که ابا شا با ی اس الا تسش صاخ رشان اسسات ان 
است از قبیل معنی جعل و اقسام آن از بسیط و مرکب یا معنی حدوث و قدم و اقسام 
حدوث يا مباحث علت و معلول یا جواهر و اعراض که وجود این معانی مسلم منتها تعبیر 
این اه ۳ 

بلی آنجه مایه‌ی رسوایی فلسفه است قسمت الهیات بمعنی الاخص است که بحث از 
واجپ و صفت او می‌شود و سر مطلب هم آنست که پایه‌هایی را که در آن دو قسمت 
دیگر بالا برده‌اند در اینجا سقف می‌زنند و آنچه درباره‌ی سایر موجودات تصویر کرده 
ق است هی اه اش فا 

مثلاً در مبحث علت و معلول ثابت می‌کنند پس از بیان معنی علت و معلول که 


علت واحد دارای معلول واحد است که «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» پس از مسلم 
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شدن این موضوع می‌گویند آیا آفریدگار را علت وجود موجودات می‌دانید یانه و در 
ی سس ی ای ی 2 
«من جمیع الجهات» یگانه است و ترکیب و کثرت ندارد معلول او هم واحد و بحکم 
قاعده‌ی فوق‌الذکر ناچار باید قائل بوجود علل شد و بالاخره افسانه‌ی عقول عشره و مثل 
افلاطون و انوار سپهبدیه که عبارت از عقول طولی و عرضی است پیدا می‌شود. 

وی آتحه اف فر اهراب ایا کی اس کي کی ار اف هکره 
«کلما میز تموه باوهامکم فی ادق معانیکم فهو مخلوق لکم مصنوع مثلکم مردود الیکم ». 
گرجه مس کوتت که استکدنه از لیات بالاشی ها ق‌الله مها قذ مشق قدره باظر ی 
ی فا ی سا مسا بت تا فتاه 
موجودات می کنند بگویند ببینم چه فرق است میانه‌ی یک درخت و خداوند که آنجه از 
او می‌فهمند از خدا هم می‌فهمند و آنچه نمی‌فهمند و قابل فهم نیست کنه وجود آنها 
است که در هیچ یک از آنها قابل فهم نیست و خطایی که کرده‌اند از همین مقام است 
که واجب را هم مصداقی قرار داده و آنجه در حق سایر موجودات پنداشته‌اند در آنجا هم 
چنان کرده‌اند غافل از اينکه بر فرض اینکه در عالم علت و معلول باشد و روابط آنها هم 
همین طور است که گفته‌اند از کجا که سنخ علیت حق ماورای اینهانیست که برای 
استوار کردن این قاعده محتاج شویم بتشکیلات و افسانه‌ی عقول عشره و افلاک تسعه و 
مثل افلاطونیه که میدان را در اين مقام برای عرفا باز کرده که در پندار خود عوالمی 
فرض کنند از لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و اخبار اسلامی را هم مورد استشهاد 
قرار داده ول ما خلق الّه العقل یا اول ما خلق الّه روحی و تطبیق کنند بقول پیفمبر 
اسلام که یا درست پا نادرست که بقول علامه‌ی مجلسی گوید ول ما خلق اللّه العقل 
قرغ اس با « کنت کیرا مختیا»" که اشاره بجفام هویت‌ذات استه و سایر گفنته‌های 
آنان که هر کس مجلی ابن‌ابی‌الجمهور احسایی و فصوص محی‌الدین اعرابی را بیند 

و گفتار سوم. (گردآورنده) 
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خواهد دانست که اینها چه خیالاتی کرده‌اند و بدون ابراز هیچ دلیلی گفته‌اند آنجه 
گفته‌اند و گناه آنها را نیز باید بگردن فلاسفه انداخت «ولیحمن آنقالهم وآنقالامع 
آنقالهم »۱ آنها دروغ گفتند و اینها دروغ‌پرداز شدند و از طرفی هم ملاحظه می‌کنید در 
هر مجلس و محفل دم از برهان می‌زنند و علم را منحصر بخود می‌پندارند و بنام ارسطو 
و شیخ‌الرئیس و افلاطون و ملا صدرا می‌بالند. 

خلاصه آنکه من در سهم خودم از بیدار کردن مردمی که چندین سال عمر 
گرانمایه‌ی خود را در این راه صرف کرده‌اند عاجزم و ممکن نیست که این درختهای کهن 
تصدیق کنند که بی‌بار و در حقیقت یک مجسمه‌ی خرافی و موهومند و بقول یکی از 
اساتید این فن پس از مذاکره‌ی زیاد در رد فلسقه و عدم استفاده آن بحال بشر که 
می‌گفت آخر من بیست‌وپنج سال زحمت کشیده‌ام و حرفه‌ی من ایسن است و 
مزبت من بالای همین موضوع است چگونه بتوده بفهمانم که اینهایی که من دارم 
همه خیال است «وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم»" مرحله‌ی انصاف و وجدان که انسانی 
بتواند حق را بفهمد و تصدیق کند و بگوید . یک مرحله‌ی بزرگی است با آنکه حب ذات و 
خودخواهی گاهی باندازه‌ای است که راستی نمی گذارد مطلب فهمیده شود «سواء علیهم 
ی 
ندارد مگر اينکه بقول عوام حجت بر آنها تمام شود و اما آنهایی که تا درجه‌ای وارد شده‌اند 
و مجملاً بمطالب آن برخورد کرده‌اند اگر چنگال من بآنها بند شود بکلی منصرفشان 
می‌کنم. در چندی قبل در مجلسی عده‌ای بودند که در حضور استادان که شرح تجرید 
مذاکره می‌کردند کاری کردم که باتفاق بمعلم خود گفتند تمنا می‌کنیم فردا تشریف 


نیاورید و آن شخص معلم فوق‌العاده از من کدورت پیدا کرد و پس از چند روز که باز با او 


۱- سوره‌ی عنکبوت تکه‌ی آغازی آیه‌ی ۲ (گردآورنده) 
۲-سوره‌ی نمل تکه‌ی ا ارم آیه‌ی "۱ (گردآورنده) 
۳ سوره‌ی پس ۰ آبه‌ی 2 (گردآورنده) 
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ملاقات کردم و از من گله کرد باو گفتم که خدای من شاهد است غرضی باحکیم و 
فیلسوف ندارم و برای نفع تو و دیگران می‌گویم آنچه می‌گویم برای اینکه آدمی بیکار و در 
نتیجه تنگدست و بیچاره بود باو گفتم تو را بخدا قسم است که اگر امروز صد افلاطون و 
ارسطو و شیخ‌الرئیس که اسامی اینها دهن را پر می‌کنند و در نظر شما مردم‌انی بزرگ 
هستند اگر امروز بودند بدرد گرسنگی و بیچارگی تو می‌رسیدند که برای تو فکر کار کنند 
یا دلخوش به یک رشته خیالبافی آنها بودی و اسم آنها را علم می‌گذاردی؟ تصدیق کرد 
که از این جهت بدرد نمی‌خوردند. گفتم برای آنکه معارف آنها خراب است یعنی معارف 
نیست و الا آنها را وادار بعمل می‌کرد. علمی که مولد عمل نیست علم نیست موهوم است. 
تمام معارف دینی مقدمه‌ی عمل است برخلاف فلاسفه و دسته‌ای دیگر که اصول دین را 
مقصود بالذات می‌دانند بعقیده‌ی من برای عمل است یعنی خدا را باید شناخت و پیغمبر و 
معاد را باید فهمید که برای سعادت خود و اجتماع کار کرد. 

ولی خدایی را که پیغمبران به بشر معرفی می کنند و نشانه‌های او را داده‌اند نه 
خدای حکیم و فیلسوف. 

بلی حکیم باید مدتی حرف بزند در اطراف آنکه عیادت مریض يا دستگیری ضعفا 
و دادرسی بیچارگان با آنکه عرض هستند چگونه باقی خواهد بود يا آنکه ملکه چیست و 
فرق او با حال کدام است اینها معانی را بیان می‌کند ولی حصول و تحصیل آن را 
بعهده‌ی دیگران می‌گذارد و در تمام عمر فرصتی برای عمل پیدا نخواهد کرد. 

سید محمود طباطبایی واعظ قمی 

#۲ رز 
از این کفتار فیداست مقصیک افای طباطبای از آن فشستی نه ابراه بر تیمان بلکه یادا در نوده و 
اب ادا تاک دا ایا مس از هم بل کی کار هش ی ار هسیک فا فا نت اف 


زندگی شیرین‌کام و خرسند باشند. باید نتیجه‌ی دینداری بیش از همه در کار پدیدار باشد. ما 
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نیز هميشه این را یاد کرده‌ايم و همواره برآنیم که کسانی که در این راه پاکدینی با ما همراهی 
می‌کنند باید به نکو کاری خود را بشناسانند. گذشته از آنجه در «آیین»" آمده در پیمان بارها 
اب قباس قاعه فد ای اکر کام تست ار دیف الست نیام در کتدار 
می‌باشد. کسی که آفریدگار را شناخت هميشه درپی خرسندی او خواهد بود و بر آفریدگان مهر و 
دستگیری دریغ نخواهد گفت». 

ول بای دائست فر تفده‌ای که درونها بیمار است نکه ک فاری از آنان حشم نتولن داشت و ما انکار 
نمی‌توانیم کردن که توده‌های شرقی از قرنهای دیرین گرفتار یک رشته بیماریه ا بوده و از اینسوی 
دردهای دیگری از راه اروپا رو بشرق آورده که پیش از همه باید بچاره‌ی اینها کوشید. من اینک 
بیادآوریهایی می‌پردازم تا دانسته شود این کوششهای پیمان از چه راه است : 

۱- گیشهای کونا کین که میانه‌ی توده‌هاست ابا انذیشیده‌اید جه زبانی از آنها بر یود . 
مسلمان و بودایی در هندوستان چه خونهایی که از هم نریخته‌اند؟! سنی و شیعه در ایران چه 
گزندهایی بر یکدیگر نرسانیده‌اند؟! تاریخ ایران را بخوانید هر زمان که دشمنی رو نموده و روز سختی 
فرارسیده دسته‌های کوچک که در این کشور با هر گونه آسایش زیست می‌کنند بسوی دشمن 
گراییده‌اند! 

خواهند گفت : اینها در قرنهای گذشته بوده که مردم دلبستگی بی‌اندازه به دین و کیش داشتند 
و کورکورانه بدشمنی می‌کوشیدند. در این زمان چنان چیزی نخواهد بود. می‌گویم : بخطا می‌روید. 
امروز هم هرگاه بکشوری سختی رو آورد آن گزند در کار خواهد بود. آری امروز پابندی به دين کمتر 
گردیده ولی دسته‌بندیها هنوز بحال خود بازمی‌ماند. 


چنین بینگارید یک مسلمان با یک ترسا و با یک جهود و یک هندو در بزمی گرد آیند هیچ یک 


۱- «آیین» . نام کتابیست در پیرامون اروپاییگری و شیوه‌ی زندگانی اروپاییان که کسروی یک سال پیش از بنیاد گزاردن 
ماهنامه‌ی پیمان بچاپ رسانید. 
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پابند کیش خود نگردیده باهم خورده و نوشیده و هر گونه کامگزاری روا و ناروا خواهند نمود. ولی 
هرگز خرسندی نخواهند داد که از عنوانهای مسلمان و ترسا و جهود و هندو چشم پوشند 
و دسته‌بندی را بهم زده برادرانه باهم زیست نمایند. بویژه در هنگامی که دستی از بیرون بمیان 
ایشان دراز باشد که بیگمان بنام همان جدایی در کیش خون یکدیگر را خواهند ریخت. 

کنون کیشها به هندوانه يا خربزه‌ای می‌ماند که مغز خود را خورده و جز یک پوست از آن نمانده 
باشد لیکن همان پوست مایه‌ی چندین زیان می‌باشد. 

از شرق چشم بپوشیم. درمیان اروپاییان با همه‌ی رواج بیدینی هنوز دوتیرگی کاتولیک و 
پروتستان بحال خود پایدار است. ببینید پابندی مردم باین پندارهای پوسیده تا چه اندازه است که 
ريشه از میان رفته و باز ملیونها کسان از شاخه‌ها آویزانند. صدها میسیونرهای اروپایی علوم طبیعی را 
بخوبی می‌شناسند و نزد ایشان گفته‌های توریت" و انجیل از بیپاترین افسانه‌هاست. با اینهمه توریت و 
انجیل را زیر بغل زده اینجا و آنجا برای مردم می‌خوانند آیا اینها بیماری نیست؟! آیا کسانی را که 
الوذهی این دردها مي باشتد می‌توان به نکو کرداری, برانگیخت 1۱ دوباره می کويم این دسته‌بندیها 
میانه‌ی یک توده پتیاره‌ی بیمناکی می‌باشد. 

۲- گروه انبوهی از مردم پاک سرگردانند و از اینان امید رستگاری و نیکو کاری نتوان داشت. نه 


بقرآن برخوردند می‌خوانند و بگفتگویی که از اسلام بشود گوش داده گردن می‌نهند. در انجمن 
دیگری از اسلام بیزاری جسته زردشتیگری می‌نمایند یا دم از بیدینی و خداناشناسی می‌زنند. سپس 
چون پایش افتاد صوفیگری از خود نشان می‌دهند. همچنین در هر کجا رنگ دیگری می‌گیرند. نه 
اينکه کسان دورو و نیرنگباز باشند با بفریبکاری بکوشند . بلکه از سرگردانی و آلودگی بآن 
حال می‌گرابند. 

اگوی دیگری از تورات: 
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در جایی که دین عنوان روشنی ندارد و چندین راه بهم درآميخته و صد پندار رویهم ریخته 
تلجا اس دا اس واه با که کرش تست اقا امه کش رشق 

پیرمردی را می‌شناسم بسیار نیکوکار است و بیشتر عمر خود را با دین بسر داده. چندی پیش او 
را دیدم با کسانی گفتگو داشت و چنین پیدا بود که دین را بهیچ نمی‌شمارد و آن را جز پندار 
نمی‌شناسد. بار دیگر همو را دیدم سخن از درویشان داشت و با چهره‌ی باز رفتن خود را «بزیارت 
مقبره‌ی» فلان درویش و «کسب فیوضات» که از آنجا نموده بازمی‌گفت. 

دیگری را می‌شناسم سالها دم از شیعیگری می‌زده و قصیده‌ها در ستایش «امامان» 
می‌سروده. ولی کنون از خدا هم روگردانست راه فلسفه می‌پیماید و چهره با ریش جاروبی 
می‌آراید. با اینهمه یقین دارم اگر پایش بیفتد بآسانی می‌تواند باز شیعی گردد و از آن 


قصیده‌ها بسراید. از این کسان صدهزارها و هزارهزارهاست.۱ 


گفتار با کردار توآم باید بود -۲ 

اما در زمینه‌ی فلسفه چون شما سخن بمیان آورده‌اید بهتر است چند سخنی هم مابرانیم و 
نکته‌هایی را روشن گردانیم. ما در این زمینه گفتارها چاپ نموده‌ایم و باز پاره‌ای گوشه‌های آن تاریک 
مانده و این مایه‌ی خرسندیست که دانشمندان پاکدل در این پیرامونها با ما همراه می‌باشند. 

شما می‌دانید فلسفه در پیشین زمان عنوان بزرگتری بوده و همه‌ی دانشها را دربر داشته. در قرن 
دوم يا سوم هجری که کتابهای یونانی و رومی به عربی ترجمه و فلسفه بنام حکمت در شرق رو برواج 
نهاده در آن زمان همه‌ی دانشها را از حکمت می‌شمارده‌اند و آن را «العلم بحقایق الاشیاء» معنی 
می‌نموده‌اند. پزشکی » ستاره‌شناسی . شیمی » موسیقی . رباضی . منطق و گفتگو از طبیعت و زندگانی 
و جستجو از آفرید گار و آفرینش همه‌ی اینها از حکمت بشمار می‌رفت. خودشان در دیباچه‌های کتابها 
۱ (۳۰۸۴۶۶) 
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این بخش را بهتر بازنموده‌اند و برای هر رشته از علوم نام دیگری نهاده‌اند. یک دانشمند در آن زمان 
بهمه‌ی این رشته‌ها می‌پرداخت. اینست ابوعلی پسر سینا و دیگران هر کدام در بسیاری از اين رشته‌ها 
کتاب پرداخته‌اند. هم اینست در ایران پزشکان را «حکیم» می‌نامیده‌اند. 

گویا درمیان غربیان نیز در آن زمانها این حال بوده. لیکن سپس که از سیصد سال پیش جنبش 
دیگری در غرب در زمینه‌ی علوم پیدا شده هر یکی از پزشکی و ستاره‌شناسی و شیمی و فیزیک و 
ریاضی و موسیقی و مانند اينها راه جدایی پیدا کرده و هر کدام پیشرفت بی‌اندازه نموده و یک رشته 
دانشهای نوین پیدا آمده. درباره‌ی گیتی و چگونگی زندگانی و پیدایش گونه‌های نوین میان رستنیها 
و جانوران نیز داروین و همراهان او راه بهتر دیگری پیش گرفته‌اند. نپندارید ما از داروین هواداری 
می‌کنیم و همه‌ی گفته‌های او را براست می‌داريم. ما بارها گفته‌ايم بر داروین و پیروان او ایراد بسیار 
داریم. بویژه در زمینه‌ی آدمیان و پیوستگی ایشان بجانوران که گفته‌های داروین را بیپا می‌شناسیم. 
لیکن پوشیده نمی‌داریم که چون راه اینان آزمایش و جستجوست این راه ایمن‌تر و بهتر از راه گمان و 
قظار اس کیان دورن 

بسخن خود بازگردیم : ما می‌پرسیم با این پیشرفتها در دانش دیگر برای فلسفه چه بازمی‌ماند؟.. 
اگر درست بسنجیم تنها زمینه‌ای که برای حکمت يا فلسفه بازمانده گفتگو از خدا و آغاز آفرینش و 
جهان آینده می‌باشد و در این زمینه است که ما با فلسفه برخورد پیدا می‌کنیم. زیرا دین همین 
زمینه را دنبال نموده و بسیار بهتر از فلسفه آن را به نتیجه رسانیده. 

دین با فلسفه در این زمینه چندین تفاوت دارد و چون پاکدلانه بسنجیم در همگی آنها 
فیروزی ازآن دین می‌باشد. دین هر چیز را بنام خرسندی توده‌ها و رستگاری ایشان دنبال می‌کند و 
اینست در این باره چنین می‌گوید : در زمینه‌ی آفربنش جهان و پی بردن بافربدگار تا آنجا که راه 
باز است و بهمراهی دریافتهای ساده و بدستیاری انديشه می‌توان پیش رفت پیش روید و به هر کجا 


که دریافت و انديشه راه ندارد بازایستاده دنبال گمان و پندار را نگیرید. زبرا گمان و پندار 
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بکوره‌راهها زده شما را پراکنده می‌گرداند و از پرداختن بکارهای زندگانی بازمی‌دارد. 

ی ام ی ای ی ۸ 
نزدیکترین و راستترین راه را نشان داده‌اند باین نیز کوشبده‌اند ایشان را از اندیشه‌های پراکنده 
اند ات گماد وتا را کمایس پر گتماندیعی است‌قازوا سار دماین 

اک سل دافت بایده کت دفین رام است و مار بکیست که از هیان کوی ی یه آورفهانه: 
حنانکه از این راه شوه خیرم خواهتت ۶ یک آنکه ,تیان را فرهد قاه رسانه و آناو را اسايم 
بهره‌مند گرداند دیگری اینکه ایشان را از پیجیدن بجپ و راست بازدارد تا پراکنده نگردند و هر یکی 
در نمکزاری فرونروند . دین نیز دو چیز می‌خواهد : یکی آنکه مسردم بخدا راه یابند و او را 
بشناسند و دیگری آنکه باندیشه‌های پراکنده نپردازند و دچار کشاکش و پیکار نشوند. 
می‌توانم گفت این یکی کم‌ارجتر از آن یکی نمی‌باشد. تاریخبما نشان می‌دهد که پراکندگی 
اندیشه‌ها چه شوریدگی در کارها پدید می‌آورد و چه زیانهایی را بجهان می‌رساند. 

ولی در فلسفه این پروا را ندارند و فرقی میانه‌ی دربافت و انديشه با گمان و پن‌دار 
نمی گزارند و هیچگاه دربند آن نیستند که در برابر زمینه‌های بن‌بست بخاموشی گرایند و 
در هر کجا چون کاری از دریافت با انديشه برنياید پای پندار را پیش میکشند بلکه از انگار 
(فرض) هم چشم نمی‌پوشند. آیا افسانه‌ی «عقول عشره» و عنوان وحدت وجود انگار نیست؟.. آیا 
چه دلیلی بر استواری آنها درمیان بوده؟.. گیرم اين را بپذيريم که خدا جز یک چیز نمی‌توانست آفرید 
و دیگر آفریده‌ها با دست آن یک چیز پدید آمده - چنین پندار بیپایی را استوار بداریم اين از کجاست 
که آن چیز خرد بوده؟.. وانگاه خرد در اینجا به چه معناست؟.. آیا خود آن خرد که شما می‌گویید 
انکار نیست؟. از این می گذريم. آیا از کجاست که هر خردی تنها یک جرخ و یک خرد می آفریشد؟. 
دریغا اينهمه انگارهای بیپا از بهر چیست؟!. 

آیا ما چه راهی بدانستن آغاز آفرینش داریم؟! اگر در چنین زمینه‌ای خاموش بنشینیم آیا چه 
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بای خواهيم داشت؟ این راست اشت. که هر کس می‌خواهد آن را دریاید و ندانه ول جتون راه 
نیست جز خاموشی چه چاره باید کرد؟! 

این هنر نیست که در زمینه ای که راه بروی دریافت و انديشه بسته است کسانی با پندار و گمان 
سخنانی بافند. این کار گذشته از تیرگی خرد این زیان را دربر خواهد داشت که هر دسته گفتار دیگری 
رانند و درمیانه کشاکش پدید آید و پراکندگی رخ دهد و مایه‌ی گرفتاری برای توده پیدا گردد. 

ببینید : مردی که برانگیخته‌ی خدا بوده و انبوهی از مردم او را پذیرفته برازهای گیتی دانایش 
می‌شماردند چون «روان» را از او می‌پرسند درآمدن بان گفتگو را روا نشمارده چنین پاسخ می‌دهد : 
«روان از کار پروردگار است» (قل الروح من آمرٍ ربی)" ولی در فلسفه چه کاری کرده‌اند؟. این را بتازگی 
یکی از دوستان " نگاشته که مجلسی در یکی از کتابهای خود گفته‌های فیلسوفان را درباره‌ی روان و جان 
گرد آورده و چنانکه او می‌شمارد بیست و نه گفته‌ی گوناگون درمیانست. آیا اینهمه گفتار از کجا پدید 
می‌آید؟. نه اینست که چون راهی بدانستن و شناختن نیست جویندگان بدامن پندار و انگار می‌آویزند و 
هر کس سخن دیگری می‌راند؟. این شگفتتر که با اينهمه گفتگو هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند بجای 
خود . آن تفاوتهایی که میانه‌ی جان و روان پدیدار است" درنیافته و بیشتر ایشان جان از روان جدا 
نشمارده‌اند و آنان که این دو را جدا گرفته‌اند اینان نیز بآن تفاوتها درنرسیده‌اند. 

تفاوت دیگر میانه‌ی دین و فلسفه اینست که دین زبان ساده بکار می‌برد » از میان زندگانی دور 
نشده جز از آنچه در پیش چشمهاست بگواهی نمی‌طلبد. 

ی 
ودک فخهان ننامکه روز یشقن مستان ماقر آمادة شده ایا که ان را آماذه تعوقه ۱ بستر ین هار با و 


تندخوترین درنده بچه‌ی خود را می‌پرورد و تا به بزرگی نرسیده از نگهداری و پرستاری بازنمی‌ایستد 


ا سوره‌ی اسراء . تکه‌ای از آیه‌ی ۸۵ 
۲-آقای مدرسی چهاردهی. (پیمان) 
۳-ما در گفتار دیگری از جان و روان گفتگو کرده و این تفاوتها را بازنموده‌ايم. (پیمان) آنک. بکتاب «در پیرامون روان»] 
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آیا اين را که بآنها آموخته؟.. نمی‌بینید باران می‌بارد و سبزه‌ها از آب سیراب می‌گردد؟! نمی‌بینید 
آفتاب می‌گردد و شب و روز از آن پدید می‌آید؟! اینها را که سامان داده؟!.» 

اینست زبان دین! زبانی که هر کس می‌فهمد و هر دلی از آن تکان می‌خورد! دین زبان طبیعت 
است و گواهی‌ای را که جهان درباره‌ی آفریدگار دارد بازمی‌نماید. سخن کوتاه کنیم : دین ساده‌ترین و 
راستترین زبان را دارد. ولی فلسفه زبانش نافهمیده است و اندیشه‌ها را بسنگلاخ می‌ کشاند و از پا 
می‌اندازد. واجب الوجود و ممکن الوجود . علت و معلول ۰ حدوث و قدم ذاتی ۰ جوهر و عرض . وجود 
فختا مس بو ایا زر انیا دس امه کسات تا باه نات اسان درفت هل با ۳ 
پرداخته شود دل را تکان نمی‌دهد. گیرم که کسی درماند و پاسخ نتوانست هرگز نخواهد گروید. 
درماندن و پاسخ نتوانستن جز از گرویدن و باور کردن می‌باشد. 

آن نه دلیل است که با زور در دل جا دهند و نافهمیده بر زبان رانند. دلیل آن را گویند 
که شنونده دریابد و دل بدان گرم سازد. آن را گوبند که از شنیدنش رخساره روشن گردد و 
چشمها درخشیدن گیرد. 

اگر جهان را بسنجیم سراسر یک‌دستگاه و از اینجا یگانگی آفربدگار پدیدار است. دیرینیان اگر 
خدایان بیشمار را می‌پرستیدند از آنجا بود که جهان را یک‌دستگاه نمی‌شناختند. ولی امروز کسی 
اس هی تست ت۱۳ 

در زمانهای دیرین نیز همینکه پیغمبران برخاستند و با زبان ساده‌ی خود یک‌کارگاه بودن گیتی 
را بازنمودند مردمان بر یگانگی خدا گرویدند. چیزی بدین آسانی ببینید در فلسفه آن را با چه زبان 
نافهمیده‌ای بازمی‌نمایند.! 


۱- در کتابی که در دست است در این باره چنین می نگارد : «انه لو فرضنا واجب وجود آخر فلابد آن یتمیز احدهما عن الاخر 


ی بقل ها و خاک والتمییز امابخاتی او عرضی وق کان المیر درسی خهه اسوضی یلو اع زیون قی کل را یا 
اوفی احدهما ...» بدینسان یک نیم صفحه را پر ساخته. اینان تو گوبی پرده‌ی طبیعت را دریده و در آنسو به یک زمینه‌ی 
بسیار روشنی درآمده بودند که بدینسان دستگاه پهنی درچیده چرخها و ابزارهای فلسفه را بکار انداخته‌اند و این را فراموش 
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این شگفت که اینان می‌پندارند دین چون بسرای عامیسان بسوده اینست آن زبان را 
برگزیده . ولی نه چنانست. امروز همه‌ی دانشها با همین زبان پیش می‌رود. این خود از 
فیروزیهای دین است که فرستادگان خدا فربب فلسفه را نخورده و زبان او را بکار 
نبرده‌اند. 

اگرچه از اين گفتار ما بیرون است ولی از آنجا که نمونه‌ی نیکی از بیراهی فلسفه می‌باشد 
می‌نگارم : بتازگی یکی از دانشمندان گفتاری فرستاده" و از آن چنین پیداست در فلسفه گفتگویی 
هم درباره‌ی نیست‌ها (چیزهای نابوده با بگفته‌ی خودشان معدومات) داشته‌اند و در این زمینه 
کشاکش نموده‌اند که آیا نیست‌ها چگونگی " دارند یا نه. یکی از ایشان پاسخ داده نیست‌ها چگونگی 
دارند ولی آنها نیز نیست می‌باشد. چنین مثل آورده : مردی نابوده بر اسب نابوده سوار می‌شود و 
هشیر تابوده بدست می کیره و آن را تکانهای تابوده‌ای مب دهد بر سر اه که تابوفه‌ای هستت که 
رنگهای نابوده دارد. 

ت قاتم ار این کته اه هی ابید ها ریا نایود کون عه کار است اه ابا ار ای شاک 
چه نتیجه می‌خواسته‌اند؟!. 

این شگفتتر که من این گفتگو را با یکی می‌نمودم او چنین پاسخ داد : در فلسفه چون هستی را 
بر دو گونه گرفته‌اند : هستی بیرونی و هستی پنداری (وجود خارجی . وجود ذهنی) این در دنباله‌ی 


ار فته ات که ار تاد ان تس ی رنه کاتم مت نک ان اه یر استیر سرا سای اس 


کرده‌اند که راه ۳9 بخدا همین جهانست و بس و از این راه من پندارها که شما می‌بافید هرگز بدست نمی‌آید و آفرید کار کسه ۳ 
ناگزیر آن را باور نموده می‌پذيريم چندان بزرگ است که بدین گستاخی پندار بافتن درباره‌ی آن بدترین خطاست. (پیمان) 

۱ آقای حا سراج انصاری گفتاری زیر عنوان «پیمان 9 داوری خرد» فرستاده‌اند که در شماره‌های دیگر چاپ خواهد دستد . 
در آنجا از کتاب شرح تجرید این عبارتها را می‌آورد : «اقول و من قال منهم باتصاف المعدوم بالصفات لایلتزم وجود تلک 
الصفات فی الخارج بل یقول کماان الموصوف معدوم کذلک الصفات ایضا معدومة مثلا یقول رجل معدوم رکب علی فرس 
معدوم رکوبا معدوماً و بیده سیف معدوم یحرکه بحرکات معدومة و علی راسه قلنسوة معدومة ذات الوان معدومة فیلزم القول 
۲- در اینجا بمعنی «ماهیت» بکار رفته است. 
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پنداری گفتگو نمایند و آن را با هستی بیرونی همسنگ گيرند. این بدان می‌ماند شما هزار ریال پول 
که دارید خود آن را یکی شمارید و پندارش را در دلتان یکی. چنین کاری با خرد چگونه می‌سازد؟! 
آیا از آن چه سودی می‌توانید برداشت؟! 

که ار اس زتی شهین | قام دا ان ان تا از یه 
هر زمینه‌ای از سودمند و ناسودمند پرداخته‌اند. اینان می‌گویند : پس خدا انديشه را برای چه داده؟! 
می‌گویم : اين بدان می‌ماند کسی پیاپی راه پیماید و به هر سو رو آورده در بیابانها و کوهها بیهوده 
بگردد و چون ایراد گیرند پاسخ گوید : پس خدا پا را برای چه داده؟! 

پیداست خدا پا و انديشه و هر گونه اندام و نیروی دیگری که بخشیده خرد را سرپرست آنها 
ساخته. در هر کاری باید خرد را راهنما گردانید و از کوشش و جنبش سودی را خواستار بود. آیا خرد 
می‌پذیرد که کسانی جلو پندار را رها نموده تا بگفتگو از نابوده‌ها پیش روند؟! 

دوباره می گویم : برخورد ما با تنها در زمینه‌ی جستجو از خدا و جهان آینده می‌باشد. از 
دیگر باره‌ها گفتگو نداربم. چیزی که هست امروز فلسفه هم تنها در روی همین زمینه بازمانده و دیگر 
باره‌ها همه ازو جدا گردیده. هرچه هست در این باره گفتار بسیار آورده‌ايم و بیش از اين نمی‌خواهیم 
بآن بپردازیم ولی هميشه امیدواريم مردان پاکدل آنچه را می‌شناسند و می‌دانند بنگارند و گواهی 
دریغ نگویند. 

ما امروز در زمانی هستیم که کمتر مانند داشته و بآسانی می‌توانیم لغزشها و ناروایبهای گذشته 


ارج هر کسی چگونه دانسته می‌شود 
چنانکه هر جنگجو بر دلیری می نازد و اين بهنگام کارزار است که پای آزمایش بمیان آمده 
۳۱۰۶۰۸۰۱ 
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اندازه‌ی دلیری او پدیدار می‌گردد یک خردمند نیز بهتر از همه درمیان گفتگو آزموده می‌گردد و 
اندازهی رد آو تست من[ ید: 

اين نشان درستی خرد است که کسی چون سخنی را شنود آن را بسنجد و بیندبشد و 
اگر راست یافت بی‌ایستادگی بپذیرد و درپی گمان و باوری که خودش از پیش از آن داشت 
نباشد. خدا خرد را برای همین بخشیده. خرد ترازوی درست و نادرست است. 

قل ان که عودسی نانوان کرسندهو ار کار افادهشسهتی. که منود ی آنگه شنحه و تفت 
از در ایستادگی درمی‌آید و لند و لند و نکوهش کم نمی‌کند و اگر بگفتگو نشست از شاخی بشاخی 
می‌پرد و ببهانه‌های بیجایی دست می‌بازد و پس از یک رشته کشاکش چون درمی‌ماند و راه را بروی 
خود بسته می‌یابد این زمان هم جز تا نیمه‌ی راه جلو نیامده و میانه‌ی درست و نادرست 
ایستگاهی می‌گیرد (بگفته‌ی خود میانه‌رو می‌شود). چه‌بسا زبان به پندآموزی باز می‌کند که 
شما تند می‌روید در هر کاری باید میانه‌رو بود. لیکن پس از دیرزمانی هم . آن سخن را بنام خود در 
اینجا و در آنجا بازمی‌گوید : اینست نشان بیماری خردها. 

ما بارها این را می‌بينيم و بر حال توده‌ی خود افسوس می‌خوریم. این می‌رساند مردم گذشته از 
گمراهی بدرد خودخواهی گرفتارند. 

چندی پیش ما در گفتگو از فلسفه‌ی یونان یادی هم از منطق نمودیم و با زبان ساده بیهودگی آن 
را نشان داذيه. کسایي سحت ی اشفتد: که کون یر گراتبهاي را از شفست داهه‌اند دلخیر بها نمودند : 
سای انکه کفته‌ی ما را پستصیه و با کد دنه ان را بر است هار نف بکله و تکوهش ب‌داخشنت «بیوادار ین 
ارسطو جنب و جوش دریغ نگفتند. یکی از آنان نزد من آمده سر گفتگو را باز نمود : 

- شما از منطق بد می‌نویسید؟! علمی بدان گرانمایگی شما از آن نکوهش می‌کنید؟! 

+ چرا بد ننویسم؟!.. چرا نکوهش نکنم؟! یک چیز بیهوده‌ای که مایه‌ی فرسودگی هوشهاست چرا 
ی 
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پس چرا هزاران کسان این را نفهمیدند و تنها شما فهمیدید؟!. 

هک و یا تس سس سا 
پاسخی بگفته‌های ما دارید آن را بگویید وگرنه پاکدلانه با ما همداستان شوید. همه‌ی سخن ما 
اینست که در ده قرن گذشته خردها سست بوده و نادانیها ربشه دوانیده و این یکی از 
دلیلهای ماست که چیز بیهوده‌ای همچون منطق ارسطو بدینسان رواج گرفته و صدها کتاب 
درباره‌ی آن نوشته شده و ملیونها هوش و جربزه در راه آن نابود گردبده. اینکه سک تسن 
درمی‌یابد آنچه را که دیگران درنمی‌یابند و هرچه می‌گوید با دلیسل روشین می‌سازد و 
گمراهیهای هزارساله را بازمی‌نماید این گواه است او در پناه خداست . دلیل است خدا باو 
یاری می‌کند . گمراهان همیشه انبوه بوده‌اند. شما اگر صد سال زندگی کنید و همه‌ی آن را با 
گفتگو و جستجو بسر برید یک بار هم نیازمند منطق یونان نخواهید بود. این چیزیست بسیار روشن : 
ها هت ار کی هی اس ای اب شنت 
این را چندی پیش دیده‌ام و برای شما بازمی گویم : مردی با پسری روبرو ایستاده برو پرخاش می‌کرد 
و درشتی و تندی از اندازه بیرون می‌ساخت. پس از همه چند مشتی هم بر سر و روی او نواخت. پسر 
همچنان آرام می‌ایستاد. سر پایین انداخته چیزی نمی گفت. پیرامونیان را دل برو سوخت یکی نزدیک 
امه پرسید» ۶ را باسخی تم ده ۱ ۴ شب اسر بو آدرده ین کفت یت عم انست :نا این عمافی 
کوتاه او مقصود خود بازنمود و شنوندگان از چگونگی آگاه شده راه خود برگرفتند. من بیاد منطق 
ارتبظه اناد این مان ان و نف مارد ادشان بابسا رو اسای کار را انسامخهت ده 
خرسندی ندارد مردم با جریزه‌های ساده‌ی خدادادی بسازند. می‌خواهد همه‌ی آنها را بهم زند و یک 
رشته چیزهای نادرست و ساختگی بجای آنها بگزارد. از روی دستور آقای ارسطو آن پسر بایستی 
گفت : «اين مرد پدر منست. به هر پدری نباید پاسخ داد. پس باین مرد نباید پاسخ داد». ببینید 


تفاوت از کجا تا کجاست؟ 
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این کار یونانیان که بمردم گفتار یاد می‌دهند بدان می‌ماند که خوردن و خوابیدن و راه رفتن 
ها ی دا دا ۱ 
ندارد. 

چون بیهودگی منطق بسیار روشن است من آن را عنوان می‌کنم تا نشان دهم فلسفه‌ی ایشان نیز 
ی سل را قاری شتا مرو تیوه که ناگی را کردتنسیس شوش اکتا 
که من از پیستا و اند ترن هتوز دستدار دامن افلاظین و ارشطه ب نداشته‌اند بجود با ایند 

این سخنان را که گفتم آقای هوادار منطق نرم شد و چون پاسخی نمی‌توانست این زمان براه 
ی ی ای را ی سک 
که شما می‌گویید. شما در هر چیزی تند می‌روید باید میانه‌رو بود ..» 

از این سخن سخت افسرده گردیدم و ندانستم باين نادانی و بی‌آزرمی ‏ چه پاسخی دهم. 

کفتم :این خود ببراهی صیکر استه و بدلن م‌ماند که یی بیمار و از درد ود تا گاه باشتد و 
و شیر هقی اف رف ۲ هب تاه کی کوفه فد هس یی دی ۳۶ ۱ 
آقای پزشک چندان که شما می‌گویید بیماری ندارم». بلکه زبان باز کرده نکوهشهایی هم از پزشک 
نماید. آیا با این بیمار چه باید کرد؟! آیا نباید گفت : اگر شما پزشکی می‌دانستید و درستی از 
نادرستی بازمی‌شناختید چرا پیش از این گرفتاری خود را درنمی‌بافتید؟! کنون شما نیز اگر راست 
می‌گویید چرا پیش از اين بیهودگی منطق را (تا همان آندازه که خودتان می‌پذیربد) بر زبان 
نمی‌آوردید؟.. چرا این راه میانه‌روی را تاکنون دنبال نمی‌کردید؟! من از این هم می‌گذرم : بگویید آن 
اندازه‌ی سودمند منطق کدام است؟!. کدام زمینه‌ایست که ما آغاز نمودیم و همین حال را از شما 
ندیدیم؟... هر چیزی را تا ما نگفته‌ایم بتندی دنبال می‌کنید و همینکه ما میگوبیم میانه‌رو 


۱- آزرم (528700) < شرف ؛ بی‌آزرم - بی‌شرف ؛ بی‌آزرمی 2 بی‌شرفی. 
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شنیدنیست که همین کس سپس مرا دیدار نموده از منطق نکوهش آغاز می کند و بی‌انکه از 
گفته‌های خود با من یادی نماید بگفتار درازی می‌پردازد. 

: اه ی ی ِ 9 ۱ 

در این سه سال هر زمینه را که ما عنوان نمودیم از رماننویسی . اروپاییگری » عنوانهای پوچ . 

تین یک تامضای سس هر ک نامه نوشته چنین می‌گوید : «فلسفه دیگر از میان رفته و کسی 
ارج بان نمی گزارد ۳ اینهمه خرده بر ام گیریدا». آیا این سخن از دل 1 برخاسته است ؟۱ آیا این 
راست انست: 4 فلین‌فه از میان رفته ات ۳ پس ۳ بیهوده‌ستایی از افلاطون 9 ارسطو با کست‌انی 
پیشه‌ی خود ساخته‌اند برای چیست؟. 

باز منطق و فلسفه اندک‌ارجی دارد. ما کسانی را می‌بینیم بر سر بی‌ارجترین چیزها از راستی رو 
برمی گردانند و با خرد نبرد می‌نمایند. در شماره‌های پارسال ما گفتاری درباره‌ی کلمه‌ی «بنده» که 
بیشتر مردم بجای «من» بکار می‌برند نگاشته یادآوری نمودیم که اين هم مانند دیگر عنوانهای پوچ 
تا وقه است و بایت رهایتین کت سب ماین ففتین سای صل ار ان شم تاه کب ورتستن ماه 
می‌آورند : «مقصود بنده‌ی خداست». اینان نمی‌اندیشند که با گزارش (تأویل) نمیتوان هر چیزی را 
درست کرد. خوب مگر تنها کلمه‌ی بنده است که بشود درباره‌اش فریبکاری نمود؟!.. تا ده سال پیش 
صد کلمه‌ی نابجا بکار می‌رفت و همگی می‌دانيم که یادگار زمانهای گرفتاری ایران بود و همه‌ی آنها 
معنای چاپلوسی ر دربر فاست فک هم این کلهه است اگر مقصود از این «بنده‌ی خدا» است از چاکر 
۱- یکی از نبردهایی که پیمان از همان شماره‌ی یکم سال یکم پیش گرفت با واژه‌های پوچ همچون خان و میرزا و عنوانهایی 
مانند حضرتعالی ۰ قربان ۰ فدوی ۰ جان‌نثار » چاکر و مانندهای آن بود که در آن زمان بفراوانی بکار می‌رفت و کمتر به 
زشتیشان اندیشیده می‌شد. این نبرد هوادارانی یافت و پیمانیان در سال دوم انتشار آن ماهنامه . شیرینی فیروزی را چشیدند 
زیر دولت در مرداد ۱۳۱۳ با دستوری «مایه‌های ننگ» را بیکباره برداشت و از کار انداخت. 
۲ این نویسنده اگرچه خود را نهان داشته ما او را می‌شناسیم. زمانی هم گفتاری بدشمنی پیمان می‌نوشت و این نمونه‌ای از 
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همان آفای ی درد ف هر نامه خوه هو بایان جنین عواستار مي‌شوه کلمه‌ی «صده 6 .| کد 
در نگارش خود آورده و آن را با صاد نوشته است همچنان چاپ کنند و چنین می‌نگارد : « کلمه‌ی 
صد و شصت و طوس و غلطیدن و غیره را که گروهی از نویسندگان با «سین» و «تا» می‌نویسند 
فرست نیت دانه مقر انکه خلیلی است‌اریر از اه کر دست فا ر ند ما ورند ۳ 

این نوشته را درست بسنجید تا اندازه‌ی بیراهی نویسنده‌اش را دریابید. کسانی که صد و طوس و 
ماد نها را یا ست 0 ۱ هتسد غتولنهای اخست که قو ار بان فاد و صاد مه و این 
چیزیست بیگفتگو و روشن و آنگاه این کلمه‌ها را در نگارشهای پهلوی که در دست ماست آشکاره با 
«سین» و «تا» می‌نویسند و بیگمان حال کنونی آنها نادرست می‌باشد. چیزی باین روشنی و 
وی هه کی تفه و ۳ 
دلیری و سختگمانی می‌پندارد و بدان می‌نازد. این نمونه‌ایست که کسانی تا چه اندازه گرفتارند و 
نمی‌توانند سر بفهم و خرد فرود آورند. 

این بدان می‌ماند که پاره‌ای عامیان سرپیچی از قانون را هنر می‌انگارند و بدان می‌نازند. من بارها 
دیده‌ام کسی که در اتوبوس نهانی سیگار می‌کشد گردن راست می‌گیرد و بخود می‌بالد . تو گویی کار 
بزرگی را انجام داده. همه‌ی اینها از سستی خرد و از بیماری مغز است. 

کسی که سخنانی می‌راند و جز خشنودی خدا را نمی‌خواهد برو چه باک که کسانی گفته‌های او 
را دیر پذیرند و یا آنها را بنام خود بازگویند. چیزی که هست این رفتار نشان یک رشته بیماربهاست و 
اینست که نباید بی‌پروایی نمود و بچاره‌ی آنها نکوشید. 

اینکه یکی سخن راستی را با دلیلهای خردمندانه می‌شنود و نمی‌پذیرد نشان است که ترازوی 
خردش از کار افتاده و او را نیروی شناختن راست از کج بازنمانده. نشانست که درونش تیره گردیده و 
درو پرتو راستی نمی‌تابد. 


ابنکه پس از یک رشته گفتگو نیمی از راست و نیمی از کج بهم در آمیخته بگفته‌ی خود 
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«میانه‌روی » می‌نماید می‌رساند بدرد خودپرستی گرفتار است و گردن نمادن براستی را 
شکست خود می‌پندارد و بدینسان می‌خواهد پرده بروی آن شکست بکشد و نمی‌داند که 
این خود نادانی بزرگ می‌باشد. 

اينکه پاره‌ای در این اندازه هم نایستاده زبان به پندآموزی باز می‌کنند بدین عنوان که 
«شما تند می‌روید و باید در هر کاری میانه رو بود ...» زشتکاری دیگریست. 

اينکه پس از دیرزمانی آن راستی را بنام خود پراکنسده می‌نماید نشانست که بسه 
نادرستی و خودنمایی نیز دچار است. چنین کسانی سنک راه رستگاری هستند. خودشان 
بجایی نمی‌رسند و صدها دیگران را هم از راه بازمی‌دارند. اینان خود را ارجدار می‌شمارند 
ولی بسیار بی‌ارجند. اینان اگر فهم دارند باید اين را بأسانی فهمند که در جایی که سخن از زبان 
پاکی بیرون می‌آید و شما آن را نمی‌پذیرید آیا دیگران از زبان آلوده‌ی شما چگونه خواهند پذیرفت؟! 
در جایی که شما در سخنی که می‌شنوید دست برده آن را دیگرگونه می‌سازید آیا هر کسی از 
۱ 
می‌گویم : این کسان بی‌ارجترین آدمیان می‌باشند. 

ما را هیچ گونه ادعایی نیست و در آرزوی هیچ گونه برتری نیستیم. دل بخدا بسته راه او را پاک 
می‌سازيم و رستگاری جهانیان را آرزو می‌نماييم. خدا نیز بما باری می‌کند و مارا از لغزش نگاه 
کر کی ای تیا ی یا ی ای شا تا و مینست 


هم‌آواز باشند. از اینست که می‌توان برستگاری رسید.! 


تیلسو تب 
ار ۱۱۹ 6۱ 
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بیزارم». اين نام زمانی معنایی داشته ولی اکنون از عنوانهای پوچ بشمار است و کسانی که آن را بکار 
می‌برند از آن معنایی نمی‌خواهند. چنانکه از خودشان بپرسیم درمی‌مانند. هر کسی همینکه چند سخن 
رنگینی بافت و يا در رفتار و گفتار خود ساختگی نشان داد و يا موی سر و رو را ژولیده نگه داشت 
فیلسوفش می‌نامند. پاره‌ای دربند اینها نیز نبوده تنها بنام خوشامدگویی و رویه کاری [ -ظاهرسازی] 
بهمدیگر این عنوان را می‌بخشند. 

از آنسوی کسانی نیز اين نام را می‌جویند و آن را فزونی برای خود پنداشته از شنیدنش خرسند 
می گردند. 

چه‌بسا بکارهایی برخاسته در راه آن نام کوشش می‌نمایند. 

ات نی ون 
ما چنانکه از «خان» و «میرزا» و دیگر عنوانهای پوج بیزاری داشتیم از این نیز بیزاری داربم و 
همی‌خواهیم پاکدینان پاکدل از آن دوری جویند و پاکی خود را باين بیهوده کاربها رخنه‌دار نسازند. 


ما بر آنیم بنیاد زندگانی همه بر راستی باشد.! 


جان و روان 
چندی پیش کتابی بفارسی در فلسفه‌ی یونان چاپ شده پراکنده گردیده. در آن کتاب گفتاری 
تیو از ووان افهی بایکفته‌ی وش «قی انشانی * دار کهبا زان انسیا تتاهه‌ای تکرش بات متا 
در جای دیگری از این کتاب و مانندهای آن گفتگو نموده زیان آنها را بازخواهیم نمود. ولی کنون را 
ترا آنکه تام از ای ان دس نی که ا تسد ات ی راز ان در شم ان 
می‌آوریم و بخوانندگان یادآوری می‌کنیم که آن را با گفتاری که از دارنده‌ی پیمان در زمینه‌ی روان و 
جان در شماره‌ی ٩‏ سال سوم چاپ یافته بسنجش بگزارند. پیمان 


)۴۰۱۰۰۸( ۰۱ 
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بباید دانست که هرگاه خواهیم که بدانيم که نفس انسانی پا هر جوهر دیگر که باشد 
آیا مجرد است از ماده یا نه بدو طریق آسان سهل الحصول این معنی را می‌توانیم دانست 
که هیچ شک و ریبی نماند. یکی آنست که لوازم و خواص مجرد را بماهو مجرد تفحص 
کنیم و ببينیم که چه چیزها اند که مخصوصند بمجرد. همین که این معنی را دانستیم 
که خواص مجرد چه چیز است بعد از آن ملاحظه می‌کنیم که خواص مذ‌کوره در نفس 
انسانی موجود است يا نه : اگر موجود است بالضروره نفس هم مجرد خواهد بود. و اگر 
موجود نیست مجرد نخواهد بود. و طریق دیگر آنست که خواص صور مادیه را تفنحص 
می‌کنیم که چه چیزند. و بعد از آنکه خواص آنها را دانستیم ملاحظه می‌کنیم که آنها در 
نفس موجودند يا نه. اگر موجودند » نفس انسانی مادی خواهد بود. چه خواص صور مادیه 
درو یافت شده. و اگر موجود نیستند نفس بالضروره مجرد خواهد بود. جون این مقدمات 
مذکور شد اکنون بدان که از جمله خواص صور مادیه پعنی صورتهایی که حالند در ماده 
مئل صورت آتشی و صورت آبی اینست که هر قدر آن جسمی که محل است بزرگتر و 
بیشتر باشد آن صورت نیز البته بیشتر است و هر قدر که کمتر و کوچکتر است آن صورت 
تیو کمتر استه خه طاهر است که ضورت انش سشعله بیش ار ضورت انش شرارره) ااعت: 
حاصل کلام آنکه بسیاری و کمی صورت بادی تابع بسیاری و کمی جسم و محل است 
بحیئیتی که هر قدر بر جسم محل بیفزایند صورت نیز افزوده می‌شود و هر قدر که از 
جسم محل کم کنند بالضروره صورت نیز کم می‌شود. مثل جسم آتش و آب که گفتیم و 
این معنی بحسب عقل و حس بر همه کس ظاهر است و احتیاجی به بیان ندارد که 
گفته‌اند : « آنجا که عیانست چه حاجت به بیانست» پس اگر نفس انسانی حال در بدن 
باشد مثل صورت آتشی و آبی می‌باید که اگر جسم انسانی بزرگتر از جسم انسانی دیگر 
باشد چنانکه این معنی بسیار واقع شده و می‌شود انسانیت او هم که عقل و تمیز است 
تست | اسانت ای شید اشت‌عو عال انکه این لا ۸ ست که ماه ۸5 


اب انسان حقیر البدن یعنی شعور و تمیزش بیشتر از اتسا نیت انسان عظیم الحنه 
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در بدن می‌بود مثل سایر صور مادیه که گفتیم می‌بود و حال آنکه همچنین نیست » پس 
نفس آنسانی حال در بدن و مادی نباشد . و دیگر از جمله‌ی صفات و خواص صور مادیه 
اینست که در هر جا که حلول کرده باشد جزء با کل در اسم شریک می‌باشد . مثل 
صورت آتشی که در جسم آتش حلول کرده است ۰ چه هر جزء از اجزای او را که ملاحظه 
می‌کنی آتش است همچنانکه کلش آتش است . و در آتش بودن هیچ تفاوتی درمیانه‌ی 
جزء و کل نیست و همچنین است حال جمیع صور مادیه » پس اگر نفس انسانی مادی 
می‌بود و در بدن حلول کرده می‌بود مثل صور مادیه می‌بایست که جزء انسان هم مثشل 
دست انسان باشد: بجهت آنکه اتسانیت درو هم حلول کرده است نا بر فرض مد کور : 
لیکن جزء انسان انسان نیست » پس نفس آنسانی حال در بدن نباشد » و دیگر از جمله‌ی 
صفات صور مادیه اینست که در اکثر بلکه در جمیع احوال آن صور تابع اجسام خود 
می‌باشند و اگر نفس انسانی نیز مادی بودی بایستی که در اکثر بلکه در جمیع احوال و 
اوقات تابع بدن باشد و حال آنکه همچنین نیست . بلکه بر خلاف مذ‌کور است . چه تابع 
بودن بدن مر نفس را امریست اظهر من الشمس فی رابعة النهار. مجملاً اگر جمیع 
خواص صور مادیه را ملاحظه نمایند حال این منوالست که مذکور شد . پس معلوم شد 
که نفس همچو اینها حال در بدن نیست بلکه مجرد است بجهت آنکه خواص و لوازم صور 
مادیه با او نیست چنانکه مذکور شد و مع‌ذلک خواص مجرد را دارد مثل عقل و تمیز و 
ادراک و دریافت امور علوم دقیقه‌ی خفیه‌ی عقلیه‌ی کلیه که بر جمیع عقلا ظاهر است 
که هیچ یک از امور مذکوره به تنهایی از صور مادیه نمی‌آید . چه جای مجموع آنها . پس 
هرگاه حال برین منوال بوده یعنی خواص صور مادیه بهیچ وجه من الوجوه در نفس یافت 
نشود - و مع ذلک لوازم مجرد همگی درو موجود باشند بالضروره نفس انسانی مادی 
نبوده مجر خواهد بود » چه هر یک از دو طریق مذکوره به تنهایی ببس است در اثبات 
تجرد و لاتجرد چیزی و ما به هر دو طریق اثبات کردیم که نفس مجرد است کما عرفت . 
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و مخفی نماند که بیان مذکور باعتبار طریق ثانی جاریست در نفوس حیوانیه و نباتیه هم 
و لازم می‌آید که آنها هم مجرد باشند . چرا که خواص صور مادیه با آنها نیست و حق هم 
اینست که آنها هم مجردند چنانکه ارسطو طالیس در ائولوجیا مکرر تعریض و تصریح باین 
معنی کرده و علت اختیار بیان مذکور همین بود که تجرد نفوس مطلقاً درین ضمن ظاهر 
هه و ی ای ای یی ای ی 
از آنست که این قسم تصورات محال در شأن او خیال توان کرد . و عجب می‌دارم از 
جمعی که این اعتقاد کرده‌اند و هیچ بفکر خود و حقیقت خود نیفتاده‌اند که بدانند که 
محض طول و عرض و عمق و آنچه در این عرض بوده باشد نیستند و الا چه شرف بر 
ساير اجسام که ابعاد ثلثه و صور مادیه دارند خواهند داشت . اگر چه این گروه بی‌شکوه را 
معلوم نیست که شرفی بر جسم من حیث آنه جسم بوده باشد » و ارسطو طالیس در 
تا مد ای کی که نها مدش رم توالت نها دی شود 
کرده‌اند » چه اگر اندکی بفکر خود و ذات خود افتاده باشند بالبدیهه می‌دانند که در 
ایشان بعضی امور هست که وقوع آنها از جسم و جسمانی محالست » مثل تمیزات 
صحیحه و شعور و بامور کلیه‌ی خفیه . ولیکن می‌شاید که این طبقه را ادراک و شعور 
نبوده باشد بلکه همچنین خواهد بود که اگر شعور می‌داشتند منکر عقل و شعور 
نمی‌بودند . چرا که هر چیز را بان چیز می‌توان دانست کما یخفی. 
پیمان : ما هرگز برآن نیستیم گفته‌هایی را از دیگران بیاوريم بویژه گفته‌های فیلسوفان که 
هميشه پرهیز از آنها داریم و نمی‌خواهیم مایه‌ی زنده شدن آنها باشیم. این پندارها پاک باید 
فراموش گردد و از میان برود. ولی از آنجا که اين کتاب چاپ یافته و در دسترس همه گزارده شده 
و از آنسوی زمینه‌ی جان و روان را ما چندان روشن ساخته‌ايم که از گفته‌های فیلسوفان در اینن 
باره دلی تیره نمی‌گردد از آن جهت از آوردن اين گفتار در پیمان خودداری ننمودیم و این برای آن 


کردیم که خوانندگان گفته‌های مارا با آن سنجیده با دیذه نبینند چه اندازه فرق درمیانست. ایتان 
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جان را از روان جدا ننموده آدمی را دارای یک چیز می‌شمارند و آن یک چیز را در آدمی و جانوران 
و گیاهان یکی می‌گیرند و با آنکه خود اندیشه‌ی آدمی و دریافتهای ویژه‌ی او را نام می‌برند ایین 
درنمی‌یابند که اینها در جانوران و گیاهان نیست پس در آدمی چگونه پیدا شده و آیا چیزی که 
سرچشمه‌ی اینهاست چیست؟. 

ما امسال را دیگر از فلسفه گفتگو نخواهیم داشت و آنچه بایستی گفت پارسال گفتهايم. ولی این را 
می‌نگاريم که چون ما بر ارسطو و دیگران خرده گرفتیم که جدایی آدمی را از جانوران تنها با گوبایی 
می‌دانند و اینست او را «جانور گویا» (حیوان ناطق) می‌خوانند کسانی بر این پاسخ داده‌اند که مقصود 
از «ناطق» نه گویایی بلکه «درک کلیات» «دریافت از راه اندیشه) است. یکی از خوانندگان پیمان 
پاسخ داده که ابوعلی پسر سینا نیز در دانشنامه «حیوان ناطق » را «جانور گویا» نامیده و این گواه 
است که او مقصود یونانیان را 7 فهمیده که در پیمان یاد کرده می‌شود. 

ما از برادران خود سپاسگزاريم و برای فزونی روشنی این را می‌نگاريم که چون فلسفه‌ی یونان 
بشرق رسیده و کسانی بآن پرداخته‌اند اینان بسیاری از گفته‌های افلاطون و ارسطو و دیگران را که 
تشاد انها رفشی بمفه هرست کرده بر راه کرارت معتاهای شبیری برای آنها بادآمری نمهدهدا نش کر 
کی در 4 کی سلستفان آفتاده ود که خا خمانسته‌انت کشتیدهانف انفا را که دار نانک آمرور هی یه 
هر گفته‌ای از آنها که خرده می‌گیریم و راه پاسخ پیدا نمی‌کنند بگزارش معنی دیگری برای آن 
هی آوز نت با انضا که شنز قست اب دامن «عقول وه » پرنداشته و سار ارزومتدند که براق ان تیه 
اه گزارشی پیدا نموده نگزارند چنان افسانه‌ی بیخردانهای بیکبار از میان برودا درباره‌ی «گوبایی » 
نیز یونانیان جز معنای ساده آن را نمی‌خواسته‌اند و این کار دیگرانست که آن را بمعنی «درک 
کلیات» گرفته‌اند. 


از ع هاین که می پیش و بر ها نا تور مب انشت ایدکة ساتی که هوادار تلسقه اش با وایشته 


پاره‌ای پندارها هستند و می‌بینند ما در پیمان از این چیزها نکوهش می کنیم نخست پاره‌ای 
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پاسخهایی می‌دهند و با زبان خواستار می‌شوند ما از این زمینه درگذریم و سپس که می‌بینند ما بکام 
ایشان نیستیم بجای آنکه اندیشه‌های کج را از سر دور و خود را از آلودگی رها کنند و یا اگر پاسخی 
در برابر نکوهشهای ما دارند بدهند بیکبار از ما رو گردانیده بگفته‌ی عامیان قهر می‌کنند. تو گویی 
گزندی از ما بایشان رسیده و یا نامهربانی کرده‌ايم و یا پیمان دوستی شکسته‌ایم. 

از اینجا پیداست که این کچ‌اندیشیها چندان جا در دلها گرفته که خود آن کسان را 
اختیاری نمانده. روشنتر بگویم : یک گونه بیماری شده. 

گاهی می‌بينیم یکی با یک دلسوختگی سختی از نگارشهای پیمان گله می‌کند و پیداست که این 
درماندگان ارسطو و افلاطون يا پاره‌ای بیهوده‌گویان را با دیده‌ی دیگری می‌بینند و در دل خود 
ارجمندترین جای را برای آنان باز کرده‌اند و این نمونه‌ایست که اندیشه‌های کج که درمیان یک 
گروهی پیدا می‌شود هرگاه خردمندان بجلوگیری از آنها نکوشیدند رفته رفته رنگ دیگسر 
می‌گیرد و آن گروه را گرفتار بت‌پرستی می‌کند. 

خدا گواه است ما باین گرفتاریها و درماندگیها با دیده‌ی غمخواری می‌نگریم و این بر ما 
بسیار ناگوار افتاده که توده‌ی خود را بدینسان آلوده و گرفتار می‌بينيم. نیز خدا گواه است 
که در این نگارشها جز انجام یک کار خدایی آرزوی دیگری نداریم و ما را باین رنجها و 
گزندها جز امید اینکه چاره‌ای باین آلودگیها بنمايیم و خدا را از خود خرسند سازیم شکیبا 
نمی گر داند. 

آیا رواست در امروز جهان کسانی در ایران مغز خود را آشفته‌ی پندارهای کهنه و پوسیده‌ی 
یونانیان بدارند؟!. 

آیا رواست در زمانی که مردمان را بیش از همه روشنی انديشه و نیرومندی خرد می‌باید همزاران 
مرد در این کشور هوش و خرد خود را فدای یاوه‌اندیشی‌های گذشتگان سازند؟! 

ما در جای دیگری روشن ساخته‌ايم که در ایران و هند و دیگر جاها بسیاری از کیشهای 
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گوناگون زاییده از فلسفه‌ی ونان می‌باشد و ما برای برانداختن آن کیشها راهی جز برانداختن این 
فلسفه نداریم. 

ابا نا این ال ها انست ه کسایی ار سا خل زر که شوند؟ بسن انس ی افران ای از این ود 
را بی‌آبرو مسازید! بیش از این مایه‌ی شرمندگی هم‌میهنان خود مباشیدا 

بیایید مردانه این سنگها را از دامن بریزید! بيایید اين پندارهای مغزآشوب را رها نموده دل پاک 
سازید! بیایید از این پس خرد را راهنمای خود نموده دست از بندگی افلاطون و ارسطو بکشید! 
بگزارید اینها ارزانی دیگران باشد. 

پندارهای افلاطون و ارسطو گذشته از آنکه بسیار بیپا و از خرد دور است از آنجا که آلودگی بآنها 
مایه‌ی مرده‌پرستی و بیگانه‌دوستی است از این راه نیز ننگ را با خود دارد » بیایید خود را از این ننگ 
رها نمایید. 

بار دیگر می‌گویم : اگر پرداختن باینها بآهنگ دانش‌پژوهی است هر کس می‌داند امروز دانش راه 
دیگری پیدا کرده و آنچه را که ارسطو و افلاطون رشته بودند روز گار پشم نموده. هرگاه بنام دین و 
خداشناسی است من بی‌پرده می‌ گویم خدا و دین از این بیهوده‌پندارها بیزار است. 

اگر راستی را بخواهیم » از اینها جز کاهش خرد و فرسودگی مغز نتیجه‌ی دیگری بدست نمی‌آید. 
شاید بدخواهان شرق . خواهان باشند که شرقیان این رشته‌ها را رها ننمایند و شاید کوششهایی نیز 
در این باره بکار برند ولی ما هرگز نباید فریب ایشان را بخوریم. 

آن کسانی که نامهای افلاطون و ارسطو را سرمایه‌ی کار خود گرفته‌اند و هر روز عنوان دیگری از 
ایشان قي نمایند ایکاشن بخوه آشفه ف داستنه حه ربای وهی سود مر شانندا ایکانن 


)۲۰۱۳۱۵-۱ 
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فلسفه 

چون بارها نام فلسفه و صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری را می‌برم در اینجا باید سخن رانم و 
آنها را بازنمایم. از هزار سال باز مایه‌ی گرفتاری شرق اینها بوده. چنگیز و هلاکو و تیمور با شرق آن 
کت وهای ات ها ای توت 

فلسفه در بیرون از دین پدید آمده ولی سپس با همه‌ی دینها درآميخته و از اینروست که ما از آن 
گفتگو می‌داريم. اين نخست در یونان پدید آمده و سپس به مصر و روم و ایران و عربستان رسیده . و 
از افلاطون و ارسطو گرفته تا ملا صدرا و ملا هادی هزاران کسان آن را دنبال کرده‌اند و هر یکی 
جیزهایی از خود بر آن افزوده‌اند. ولی باید گفت همه رنج بیهوده برده‌اند و جز گزند سودی از 
کوششهای ایشان برنخاسته. 

کسانی نام فلسفه را می‌شنوند و می‌پندارند راستیهایی در پشت سر آن جا گرفته . چه دانند که 
جز نام یک رشته پندارهای بیهوده نیست. 

ما نمی‌خواهیم بفلسفه درآمده از آن گفتگو داریم. تنها سستی بنیاد آن را بازمی‌نم‌اييم » و این 
می‌کنیم تا دانسته شود آنجه فیلسوفان درباره‌ی خدا و جهان گفته‌اند درخور ارجی نیست. 

نخست اینان راه جستجو را گم کرده‌اند. چنانکه گفتیم راه جستجو یک چیز را سنجیدن و 
آزمودن و بانگیزه‌ی آن پی بردن است. ولی اینان بجای آن چشم رو هم نهاده از پیش خود پنداربافی 
کرده‌اند. روشنتر گویم : راه اینست که ما از سنجیدن و آزمودن بدانستن رسیم. ولی در فلسفه 
وارونه‌ی اين را گرفته‌اند و نخست چیزهایی از پندار بیرون آورند و سپس با زور جهان را بآن رسانند. 
این از بدترین بیراهیهاست. از این نتیجه‌ی درستی هرگز بدست نیاید. شما اگر خواهید پیشامدهای 
یک ذیی را در یک فرسخی از ایق راد بدانید تخواهید دانست جه رسد بانکه کسم داستان آفریتشن 
جهان را از این راه داند. 


از بهترین نمونه‌های این کار داستان «علت و معلول » است. هر که جهان را بسنجد و بیندیشد 
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باشانی هاند ان باتیار آفریده شده و خواست از ان طرمانست. ولی غر فلسفه داستان علت و معلول 
را عنوان می‌نمایند. خدا علت آفرینش است همچون آتش که علت سوزانیدن است. چنانکه آتش به 
هر چه رسید بیدرنگ و بی‌اختیار سوزاند پیدايش جهان از دست خدا نیز به همان گونه بوده است. 
آنگاه چون علت را از معلول جدا نتوان کرد ۰ پس خدا در آفریدن جهان بی‌اختیار بوده و جهان 
و 

دوم در جستجو اندازه نگه نداشته بزمینه‌هایی که راه ندارد پرداخته‌اند. بارها گفتیم : راه ما بسوی 
شناختن آفرینش و آفریدگار جز اینجهان دیداری نیست و از این راه نیز همه‌ی آگاهیها بدست نیاید. 
لیکن فیلسوفان تو گوبی این پرده را شکافته و خود را در آن سو بافته‌اند که بدانسان آزادانه 
پس رنه ها ای تا ی که سا رز هرت ی اه یه مس کی 
«چون از یک چیز جز یک چیز پدید نياید خدا خرد یکم را آفریده و این خرد چرخ یکم را با خرد دوم 
بدید آورد» و بدینسان تانه جرخ و ده خرد بالا می‌رود » گذشته از آنکه این گفتارش افسانه‌ی بیپایی 
بیش نیست و آغاز آن با انجامش سازش ندارد . خود این کار که بگفتگو از آغاز آفرینش برخاسته 
خطای بس بزرگی بشمار است. کی خردمند بچیزی که راه ندارد پردازد؟!.. 

سوم در جستجوهای خود دربند سامان جهان و رستگاری جهانیان نبوده‌اند. چنانکه 
گفتیم در جهان چیزی گرانمایه‌تر از رستگاری جهانیان نیست و همه‌ی کوششها از بهر آن باید بود. 
ولی فیلسوفان هرگز پروای آن را نداشته و جز درپی بلهوسیهای خود نبوده‌اند و با پندارها و انگارهای 
خاک بر کند کی درهیان همان اتدا اند ینید : تنم دبارهی اجان رون ۴ که سا ام با یا 
از ییا اه کیش و ان که نی دنله این تت. که سعی ار مسفن 
اینها به نتیجه‌ی درستی نرسیده‌اند . که اين خود بهترین نمونه‌ای از بیهودگی کوششها و از کجی راه 
ایشان می‌باشد. 
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می‌شمارند » و اینان از گفته‌های ما ناخشنود خواهند گردید . لیکن چه می‌توانيم کردن؟. آبا 
می‌توانیم بپاس خشنودی ایشان از راستیها چشم پوشیم؟!. این چیزها که ما می‌نویسیم سراپا راستی 
است ؛ و هرگاه همه‌ی فیلسوفان گرد آینذ و همدست گردند پاسخی باینها نتواندد دادن. کسانی 
فیلسوفان را هرچه بزرگتر می‌گیرند بگیرند راستیها از آنان بزرگتر است. 

اگر افلاطون و ارسطو زنده بودندی شاید خود ایشان این گفته‌ها را بخشنودی پذیرفتندی و به 
بیراهی خود خستوان شدندی. بیگمان ایشان در آن هنگام زیان کار خود را ندانسته‌اند. 

کسانی می‌گویند : چگونه یک تن بهمه‌ی فیلسوفان خرده تواند گرفت؟! می‌گویم : می‌بینید که 
ما گرفته‌ايم. چیزی را که با دیده می‌بینید چه جای پرسیدنست؟.. اگر می‌گویید این خرده‌ها درست 
نیست بگویید چه پاسخی دارید؟!. آیا می‌توانید چیزی بنویسید؟!. اگر می‌توانید چرا بازایستاده‌اید؟!.. 
کر باق رش وا دی فرسان تیک شتا باه ریس بافیه یی اهاباب ری 
گمراهیها می‌افتد و شرق از یک رشته آلودگیها رها می‌گردد . و از اينکه ما بچنین کاری برخاسته‌ایم 
سپاس گزارید و بیاری ما کوشید. کسی که به یک گفتار بزرگی برمی‌خیزد اگر گفتارش درست 
است باید بیاريش کوشند و گرامیش دارند و اگر نه درست است باو پاسخ نوبیسند. 
بیهوده گوییها و زباندرازیهای بیجا جز نشان رشک و بیماردلی نتواند بود. 

زیانهای دیگر فلسفه بماند » این زیان او چشم‌پوشیدنی نیست که خرد را تباه سازد و دریافتهای 
ساده‌ی خدادادی را از کار اندازد. یک فیلسوف از خرد درست و از دریافتهای ساده‌ی خدادادی 
بی‌بهره است. 

اه ات اس ار ی 
درباره‌ی آغاز و انجام آفرینش انديشه بکار نبرند. این در دست خود آدمی نیست. چه شما بگویید و 
چه نگویید . من ناگزیرم باین اندیشه‌ها پردازم». گفتم : این خود بیماریست که شما دچار 
ده نقه سرا ان ار ان قو اور و این فان ق. کار این نتسه تدای نو تست تما 
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بیکارگان آن را دارید؟!. اگر کسی را خرد درست است چرا این درنمی‌یابد که این انديشه راه بجایی 
نخواهد برد؟!.. چرا این نمی‌داند که از کار بیهوده باید بازایستاد؟. 

این جراخ الکتریک بالاسرتان ایا شما راز الکت پسیته را می‌دانیتد .ار می‌بایند هسه خیز را 
دیگر دانشها می کوشند با آن باریک‌اندیشی و تندفهمی هرگز گرد جیزهای نادانستنی نمی گردند. چه 
هواک ی هی واه نوی یت که و مکودها ار 


ان فرفاشت ول شر کر یه بجستجویی از چبود[ -ماهیت ] نیروی کشش نپرداخت. 


۳-اسحاق نیوتن 


شما هر روز بر اتومبیل سوار می‌شوید و شاید هیچگاه درپی دانستن چگونگی ساخت آن 
نبوده‌اید » (با آنکه اگر بخواهید توانید دانستن) ‏ پس چگونه ناچاربد که چگونگی آغاز و انجام 


جهان را شناسید؟!. 
اینان از بس نادانند بیماریهای خود را بجای دلیل می‌آورند و با یک گستاخی بسخن 
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می‌آیند که هرگز چشم‌پوشیدنی نیست. همچون آن کودکی که گل می‌خورد و چون پزشک 


می‌گفت : «گل خوردنی نیست ء نخور» » تندی نموده چنین می گفت : «چگونه گل خوردنی 


نیست؟.. من آن را دوست می‌دارم». 

دیگری از گرفتاران فلسفه چنین می‌گوید : «آنچه شما درباره‌ی خدا می‌نویسید من نمی‌توانم 
فهمید. شما خدا را به یگانگی می‌سنایید. من می‌پرسم آیا او حدودی دارد یانه؟. اگر دارد ..» 
نگزاردم سخنش را دنبال کند. گفتم : اینها وسواس فلسفه است. شما سالها رنج برده و فلسفه یاد 
گرفته‌اید. می‌باید سالها هم رنج برده آن را از یاد برید تا بدریافتهای ساده‌ی خود برگردید و بتوانید 
چیزهایی دریابید. یک فیلسوف در چیزهای دیدنی نیز تواند گمانهای دیگری برد » چه شگفت که در 
چیزهای نادیدنی درماند؟!. 

اینها را می‌نویسم تا پاسخ هر پرسشی گفته آید و بهانه بریده شود. این لکه‌ها باید از دامن جهان 
پاک گردد. امروز هزاران کسان گرفتار این پندارهای بیهوده‌اند و بسیاری از کیشهای بیپا از اینها 
برخاسته. 

این شگفتتر که کسانی همیشه فیلسوفان را درپی برانگیختگان می‌شمارند و در همه جا نامهای 
آنان را با اينان توأم می‌گردانند. گاهی هم از زبان پیغمبر اسلام درباره‌ی ارسطو چنین می‌آورند : 
«پیغمبر بود » یونانیان او را نشناختند». 

این نمونه‌ی دیگر است که اینان معنی برانگیختگی يا پیغمبری را ندانسته و از کاری که باید یک 
پیغمبر انجام دهد آگاهی نداشته‌اند. اگر اين جایگاه را به سولون " و لیکورگوس " و سقراط و ولتر و این 
دسته دانایان داده بودندی چندان جای نکوهش نبودی. چه اینان باری گامپهایی بسوی راستیها برداشته‌اند 


و هر کدام چیزهایی را بمردمان یاد داده‌اند. اما افلاطون و ارسطو و ملا صدرا و حاج ملا هادی و مانند 


۰-۱ 5010۲0 (ساتاشی بزبان یونانی) ۰ آ فرمانروایان اکن ۰ قانونگزاری داد گر و9 از پایه گزاران دمکراسی اس بوده رت 
0 وناو ۱۷0۱۲۲ دمک ی بزبان یونانی) ۰ یادشاه اسپارتی مردم‌دوستی که قانونهایی در زمینه‌های حکومت ۰ آموزش 9 پرورش ۰ 
پول و زمین گزارده. پروای او در این قانونها کوشش به یکسان گرفتن مردم و سود توده بوده است. 
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ایشان بیش از این کاری نکرده‌اند که بیابان بیکرانی از پندار باز کنند و خود در آن گم گشته و ملیونها 


فا که اف ان ها تاه اس تا ای ای ایا سا اه ۱ 


خواهش و پاسخ آن 


کسی تا دشک فهی امضاء | رصن نامه فرستاده و قر ان خنین من تس ایا ها دیقم کر نکارشفای 
خود نام فلسفه را می‌برید و مذمت می‌نویسید و گفته می‌شود که بفلاسفه ایراده ا گرفته‌اید. من پیدا 
نکردم آن ایرادها کجا نوشته شده. اگر می‌دانستم جواب می‌نوشتم یا تصدیق می‌کردم.» 

می‌گویم : گفتارهای نخستین را درباره‌ی فلسفه در شماره‌های سال دوم نوشته و کوتاه‌شده‌ی آن 
باقن اققاب ]۶اه وستکاری » اونهدايم ول شما رایانها باز کشت شندادهو بعیم از ان ادها را کیه 
ارجدارتر است با زبان بهتری در اینجا می‌آورم و بسیار خشنود خواهیم بود اگر شما اندیشه‌ی خود را 
در این باره بنویسید. 


۱-«کتاب «راه رستگاری» . گفتار چهاردهم) 
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این اتاخشتیار ساقه اس خقو سم توانت ان را کففته‌ها هی کوییه ع# فقو فلی باید باتفا رین 
دلالت آن بس کرد. مثلاً شما در بیابان جای پای آدمی می‌بینید . از آن خواهید دانست که کسی از 
آنجا گذشته و رو به فلان سو رفته . و خواهید دانست کس بزرگ يا بچه‌ی کوچک بوده. ولی نخواهید 
دانست که مرد يا زن بوده و برای چه از آنجا گذشته . و باید به همان اندازه که دانسته‌اید بس کنید و 
گرد گمان و پندار نگردید. 
می‌گوییم : ما به هستی خدا بدیدن و سنجیدن اینجهان پی می‌بریم و این می‌دانیم که آفریدگار 
دانا و توانا و یگانه‌ای جهان را آفریده و همو می‌گرداند » و باید بهمین اندازه بس کرده و به بیشتر از 
انت تت فاشتن اشکه در ناه از آشار آقش | عاف تق اد ها گر کته کرساته اه 
کیت و با ار ایس گهگای و سا یمان 
برای روشنی سخن مثلی می‌آوریم : یک آهنگر روستایی می‌بیند هواپیمایی در هوا می‌گردد و آن 
را تماشا می‌کند و سپس می‌بیند بروی زمین نشست و نزدیک شده باز تماشا می‌کند و از هر سو آن 
را بدیده می‌گیرد - آیا استاد روستایی خواهد توانست از دیدن و سنجیدن ماشین چگونگی ساختن 
این با تست ایح ابا عاهی واشعت یی ها تساو بای ام تحودی ساحم. ان 
ببرد؟!. بیگمان نخواهد توانست و هرچه بیندیشد بجایی نخواهد رسید . مگر بگمان و پندار گراید و 
چیزهای بیپایی بزبان راند. زیرا چنانکه ما می‌دانیم در ساختن آن ماشین یک رشته دانشها بدیده 
گرکته شقه که این روستاین هیچ تاه از آنها تخی‌دارتة و افزارهای سیاری بکار رفته که این هر کسز 
آنها را ندیده. کنون آیا شگفت نخواهد بود اگر آن روستایی مدعی شود که چگونگی ساختن هواپیما 
وا اند و بای اندازه یس تخرفه تحاهة بد‌بدران نیز آن را فرسن ده۵؟ 
کار فیلسوفان در گفتگو از چگونگی آغاز آفرش و دیگر زمینه‌ها نیز از اینگونه است و درخور 
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این سخن را می‌توان از راه دیگری نیز پیش آورد . و آن اينکه افزارها یا راههایی که آدمیان برای 
کاتستی واه تن عار نف ختد یسم : 

۱ یکی شنیدن و دیدن و سودن و چشیدن و بوبیدن که همه می‌دانند و ما بسخنی درباره‌ی 
الا نبا تم هار نها این کارهای ناه را تسین ۳ م‌تامیم 

۲ دریافتهای درونی . چنانکه سیری يا گرسنگی خود را درمی‌يابيم و از درد سر خود آگاه 
رز 

۲ خرد که ما «داور نیک و بد» می‌نامیم و بگفته‌ی خود فیلسوفان چیزهای همگانی «کلیات) را 
دریابد. مثلاً ما می‌دانیم : «هر چیزی در جهان انگیزه‌ای" خواهد» ایین چیزیست که با خرد 
درمی‌یابیم. 

۴ انديشه که از یک چیزی بچیز دیگری پی می‌بریم و از سنجش دو چیز معنایی درمی‌يابيم. 
مثلاً کسی از دوستانتان رنجیدگی نشان می‌دهد و شما می‌اندیشید و بیاد می‌آورید که دو روز پیش 
وامی خواسته و شما نداده‌اید و درمی‌یابید که از آن رنجیده است. 

۵ جستجو ‏ مثلاً کسی می‌گوید : در فلان بیابان رودی هست و شما می‌گردید و می‌جویید و 
پیدا نمی کنید و می‌دانید که دروغ گفته است. 

۶ آزمایش ‏ مثلاً هر زمان که فلان خوراک را می‌خوربد خود را سست می‌یابید و از اینجا 
هد نی که ی ات اوق 

ای ی کب ی ی ها ای سک 
به بیچیزی می‌شناختید می‌بینید رختهای نو پوشیده. گمان می‌کنید که توانگر شده پا می‌پنداربد که 
دزدی کرده است. 

ولی این را راه دانستن نتوان شمرد. پندار یکی از هوسها و ناتوانیهای آدمیست که چیزی را که 


۱- شدسیدن (۷۵305020) - با یکی از حواس پنجگانه دریافتن. 
۲- کیره علت. 


۱۰۳ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[۲[ 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


می‌بیند و یا می‌شنود می‌خواهد در پیرآمون آن پنداربافی کند. ولی این یک راه سراپا زیانست که باید 
از آن دوری گزید. 

کنون ما می‌پرسیم : فیلسوفان از کدام یکی از اين راهها پیش رفته‌اند و آن سخنها که درباره‌ی گوهر 
خدا و آغاز آفرینش و خردهای ده‌گانه و مانند آن رانده‌اند از روی کدام یک از اینها بوده است؟!. 

بیگمان از راههای یکم و دوم و پنجم و ششم نبوده است. خرد را خودشان دریابنده‌ی همگانیها 
(مدرک کلیات) خواندهانف و از راه ان تیه تقوانت بههه اما انذشه وی نی بردی از یک دانسته به مک 
تاداتسته انست این نیز نتواند بمد: زیر ایتها دانسته تنها جبان استه ها کفتيم از انعر به هس و 
یگانگی و دانایی و توانایی آفریدگار پی نتوان برد. 

نمی‌ماند مگر راه پندار و گمان » و راستی آنست که فیلسوفان اين راه را پیموده‌اند و زیان آن را 
تقانسته‌انف فعلا اینکه شدا را «وحون حت: بسیط» ی خوانند و از آیتها داتان <خردهای فه گانة4* 
پیدا می‌شود جز پندار نیست. اینست یکی از ایرادهای ما و باید دید شما چه پاسخی می‌دهید. 

۲ رز 

در اینجا یک نکته را هم بازمی‌نماييم » و آن اینکه ایراد ما تنها بفیلسوفان و سخن ماتنها 
درباره‌ی گوهر -ذات | خدا و آغاز آفرینش نیست. در همه جا می‌گوییم : باید از پندار خسودداری 
کرد و بچیزی که راه نیست بازایستاد و بخاموشی گرایید. این یک پایه‌ای از دین پاکست. 
اینست همین ایراد را بهمه می‌کنیم. شما چون کتابهای علما را باز کنید و بخوانید در آنها نیز صدها 


سخن پیدا کنید که جز از روی گمان با را 


خرده‌گیری و پاسخ آن 
یکی از درماندگیها که ما در ایرانیان می‌بينيم اینست که همینکه از دور می‌شنوند که ما بشاعران 
۰-۱ (۰۸۴۵۲ع6) 
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خرده گرفته‌ايم و يا بفلسفه ایراد نوشته‌ايم » اين نمی‌توانند که نخست جستجو کنند و ببینند ما چه 
می‌گوییم و پس از آن اگر سخنی دارند بگوبند . بلکه همینکه از دور می‌شنوند نافهمیده بگله و 
بدگویی می‌پردازند. یک مرد با خرد یک چیزی را تا نیک نفهمد در پیرامون آن بکسی چیزی 
ننویسد و سخنی نگوید. ولی بسیاری از ایرانیان چنین می‌پندارند که همینکه شنیدند کسی به 
یک چیزی ایراد گرفته باید سهش" از خود بنمایند و خشمی از خود نشان دهند و به یک سخنان 
پوچی پردازند. 
کسی از قزوین نامه‌ی درازی فرستاده که در آن پرسشهایی از من کرده ۰ و از آن میان درباره‌ی 
فلسفه چنین می‌نویسد : 
«اينکه مکرر در مقام تنقید فلسفه و علم حکمت الهی برآمده بقسمی این فن 
علمی را خوار و بی‌مقدار شمرده‌اید که در حکم افسانه تصور نموده‌اید ما صرف‌نظر 
می‌کنیم از تشریح عظمت این علم و ذکر سابقه‌ی تاریخی آن قبل از اسلام و سیر آن 
در اسلام فقط به یک مرحله از سخن اکتفا می کنیم گوییم شیخ‌الرئیس ابوعلی که 
فکر قوی روشن او در حل معضلات طب و تأسیس کتاب قانون مسلم است و در 
مدارس مهم علمی اروپا ترجمه‌ی قانون سالها تدریش می‌شده همین مرد با همین 
فهم و قوه‌ی اداراک سرشار علم فلسفه‌ی ادبی و حکمت الهی را هم معتقد است و 
قحاغك آه را مین دانسته ان این علم‌هقال شا و اشارات و دا و عادو سای کب 
ساخته است و دیگر سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی که در علم رصد و 
ترتیب زیج ایلخانی در مراغه استاد شهیر و موسس بوده و زیج مراغه سالها مورد 
استخراج ساعات طلوع و غروب و مقادیر شب و روز و خسوف و کسوف و غیر ذالک بر 
طبق واقع برای منجمین بوده است گذشته از این نصیرالدین صاحب تحریر آقلیدس 
در مقام هندسه از مسطحات و مجسمات و فروع هندسه از علم اکرات و مخروطات و 
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تهذیب و تحریر کتاب مجسطی که مهمترین کتاب فلکی و ریاضی آن عصر بوده است 

می‌باشد و اخلاق ناصری که در سیاست مدن و دستور اخلاق فردی و اجتماعی از قلم 

آن بزرگوار است همین بزرگ با این فکر بلند صاحب اعتقاد به قواعد حکمت الهعی 

بوده و آن را افسانه ندانسته و کتابها مثل شرح اشارات و غیر آن در این علم ساخته و 

چگونه ممکن است مردمانی در طب و ریاضی افکار عجیب قابل تقدیر از آنان بروز و 

مسلم گردد آن وقت همان مردم با آن فکرهای سرشار معتقد بعلم سرتاپا افسانه و 

خیال باشند بلی نمی گوییم همه ی مطالب هر علمی مطابق واقع است بدیهی است در 

هر صناعتی خطا و اشتباه در برخی مسائلی ممکن و واقع است و لیکن این غیر این 

است که بگوييم اساس علم بر خیال و افسانه است حالا از شما سئوال می‌شود شما 

همه‌ی این بزرگان را بر خطا بلکه همه را تقریباً سفیه می‌دانید معلوم می‌شود فکر 

خود را برتر و بزرگتر از فکر مثل ایشان می‌دانید و عقیده دارید فکر شما احاطه 

بهمه ی این افکار دارد و همه را دیده و سنجیده و در ترازوی فکر خود قرار داده و 

بالاخره نواقص این علم که بر بوعلی و خواجه نصیر و امثال ایشان پوشیده بود بر شما 

روشن گردیده.» 

پیداست که این مرد گفته‌های ما را هرباره‌ی فلسفه نخوانده و چنین می‌پندارد که ما ارادانه 

نکوهشهایی از فلسفه کرده‌ايم و سخنانی بی‌دلیل رانده‌ايم و نمی‌داند که ما بفلسفه ایرادهای روشنی 
گرفته و بارها نوشتهايم که هر کسی هر پاسخی باینها دارد بگوید و تاکنون کسی ندیده‌ايم که بآن 
ایرادها باسخی توت این از شرماندکی این کنسنت که آنکه نوشته‌های مرا بجواند و آنها را نیک 
بفهمد باین ایراد برخاسته است. کنون هم اگر می‌خواهد کاری انجام دهد باید خرده‌گیربهای مارا 
بغلسفه که در شماره‌های سال دوم" و در شماره‌ی هشتم سال ششم پیمان .و همچنین در گفتار 
جهاردهم کناب «راه رستکاری > ایرکه شده‌بجواند و ا کر پاسصی دارف فويشه و تدارد بیذیرة و 
۱-و سال سوم. 
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بخستود" که تاکنون از راستی بدور بوده و بیهوده دل به یک رشته پندارهای بیپا بسته و آنها را 
«حکمت الهی» يا «فلسفه» نامیده. 

این سخن که بوعلی سینا کتاب قانون نوشته و خواجه نصیر زیج ساخته , و من که آنها را 
نمی‌توانم نباید بفلسفه ایراد گیرم خود بیپاست. اگر فلان درزی رختهای بسیار شیک می‌دوزد که ما 
نمی‌توانیم آیا باید بباورهای بیپای او نیز ایراد نگیریم؟.. یا اروپاییان که آنهمه اختراعهای شگفت را 
را 

شگفت‌تر اینکه این آقای قزوینی که این ایراد را گرفته چنین نوشته : «مسلماً نانوشتن پاسخ 


دلیل بر عجز خواهد بود» و من نمی‌دانم باین کسان چه بگویم؟!. ما در کجاييم و اینان در کجایند؟!.۲ 


چرا رها نکنید؟!. 

کسانی می‌گویند : ما سالها رنج کشیده و فلسفه خوانده و یا شعرها سروده و یا اصول یاد 
گرفتها نم وجه‌سان اجه ] سقار همه را رها کتیم؟1 

می‌گویم : چه‌سان رها نکنید؟... چیزهاییست بیهوده و زیانمند . چرا رها نکنید؟!. گرفتم که رها 
نکردید چه نتیجه در دست خواهید داشت؟. 

شما اگر اینها را رها کنید نشان پاکدلیتان خواهد بود . و چون بنام راستی‌پژوهی [ - حقیقت‌جوبی ] 
و بپاس پیشرفت کار توده آن را می‌کنید نزد مردم گرامی خواهید گردید و کسان بسیاری پیروی از 
شما خواهند نمود. و آنگاه بجای آنها یک رشته آموزاکهای آتعلیمات] بسیار سودمند و گرانبهایی را یاد 
خواهید گرفت. 

انا که رها ی وا تیا حواهنه توص 
۱- خستویدن (00500۷020 - اعتراف کردن . اقرار کردن. 
۲۰۸۵۱۸۲ 


66۰۷۳۶۹۳ 
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سخنانی که باید فراموش نکرد 
بکوشید و نام تیک بدست اریدهء خرک را ,اهنمای خوه‌ساخته از کارهای بیهنده دوری کزیتید و خر 
بکارهای ستوده برنخيزید. 
فنودهکاران اجره ضت سا زیر بانکا رک ورسموده کاران مره میتی رت را گر فست قارتا 
# ار 
اگر می‌خواهید بدست فریبکاران نیفتید هیچ سخنی را نافهمیده نپذیرید. این مایه‌ی فریبکارانست 
که کلمه‌های نافهمیده‌ای پیدا کرده و آنها ۱ می‌رانند و بهمین نیرنگ شنونده ر 
گیج ساخته برو چیره قرع | لفط ی ۱ کلمه‌ها ایستادگی نموده تا معنایش را درنیایید 0 
نگذرید و از هیاهویی که برمی‌انگیزند ترس بخود راه ندهید. 
امروز از این کلمه‌هاست : «تمدن» . «ترقی ». «تربیت». «سعادت» . «ادبیات» . «عرفان » . 
بسیاری از بیر اهیها از ایتجاست که معنای این کلمه‌ها فهمیده نشده است: 
ار ار 
مارا با گمراهان سازشی نیست 
دیگر بجنگد و همه را با خود دشمن سازد. بهتر آنکه با دسته‌هایی بسازد. 
6۲۰۳۱۲۹۰۱ 


۲ (۲۰۶۳۴۵) در هر زمانی کلمه‌های نافهمیده‌ی دیگری مایه‌ی فریب می‌باشد. امروز نیز کلمه‌های «سکولار » . «مشروطه‌ی 
سلطنتی » . «فرگشت» . «انرژی مثبت يا منفی» و «قانون بازتاب» و بسیار مانند اینها مایه‌ی فریب است. 
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کی که رام دا را پا کم کل بروستت که با همدی کس ایا باه مایت هل اسوده دراه زب 
کی زا ک که نو ارت تحت کا با همای ای تصتهها تسس ماو او ند که بر 
ی هت 
7 رز 
کسی که به هر سخنی گوش داده در مغز خود جا می‌دهد مغز او انبانی بیش نخواهد بود." 
#۷« زر 
قحایت فستربن سای کدامه اه آنای به بداو وت ینعی کرت 
اد باه کرد ان کاوان و خرانند که سجن نفد و با جوب رام ترده نون 
#۷« زر 
کسانی می‌گویند : چگونه یک کسی بهمه راه می‌نماید؟! می‌گویم : جهان تا بوده چنین بوده. 
هميشه یک کسی پیش افتاده و راه نموده و هزاران دیگران مردانه و پاکدلانه به یاری او کوشیده‌اند. 
ارج آدمی در راستی‌پرستی اوست. شما با راستیها باشید و مرا درمیانه نبینید.؟ 
#۷ زر 
راستی‌پرستی در نهاد[ -ذات] آدمی نهاده. اين از بیماری روان تو است که نمی‌توانی راستیها را 
بپذیری . و اين از نادانیت که بیماری خود را درنمی‌یابی و بدرمان نمی کوشی." 
#۷« زر 
بدنهادی را به پیشانی آدمی ننویسند. کسی که گردن براستی نمی گزارد ؛ و اندوه توده نمی‌خورد . 


و دست از خودخواهی برنمی‌دارد ؛ همین نشان بدنهادی اوست." 


6۲۳۰۷۴۰۱۰۱ 
۲ (۳۰۸۴۶۵) 
۳ ۵۰۹۳۵۲ 
۵۱۱۴۶۵(۴) 
66۰۱۰۰۱۵ 
۶ (۰۳۱۲۹ع) 
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یفن ی اسلا 

ما از غالب نگارشهایی که در سال اول و دوم پیمان منتشر شده شادمانیها نموده پیشرفت و 
نفوذ پندها و اندرزهای دارنده‌ی آن را بالعیان ديده‌ايم و در هر جا سخن از پیمان و دارندمی آن 
اه و قراس تایه وا ام مات ی رت درم ین 
کر ها مه وف اه یواست ی ای سا ان سل 
بدارنده‌ی دانشمند پیمان تبریک گفته امیدواريم از این سپس شعرای ایرانی‌ن ژاد جز سخنهای 
خردمندانه نسرایند (يا سخن دانسته گو ای مرد بخرد با خموش) و پیرامون خیالات موهومه نباشند 
چنانچه سیره‌ی پاره‌ای شعرای سلف نیز همین بوده و اگر گاهی برشته‌ی موهومی وارد شده‌اند 
عذرخواهیهایی نموده‌اند. 

غرض خشنودی ما بیش از پیش شد هنگامی که نگارش اخیر را در موضوع فلسفه دیدیم. 
اینست چند سطر دریافت خود را از فلسفه می‌نگاریم و از خوانندگان محترم خواهانیم خرده‌گیری یا 
جوابی که دارند بنگارند برای آنکه ما جز آنجه حقیقت می‌دانيم نمی‌نگاريم لذا خرده گیری اگر بجا 
باشد می‌پذیریم. 

درباره‌ی فلسفه نکوهشهای بسیار از ائمه‌ی معصومین و از علمای اسلامی وارد شده که قابل 
اعتبار و توجه می‌باشد ولی ما می‌خواهیم فلسفه را با خرد سنجش نماییم : علماء برهان گویند : 
«مبداء المبادی در کلیه‌ی براهین و اشکال منطقی بطلان اجتماع نقیضین است و صحت و سقم هر 
برهان وابسته باو است و باید برگشت باو کند». بطلان او را نیز از بدیهیات اولی دانند و گویند وجدان 


درک او را کند و در جایی که درک وجدانی در نتیجه باشد احتیاج به برهان حسابی صحیح هم 


ارات کته اشت ورضا قر ی ی تاه رشان نیو روانش له ها نفانتم 
بی‌نتیجه‌اش می‌دانيم زیرا هر خردمند پس از تصور بطور جزم حکم کند دستگاه آافرینش را 
آقتننه سامت دانا 9 توانا بی‌نیاز از غیر که هميشه بوده و همواره می‌باشد 9 معلوم اس تیه صفات 
ثبوتیه و سلبیه برگشت باین چهار نماید. با این حکم عقل و وجدان دیگر چه احتیاج بدور و تسلسل و 
وجدان در مرتبه‌ی اولیه ناخوش است و پس از بهم زدن مفهومات پوچ . چاق و مرضش برطرف 
می‌گردد؟ اگر گویند درک وجدان بی‌واسطه‌ی منفی‌بافیها بدیهی نیست و تنها درک دومی بدیهی 
برگشت ندارد و الا باب مغالطه مفتوح شده نه برهانی ماند نه وجدانی. و اینکه کسانی اختلاف 
می‌نمایند و درک نمی کنند متذ‌کر ارتکاز و جبلت خود نیند چنانکه در بدیهی اولی هم دارای وجدان 
و گم 
۱- برای آنکه همه‌ی خوانندگان مقصود را دریابند ما با زبان ساده‌تری آن را بازمی‌نماییم. می‌گوید خود فلاسفه گفته‌اند که 
پای‌ی همه‌ی برهانها دریافت و فهم آدمی می‌باشد. پس در جایی که اين فهم و دربافت بخودی خود هست دیگر چه نیازی به 
برهان خواهد بود؟! مثلاًٌ شما که گرسنه هستید این گرسنگی را بخودی خود درمی‌يابید. ولی اگر برهان‌بازی کنید بدینسان : 
«من باید يا گرسنه باشم یا سیر. زیرا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است ولی سیر نیستم زیرا درمی‌بابم که سیر 
نیستم. پس گرسنه هستم». آیا این کار بیهوده و بیخردانه نخواهد بود؟! 

درباره‌ی خداشناسی هم هر کس آن را درمی‌یابد. زیرا این نشدنیست که جهانی بدین شگفتی بی‌آفریدگار باشد. ولی 
قلاسفه این دریافت را گزارده به یک رشته برهانهایی برمی‌خیزند که برگشت همه‌ی آنها نیز بدریافت آدمی است. این کار 
درست بدان می‌ماند که کسی در خانه را گزارده با نردبان از راه پشت‌بام بخانه درآید. چه‌بسا هم که نردبان پوسیده باشد و از 


هم دررود و آن کس بزمین افتاده راه دوزخ را پیش گیرد. چنانکه بیشتر فیلسوفان اینچنین بوده‌اند که نردبان زیر پایشان از 
هم دررفته و یکسره[ -مستقیم] راه دوزخ را پیش گرفته‌اند. (پیمان) 
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لذا مردمی که از خرد بیگانه و قائل به یگانه نیستند برهان دور و تسلسل را دیده و شنیده‌اند و 
به پشیزی نخریده و در منجلاب بیدینی غوطه‌ور و عقول صافیه مانند آن پیره زن که از گردش 
چرخه آفریننده‌ی حکیم را شناخت . نه تسلسل بگوشش خورده نه دور شنیده بود (گردش چرخه 
ی ی ی یه ۱ 
که در اثباتش بمفاهیم پوچ نیاز افتد. ما در باب خداشناسی تمسک باین مفاهیم را جز سرسام 
تمی‌دانيم: رام خداستاسی, را دا نف متعال و اولام شین خستور شادهانن: سانکه عکرر در کتابپ استمان, 
فرماید : نگاه باسمانها و زمینها و گیاهها و جنبندگان جورواجور کنید خدا را بشناسید. حضرت امیر 
علیه‌السلام فرماید بعره [ - پشکل | دلالت بر بعیر [ -شترأً کند این عالم کبیر برهان بر آفریدگار خبیر 
نباشد [؟!] زهی بیخردی که در این باره تمسک به برهانی که اوهن از بیت عنکبوت است شود با اينکه 
او آوهن بیوت است. ما نخواستیم برهان بر یگانه اقوال معصومین يا کتاب کریم را گرفته باشیم بلکه 
این احکام و اقوال برای ارشاد عقول است. بدان ماند که کسی نگاه ببالا کند و راه پیماید تابکنار 
چاهی رسد فرزانه امر کند از چاه دور شو آن کس از غفلت بیرون آمده و خود از چاه دوری می‌کند 
در این مقام نیز خداوند و اولیاء کبارش راه خداشناسی را بما نموده و ارشاد فرموده‌اند. 

اما مسائل دیگر فلسفه مانند بحث از علم خدا که حضوری است يا حصولی فعلی است یا 
انفعالی اولاً وجدان هر خردمند گوید این فضولیها بشما پشه‌های کور بسی بزرگ است و نباید 
جسارت بحث داشته باشید انیاً هر بحثی بی‌غایت و نتیجه لغو است. بگویید نتیجه‌ی این بحث 
جیست؟ آیا بذبختی : فلاکت ‏ بیجارگی در دنیا و گمراهی و ضلالت در آخرت هم نتیجه است؟ 
اگر غیر اینها نتیجه دارد بنویسید. بشر باید بداند خداوند عالم است دیگر نجوه‌ی علمش را 
دانستن فضولی و از گلیم خود پا بیرون بردن است. این از خرد بیگانه‌ها از این راه که خیال 
می کنند باید علم تفصیلی شود وارد همچو مباحث شده اجمال را هم گذاشته گمراه می‌شوند بس 
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عوام‌ترند می شوند. بشر باید بداند خداوند عالم را آفریده اما اينکه واحد حقیقی چه نحوه متکثرات 
و خلق کرده از شما مکسها غلطکار ین ات آیا سنخیت تخت 9 معلول الواحد لایصدر منه الا 
الواحد سپس احتیاج بصادر اول هذیان و سرسام نیست؟! شما محاطید بیچاره‌ها چطور توانید علم 
این میان یک دسته علم بضد واقع و خلاف حقیقت پیدا کند آیا این علم گمراهی نیست؟! بزندقه 
نمی کشاند؟! آیا چه مجوزی از خرد یا شرع دارند که بحث کنند علم خدا فعلی است یا انفعالی؟! 

همین حال را دارد بحث های دیگر از قبیل اینکه خداوند عالم بر ذاتش هست یانه. ای کوران 
بیچاره شما را چه رسد که این سخن گویید؟! ضلالت‌مآب‌ها ربط حادث بقدیم با عقول شماها چه 
زنط فارد که در اد گفتگه کنید؟! مسلم بدانید افاعیل با ارباب انواع با مقل افلاطوئیه را تا دقتی بیش 
افلاطون نروید نخواهید فهمید. آيا خردهای شما باین پستی است که تصور می‌کنید حقایق به برهان 
تغیب م ی کند ایا تفت فانید باهین شما ضدی نود خطا است؟ ای تیجاره‌ها شما که خود را مین 
مب خانیت:در کناب اسمات با اخبار خستی با قرو فیک انار هیولن ه ضورت اریاب انواع مقل افااطوتی؛هُ 
دیده‌اید؟! با اينکه می‌دانید آنها از هیچ امری هم فروگذار نکرده‌اند. 

اگر امری باین عظمت جز وساوس شیطان چیز دیگری نبود آیا بیان نمی‌فرمودند؟! پس شما یا 
باید از دین و انبیاء بیزاری جویید و آنهمه هدایت و فیروزی را که دین در جهان پدید آورده فراموش 
نمایید و یا بنادانی و بیهوده‌کاری خود اقرار نمایید. 


۱-(۳۰۱۰۲۵) پاسخ در بخش یکم آمده است. 
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فلسفه با افسانه است 

فلسفه را دانایان از دیرترین زمانها به دانش و بینایی و فیلسوف را به دوستدار دانش نام نهاده‌اند 
و گویند که هرچه از روی عقل گفته آید و به ترازوی فکر درست باشد آن حکمت يا فلسفه نام دارد. 

ولی متأسفانه این حقیقت تاکنون بروز نکرده و هر اندازه که از عمر جمعیت بشری گذشته 
ها ها اه یه ای یا ان ام با بای کب 
میان‌تهی گروهی از خودنمایان آميخته ساخته است!! 

امروز یکی از بزرگترین دردهای اجتماعی که بشر را مبتلا ساخته همانا فلسفه و فیلسوف است 
که هر زشتی را بنام فلسفه و هر نادان را فیلسوف می‌شناسند! هنگامی بشر از ایین تیرگیهاو 
اتمودک ها اسب نم که تون تیه شه‌های تادستت با ار اعکار مور ساخته و 
رش ها شیاهان شییت: یناه فلسفه اتتشار نداد آنان کهسد کار با فرش دادم اند که 
امروز حکمت نام یکی از دانشهایی شده که اساس آن روی وهم و خیالهای باریک استوار شده است. 

هر یک هرچه بفکرش می‌رسد زشت يا زیبا آن را با یک رشته از کلمات دور از ذهن آميخته 
ساخته نام نگارش خود را فلسفه و نام خویش را حکیم و فیلسوف می‌گذارد. 

تیره‌بختی اینجاست که هر کدام آزین فلاسفه می‌گوید کالای فلسفه‌ی من از روی وجدان سلیم 
و عقل درست تراوش نموده است و هر یک به اندازه‌ی خود هواخواهانی داشته و می‌خواهند دسته‌ای 
را دوستدار افسانه‌های خویش بنمایند آنگاه کتابها و رساله‌ها بر رد فلسفه و اوهام یکدیگر می‌نویسند. 

بیچاره کسی که فریب اوهام باطله‌ی آنان را می‌خورد و دل بگفتار میان آتهی | ایشان می‌بندد! 

راستی هنگامه‌ی شگفتی است که اینگونه مردم خود را پیشوای بشریت دانسته و بهترین راهها را 
برای زندگانی انسان پیروی از فلسفه و خیالات خود می‌پندارند. 

متأسفانه از هنگامی که فلسفه‌ی یونان در شرق بتوسط گروهی از دانش‌پژوهان نشر شد 


فلتو‌فان شر یرام اتفیشبی اراد را کار کشارفه ۵ برع کفتار تیان دنه تا اتداره‌ای که 
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بهره‌ها از فلسفه برده می‌شد نتیجه‌های زشت بخشید و مردم را گیج و افسرده ساخت. 

بیچاره فیلسوف شرقی زمانی که می‌ خواهد گفتار افلاطون و سقراط را شرح دهد مشاهده 
می‌نماید که از روی قواعد عقل سلیم و ترازوی فکر نادرست است . ناچار راه تأویل را پیش 
گرفته و یک رشته از خیالهای پیچ در پیچ خود را با ان د رآميخته بنام حکمت برشته‌ی نگارش و 
بیان می کشد. 

گویا بزرگان یونان را از پیامبران بشریت بالاتر دانسته و آنان را بهترین پیشوایان جهان بشمار 
آورده و خود را نمایندگان آنان می‌پندارند! 

بسا می‌شود که نمی‌توانند افکار بزرگان یونان را موافق عقل سلیم شرح دهند و هر کودک 
دبستانی بر اندیشه‌ی آنان می‌خندد ناچار مانند صدرالدین شیرازی و شهاب الدین سهروردی ترسشان 
گرفته سکوت اختیار می‌کنند و يا از راه تأویل موضوع را مورد گفتگو قرار داده کشفی می‌شوند! 

فلاسفه‌ی اشراقی می‌گویند آدمی باید هوش خود را کنار گذارد و کشفی بشود تا بتواند 
درک حقیقت را بنمایدا! 

این تأویلات که فلاسفه بر گفتار یکدیگر می‌نمایند روان گوینده از تأویلهای گوناگون که بر گفتار او 
می‌شود آگاه نیست. در کتابی دیدم که روزی صدرالدین شیرازی نویسنده‌ی کتاب آسفار در سفری از 
سفرهای بیابانگردی و درویشی خود به مسجدی رسید و مشاهده نمود که واعظی بر فراز منبر حدیثی 
می‌خواند و معنی می‌نماید. صدرالدین فرمود شیخنا هرگاه اینگونه معنی کنیم چه می‌شود شیخ گفت بهتر 
است. باز هم صدرالدین اکتفا نکرده معنی تازه‌ای نمود تا از ده و بیست معنی گذشت و هر کدام از این 
معانی با یکدیگر تفاوت زیادی داشت شیخ پریشان گشته و خاموش گردید صدرالدین خندید و گفت همان 
معنی که تو کردی درست است و تمام این معانی من خیال و جلوه‌های فکری است. 

ها را رک یی ای وی 


آشنایی به فلسفه دارد کم و بیش این تراوشهای خیالی برای خیال او هویدا می‌شود خصوص اگر کلام 
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دا دض و 
یونانیان باشد و آاين آکه فیلسوفهای شرقی گوی و چوگان فکر و عقل را در جنبش و بازی درمی‌آورند 
را که نانک اعد راعر کار ان ماهس کتسدا 

بهترین دانشمندان در دیار هند کسانی هستند که با گفتار خود بتوانند هر مثبتی را منفی و هر 
منفی را مثبت جلوه دهند یعنی چیز نیست را هست نمایند و هست را نیست ثابت کنند و ترازوی 
شکرق آن مرف وتان اس که بتوانه خرده گیری بر کقظار ایتگوته ذانشمتدان بیاید ورضته‌های آنام 
را پشم گرداند. 

کتابها و نوشته‌های فراوانی مانند شرح مطالع روز بروز در هندوستان نشر می‌شود که کودکان 
دای هی سایق فان ایکا از ای فانک شاد و با تاو 
ریک مشک شا اهنا اند دییل کف روم فانای هیه زا شرت باه 

بیچاره برادران هندی ما که با اين درسها از قوای عقلی کاسته و روان را پژم رده ساخته‌اند چگونه 
می‌توانند راه خوشبختی را پیموده و در دوره‌ی زندگانی رستکار شوند؟! در دیار فرنگ دسته‌ای از 
شهرت‌طلبان یافت می‌شوند که از کلمه‌ی فلسفه استفاده‌های زیادی می‌برند و آن را بهترین دامی پندارند 
که هوش و عقل مردم را شکار نمایند و به اندازه‌ای این نادرستیها در بازار دانش زیاد شده است که 
شناختن زشت از زیبا کار مشکلی شده و تنها تیزهوشان و خردمندان آن را تمیز می‌دهند. 

این فلسفه‌بافیها یک جنایتهایی است که به روان بشر وارد آمده هر مرد جاه‌طلبی دست بسوی 
خامه دراز می‌کند و یک رشته از اندیشه‌های سست و بیهوده‌ی خود و دیگران را برشته‌ی نگارش 
درآورده و نام آن را فلسفه و نام خود را فیلسوف می‌گذارد. گروهی از کوته‌خردان هم می‌پندارند اینن 
فلسفه و فیلسوف روان تازه‌ای بجسم افسرده‌ی ما خواهد دمید و عمر در راه فراگرفتن آن هدر 
می‌نمایند و با آن پندارها روان خود را آلوده می‌سازند! 

این فلسفه‌ها و اين فیلسوفنمایان خودرو با زهرهای نی شآگین خود زندگانی بشر را خراب 


هه اس و اه ی تا اه میت ام 
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از زمانیی که این رشته از اندیشه‌های میان‌تهی در بازار دانش پیدا شد دانشوران سترگ خاموشی 
گزیده و نخواستند با گفتارهای نادرست و نازیبا در جنگ شوند و جواب آن ترانه‌های بدبختی را به 
خاموشی گفتند. ولی کم کم دانش بساط خود را برچیده و کالای ناروای فلسفه جانشین آن گردید که 
جز پندار چیزی نیست. 

در دیار هند امروزه گروهی بنام فلسفه و فیلسوف یافت می‌شوند که یک زندگانی کثیف و 
ژنده‌پوشی داشته و در خرابه‌ها و دهکده‌ها زیست می کنند و دسته‌ای از بیچارگان بشریت را که تا 
اندازه‌ای از هوش و عقل دورند دور خود گرد آورده درس فلسفه و کائنات برای آنان می‌گویند و به 
یک رشته از خیالهای گوناگون که ابداً اثری در خارج ندارد خود را شادمان نموده و مست‌وار زندگانی 
می کنند و خود را سرمست باده‌ی حقیقت و فلسفه می‌پندارند و بالاتر از همه خود را پیشوایان جهان 
دانسته و می‌خواهند بشر را کامران و جاودان سازندا! 

در بیرون از ایران کسی را می‌شناسم که نام خود را فیلسوف و افکار خود را فلسفه نام نهاده است و 
مجله‌ای هم چند سالی منتشر ساخت که خوشبختانه اکنون منتشر نمی‌شود. نگارشات خود را خیلی 
مشکل و درهم نوشته و آدمی پس از دقتهای فراوان تازه درک می‌کند که همان اندیشه‌های دیگران را 
نیک تشه( ریش امس شاه نام ای فلسته کذاشت انس و عفایم لس هم رو 
استواری ندارد چنانکه چندی پیش پولی از یکی از پیشوایان آیین تازه دربافت کرده و کتابی در 
ستایش آن منتشر ساخت گروه بسیاری از جوانان دانش‌آموخته هم چون از کلمه‌ی فلسفه و فیلسوف 
خشنود می‌شوند این نوشته‌ها را با بهای گرانی خریده و می‌خوانند و لذت می‌برند!! 

تیره‌اختران شرقی خود را دلخوش اینگونه اوهام و خرافات ساخته و روشنایی زندگانی تاریک 
خود را دربن گونه افسانه‌ها و آوهام می‌پندارند و همی شب و روز برای درک حقیقت و کامرانی در 
سنگلاخهای گفتار فیلسوف‌نمایان بشریت بسر برده عمر خویش را در گمراهی و تیره‌بختی به پایان 


می‌رسانند. هرگاه درست در گزارشات زندگانی اینگونه فلاسفه انديشه کنیم خواهیم دید که همه‌ی 
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آنان تیره‌بخت بوده و نتوانسته‌اند اداره‌ی خانه خود را ترتیب داده و جگرگوشه‌های خویش را 
خوشبخت و کامران سازند بلکه در کلبه‌های تاریک و آشیانه‌های زشت نشو و نما نموده و دور از 
نیکبختی عمر خود را به پایان رسانیده و فلسفه نوشته‌اند. بیچارگان آن دسته‌ای هستند که 
می‌خواهند رهنمای بشریت را فلاسفه قرار داده و خوب و بد زندگانی را از آنان جویا شوند کوری 
دیگر عصاکش کور دگر شود!! 

می‌توان بجرئت گفت این فلاسفه عقل اجتماعی نداشته‌اند و آشنا بحقایق زندگانی نیستند. 

اگر ما درپی راستی هستیم تنها کسانی را فیلسوف می‌توان نامید که روان تازه و شادابی در 
کالیک جمعیت افسردهی تشر بدمتد و هر کاه آرژه دارنم که کر راه زند کات کامهایرن جسته پرداشه 
و خوشبختی هاین اساسی برای, بشر فراهم سازیم سر اوارست که دست از آن انذیشه‌های زشت و 
افسانه‌های پریشان که فلسفه شناخته شده است برداریم و تنها آنجه را که مایه‌ی آرامش و آسایش 
زندگی تواند بود و ما را بخوشبختی جاویدانی تواند رسانید برگیریم و تنها از این راه است که دست به 
فلسفه یافته و از آن بهره می‌توانیم برداشت. 

تهران ۰ مرتضی مدرسی 

پیمان : آقای مدرسی از دوستان دیرین ما و سالها بود که از ایشان خبری نداشتیم تا امسال در 
تهرانشان يافته و دانستیم آن چند سال را در نجف و بغداد در رشته‌های علوم دین و فلسفه و ادبیات پبی 
درس بوده‌اند و اینک با سرمایه‌ی شایان باز کشته‌اند. اميدواريم خوانندکان پیمان در آینده آقای مدرسی 
را بهتر بشناسند و ما در اینجا به یک جمله بسنده نموده می‌گوییم : دوست جوان ما راه درس را با چشم 
باز پیموده و هرچه خوانده فهمیده و این چیزیست که بهره‌ی کمتر کسی می‌گردد. 

درباره‌ی فلسفه این دومین گواهی پاکدلانه است که از فلسفه‌خواندگان می‌رسد و بهمین جت 


0۱ 
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وا انیت فلتهه 

در شماره‌ی یک سال سوم مجله‌ی پیمان مقاله‌ای بقلم آقای حجت همدانی در نکوهش از 
حکمت و و نیز در شماره‌های بعد مقالاتی در همان زمینه بقلم دارنده‌ی گرامی پیمان خوان‌دم 
که از فاسقه وکست کامار تشه ان راش اج فتاه فرش ه هن 

من شخصاً حکمت و فلسفه نخوانده‌ام ولی از فوائد و محسنات آن هم بی اطلاع صرف نمی‌باشم و 
لذا یکی از طرفداران آن هستم و اینکه بنوشتن این جواب مبادرت می‌شود غرضم نکته گیری و رد 
نیست بلکه می‌خواهم این موضوع روشن‌تر شده و فهم خود را صیقلی‌تر کنم : 

آن طوری که من استنباط کرده‌ام می‌گویند حکمت و فلسفه بزبان ساده یعنی علم تحقیسق و 
برهان در فهم موجودات و این امر فطری بشر است باین معنی که خلاق ذوالجلال باقتضای حکمت 
بالغه‌ی خود این غریزه را در نهاد فرزند آدم مخمر ساخته و قوای عقلیه را برای تشخیص و هدایت او 
در همین امر به وی کرامت فرموده تا به نیروی آن در ماهیت مشهودات غوررسی کرده و ذرات عناصر 
و ار را 
بدرجه‌ای طبیعی است که طفل از ابتدایی که زبان باز می‌کند هرچه را که می‌بیند اسم و رسم و 
خاصیت آن را از همراهان خود می‌پرسد و تا جواب مقنع نشود دست‌بردار نیست بناعلیهذا می‌گویند 
اگر این روح تجسس برای فهم اشیاء در بشر نبود ترقی و سعادت وجود خارجی پیدا نمی کرد و نوع 
انسان مثل حیوانات غیر از خوردن و خوابیدن با چیزی دیگر سر و کاری نداشت. 

اولین کسی که حکمت را به بشر آموخت بعقیده‌ی ما مسلمانان خدا است چنانچه در قرآن مجید 
می فرماید و آتینا سلیمان الحکمة و نیز خدا آخرین سفیر خود را مأمور نمود که حکمت بمردم 
بیاموخت چنانچه در سوره‌ی جمعه ‏ می‌فرماید : هو الذی بعث فی امین رسولّا منهم تلو علیهم 
آیاته ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحكُمة. هرگاه در سایه‌ی حکمت و علوم فرعیه‌ی آن نبود که حضرت 
۱-آغاز آیه‌ی ۲ 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 


خاتم‌الانبیاء ضمن تدریس قرآن به مسلمین و صحابه‌ی والا تبار خود تعلیم و تزریق می‌فرمودند پپس 
چه باعث شد که مردمان جزیرةالعرب با آن بربریت و جنگهای داخلی و نفاق و شقاقی که تاریخ گواه 
بر آن است بسرعت برق در ظل لوای الفت و برادری درآمده و در ظرف نیم قرن سیادت خود را 
بجهانیان قبولانیده پرچم عدالت و انسانیت و مدنیت حقیقی را بر فراز کاخ شهنشاهان مقتدر عالم 
برافراشتند و ملل متنوعه از شرق و غرب آنها را با آغوش باز استقبال می‌کردند - از اینها گذشته اگر 
حکمت به حال بشر نافع نبود پس چرا خداوند در قرآن مجید می‌فرماید ومن یوت الحكمة فقد آوتی 
خیرا کثیرا.! هزاران آیه‌ی دیگر در قرآن موجود است که همه بشر را بآموختن حکمت و تعمق و تفکر 
در سر آفرینش و دریافت نظام خلقت موجودات برمی‌انگیزد که اگر بخواهم همه‌ی آنها را ذکر کنم 
ناچارم اقلا یک ربع کلام الّه مجید را در اینجا درج نمایم. 

حکمت اشعه‌ای از انوار الهی و اخگری از آن آتش فروزان است که باقتضای مشیت ذات باری 
تعالی بر گروهی از بندگان که مورد مرحمتش واقع می‌شوند طلوع و اشراق می‌کند و در نتیجه زنگ 
ی ی ای ی اي مار 
یوّتی الْحکُمة من یشاء." سلاطین و پادشاهان بزرگ بر اجسام مردم حکمفرمایی می‌کنند و وعاظ و 
ارباب قلم در نتیجه‌ی معلومات و سیطره‌ای که به قلوب پیدا می‌کنند شعور پاک و اراده‌ی قوی و 
همم عالی در مردم تزریق می‌نمایند ولی پیغمبران و وخشوران خدا بر اجسام و عقول و ظاهر و باطن 
خاص و عام دست می‌یابند و بعد از رحلت ایشان وارث بالاستحقاق و جانشین آنها وجود پرفروز حکما 
می‌باشد بنابراین ذوات مقدسه‌ی انبیاء و حکمای حقه نور خدا هستند تا ظلمات جهان را کشف و سد 


مب هم و و 


بزرگوارتر از آن است که هر کسی بتواند آن را تشخیص بدهد و اگر بخواهیم مقام آنها را آنطوری که 


۱- سوره‌ی بقره » تکه‌ای ار آیه‌ی ۱ 
۲-سوره‌ی بقره » تکه‌ی آغازی آیه‌ی 0 
۳ سوره‌ی نور » تکه‌ی پایانی آیه‌ی ۴۰. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
باید معرفی نماییم باید بگوییم - وجود حکیم و فیلسوف بمنزله‌ی آفتابی است که شعاع علم هدایت و 
رهنمایی بشر و حرارت و نشاط حرکت وی از آن منبعث می‌شود و علماء عظام (نه معممین) که 
بمنزله‌ی ستار گانند باشعه‌ی علوم و فیوضات انوار هدایت آن مجذوب و حرکت انتقالی خود را بدور آن 
زده منظومه‌ی شمسی علمی جهان ما را تشکیل و در نتیجه‌ی اکتساب انوار علوم از آن خورشید و 
منبع دانش فنون رنگارنگ خود را بمنصه‌ی ظهور رسانیده پرده‌های اوهام و خرافات را خرق و افکار 
سلاله‌ی آدم را منور می‌گردانند بعبارت اخری همان طوری که عالم بدون آفتاب جز یک وادی تاریک 
و ظلمانی نیست جامعه بدون حکیم و فیلسوف هم جز یک توده‌ی جاهل و سیه‌روز چیز دیگری 
بشمار نمی‌رود. هرگاه با دیده‌ی انصاف بنگریم از روزی که عالم اسلامیت و ایران بخصوص فاقد 
فیوضات فلسفه شد و میادین آن خالی از بوعلی‌سیناها . ابنرشدها و رازیها و فارابیها و غیرهم شده 
است صفای کیش مقدس اسلام از دست رفته و یکمشت خرافات و ترهات جانشین آن شده دنیا و 
اه ای ی ار اف ات 
شریفه‌ی اهدنا الصراط المستقیم" پل چنیود زردشتیان و هزاران اراجیف و موهومات دیگر آنها را 
ضمیمه‌ی شعایر عالیه‌ی اسلام نمی‌نمود و از مقابر گدایان و دریوزگان اینهمه زیارتگاه سرتاسر 
مملکت برای خود نمی‌ساخت و هر عمامه‌بسری را واسطه‌ی بین خود و آفریدگار خویش قرار نمی‌داد. 
ح ‏ - - ع تا 
تاریخ و ارباب اطلاع نتیجه‌ی ترویج فلسفه‌ی ابوالولید محمد بن رشد فیلسوف بزرگوار اسلام است که 
در قرون دوازدهم میلادی از راه اسپانیا مانند سیل بنیان‌کن بان سرزمین جاری و یکمرتبه کوههای 
سترگ وهمیات و خرافات را ريشه کن ساخته آزادی فکر و عقیده و نشر علوم و فنون مختلفه را بین 
مردم آن سامان باعلا درجه‌ی رواج رسانید. 


ملاحظه بفرمایید افکار بلندپایه‌ی یک فیلسوف بی‌پار و یاور اسلام مرحوم سید جمال‌الدین 


۱- سوره‌ی فاتحه . آیه‌ی 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
اسدآبادی برای بازآوردن آب از جوی رفته اسلام چه تخمی کاشت که ثمرات روحپرور آن در تمام 
بلاد اسلامی امروزه مایه‌ی امیدواری است و هزارها نویسنده‌ی گرامی برای ایجاد وحدت اسلام و 
برانداختن ریشه‌ی اوهام بوجود آورده است. همین نابغه‌ی حکمت می‌فرماید هادی راه بشر و مسس 
مدنیت عالم فلسفه است معتقد است که فلسفه‌ی علمای متقدمین اسلام در اغلب موارد ناقص و 
ناتمام است و باید تکمیل گردد و از متأخرین که بجای تکمیل آن به مهمل‌بافی پرداخته‌اند سخت 
مامت موه اه شاماد سین را خفن انیا می کارگه ی بارهای ۱ متسین که گر 
اظهار آراء جدید فلسفی خود جرئت کامل بکار نبرده و عقاید خود را با ترس و اشاره بیان کرده‌اند از 
قبیل ابن‌سینا و رد او بر ارسطو نکوهش نموده است. به تألیفات و تفسیر مرحوم شیخ محمد عبده 
فیلسوف عالی‌مقام مصری اندک مراجعه بفرمایید تا تصدیق کنید که صحاف ازل شیرازه‌ی قرآن 
او مکی هی تسکت سای ها هه تیلست 
از اين پروگرام آسمانی بطوری که باید بتوانند استفاده کرده و دنیا و آخرت خود را اصلاح نمایند - 
تست مرت 
جمع کرده و آن را علم اعلی و فن الهیات نامیده است بدین ترتیب کم - کیف - حال - مکان - 
این - متی وضع - ملک - فعل و انفعال و چنین می‌فرماید که فن الهیات از تمام اجسام 
ارضی و سماوی و حیوان و نبات و جماد و جوهر و نفس و عقل و طبیعیات باکملهاو ضوء و نور و 
الکتریک و خطوط و اشکال و سطوح و حجم و مقادیر و نوعیت اشیاء و جمع و تفربق و تجزبه و 
ت رکیب بحث کرده و با همه‌ی علوم مرتبط است - بدبختانه کتبی که در این علم تألیف و تدوین شده 
امروزه تماما در گوشه‌ی نسیان و فراموشی افتاده و بصورت طلسمات درآمده است که هیچ خواننده‌ای 
نمی‌تواند از آنها چیزی درک نموده استفاده و لذت روحی ببرد و حال آنکه همین فن شریف یکی از 
علوم شگفت‌آور و بر سایر علوم دارای سیادت و سیطره است و انسان را بنحواتم به تعقل در نظام عالم 


و امم تشویق می‌کند. بدیهی است همینکه نفس انسانی به مخلوقات و مبدع آنها و تدابیر و نوامیس 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
خلقت احاطه‌ی علمی پیدا نمود - می‌توان گفت قوه‌ای را کسب کرده که بحال جامعه نافع خواهد بود 


و همین خود عبارت از مقام فیلسوف و9 حکیم درمیان توده استتا: 


۴- سید جمال‌الدین اسدآبادی ۵- شیخ محمد عبده 

اه اک ای ای ی ی ی سل بت 
بی‌ارج بودن یک علمی که هست و نیست بشر از آن است نمی‌باشد بلکه باید گفته‌های کج آنها را به 
دور ریخت و الا بدان می‌ماند که برای خاطر یک نفر که چشم او مبتلا به خوف‌الن ور باشد چراغ 
جمعی را خاموش کنیم و همه‌ی آنها را در تاریکی بگذاریم که این خود شرط عقل نمی‌باشد. پا اگر 
عقاید و افکار حکماء و فلاسفه در یک موضوع باهم اختلاف و دوییت داشته باشد نباید از هر دوی 
ها وا کر سک 
می‌شمارند و همان طوری که ستاره‌شناسی چوپانان و صحرانشینان قرون ماضیه پس از هزاران 
اوهام‌بافی و زیر و رو شدن علم نجوم تعلیمی (استرونومی) امروزه را بعرصه‌ی وجود آورده - فلسفه‌ی 
امروزی ما هم روزی باعلی دوره‌ی ترقی خود رسیده وسیله‌ی سعادت حقیقی بشر را فراهم خواهد 
آورد زیرا بشر در رحم عالم هنوز بمنزله‌ی نطفه است. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 

اه ات را نات قمدای ات ی مور سا ای ۵ 

وقتی مردی بیسواد و محروم از علم وارد بر شخصی شد که مشغول تحصیل و مطالعه و در کتب 
ماع در 
بعد از عالم شدن چه خواهی شد - گفت فیلسوف - گفت بعد از فیلسوف شدن چه خواهی شد آنمرد 
جواب داد هیچ. گفت ای باخرد در صورتی که آخر این کار تو هیچ است الساعه این کتابها را بدور افکن 
تا منل من هیچ شوی زیرا که من الان هیچم - آقای حجت هم می‌فرمایند مادامی که تحقیقات فلسفه 
ی ای اش هام اه ۱۱ متام مت 0 
باید منکر فلسفه شد و آن را بکلی دور انداخت - کنون که اين فرمایش را می‌کنند من از ایشان تقاضا 
می‌کنم بدون وارد شدن در فلسفه دو آیه‌ی ذیل را از کلام الّه المجید برای من و قارئین گرامی پیمان 
تفسیر فرمایند تا همگی معترف شویم که حکمت و فلسفه بی‌ارج است : 

| 

۲-مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان.۲ 

و اما اينکه می‌فرمایند اخبار و احادیث زیادی از ائمه‌ی معصومین در دست است که همه از 
حکمت نکوهش فرموده‌اند بعقیده‌ی ما آقای حجت مفاد آن احادث را درست ملتفت نشده‌اند يا آنکه 
اخبار مزبور مثل پاره‌ای دیگر احادیث جعلی است و ابداً از ناحیه‌ی معصومین نمی‌باشد بدلیل آنکه 
عقلاً و شرعاً نمی‌توان باور کرد که ائمه‌ی خدا بر خلاف نص صریح قرآن فرمایش کرده باشند و 
۱ص ی کا ا سا هی ی ی اه نا ای ی عم 
قرار بدهند. 

اهواز » عبدالله آتشکدی" 
۱- سوره‌ی رحمان ء آیه‌ی ۷. 
وی ی ۷ بای و 
۳ (۳۰۷۴۲۲) پاسخ در بخش یکم آمده است. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
عرفان و عرفانیان 

عرفان بیابان پهناوری است که هر اندازه آدمی آن را گردش کند باز هم به آخر آن نخواهد رسید 
و هرچه در آن گفتگو شود زشت و زیبا » راست و نادرست باز هم بافندگی آن تمام‌شدنی نیست! 

خیالهای پوچ و اندیشه‌های نااستوار و گفتارهای نادرست که رشته‌ای از آن شعر است و دسته‌ای 
اه ی ار ما ار ی تا وا 

همان گونه که در داستانها و افسانه‌های باستانی از دریاها و جنگلهای وحشتناک و شوره‌زارهای بدون 
چرنده و پرنده گفتگو می‌نمایند در جهان انديشه هم عرفان نمونه‌ی آن جایگاه‌های دور و دراز است که هر 
که پا نهاد جز گمراهی و سرگردانی سرنوشت دیگری نخواهد داشت و چه‌بسا که هرگز بازنگردد. 

همان اندیشه‌ها و یا مالیخولیاها که پس از کشیدن حشیش و تریاک و کوکایین به آدمی روی 
مت فاهد فوترین تصلاهای. ارس آنذبشه‌هاین مغ فان هر تیان عایه من کت که هس عسانی ,ا ۲ 
خود یار دیربن بشمار آورده و هر جانوری را با خود همراز می‌پندارد. 

عرفان از بزرگترین و دردناک‌ترین دردهایی است که بشر را از دیرترین زمانها مبتلا ساخته. 

عرفانیان گفتار خود را پابند هیچ ترازو و هوش و فکری ندانسته و هر خیالی را می‌سرایند و هر 
اندیشه‌ای را می‌گویند چون اساس دانش را روی چیزی استوار نمی‌دانند اینست هرگاه پرسش شود 
که این گفتار را از چه راه می‌گویید و با کدام ترازو می‌سنجید در پاسخ خنده‌ای می‌زند و می‌گوید 
حقیقت و کشف مرا به این اندیشه‌ها کشانیده تو هم بیا و هفت کشور عشق را گردش نما تا جلوه‌ای 
از اندیشه‌های تابناک و اسرار پوشیده را درک نمایی! آبا این خود زورگوبی نیست که مشستی 
بدعوای کشف و شهود هر گونه گفتار را بر زبان رانند و بنیاد استوار زندگانی را متزلسزل 
سازند؟! آیا می‌توان چنین زور گویی‌ای را شنید و چیزی نگفت؟! 

هزاران سالست جهان گرفتار اين پربشانگویبهاست و خدا می‌داند چه آسیبهایی از این راه 


بجهانیان رسیده. 
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بزرگترین جنايتها آن است که هوش و عقل آدمی را فاسد نموده و روان شاداب آدمیت را بنام 
ی ایا ی ۱۱ ی 
رهایی بخشیده و کالای دانش را از این زهرهای روان کش پاک گرداند؟! 

این راست است که امر ور فر ایران بارار عرفان‌بافی کاست فردیدهو ان دس تسا ۵ دس تناها 
که در قرنهای پیشین بود دیگر امروز نیست ولی انکار نتوان کرد که هنوز اندیشه‌ها آلوده است و هنوز 
هزارها کتاب پر از آن بافندگیها و پریشان گوییها در دسترس مردم می‌باشد که هميشه مایه‌ی 
گرفتاریست بخصوص با حال کنونی جهان که سخن‌فروشی خود پیشه و کار بشمار است و هر زمان 
کسانی می‌توانند آن گفته‌های بیسر و ته عرفا را بقالب تازه‌ای ريخته بخورد مردم نادان بدهند. 
چنانکه همین پیشامد بارها روی می‌دهد و همان گمراهان وادی بیخردی که خدا را باور 
نمی‌دارند زمانی ناگهان خود را آشنای اندیشه‌های عرفانی می‌سازند و از یک پرتگاهی به 
پرتگاه دیگری می‌غلتند. 

قرنها کشور ایران آسیب این یاوه‌بافیها را دیده و خدا می‌داند چه مردان هوشیار بزرگی در اين راه 
از پای افتاده‌اند. میرمحمدباقر داماد که از بزرگان فلاسفه و عرفای دوره‌ی صفوی بشمار می‌رود تمام 
پریشانگوییها و بافندگیها را بنام فلسفه و عرفان در کتابهای خود به یک رشته‌ای از عبارتهای تو در تو 
و مشکل به نگارش درآورده است که با هزاران اشاره‌ی چشم و ابرو و تکان دست و چهره و یاوه‌سرایی 
های زیاد باید کتاب های او را فهمید. 

ها ی ات هر ره 
بافندگیها گرم بود به بزرگواری[؟] زندگانی نماید. بیچاره صدرالدین شیرازی نویسنده‌ی کتاب 
اتتمار که تیا کر نرق اسان لته عرفان یاه امه مود هصای نافشد کبها و 
پریشانگوییهای آموزگار خود را در کتابهای خود به زبان ساده و روان نوشت او را تکفیرش کردند 
و کالای او را بتاراج بردند و از شهر بیرون راندند و دیوانه‌اش خواندند تا عمر گرانبهای خود را 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
فدای آن موهومات کرد و بسختی جان به جان آفرین سپرد. 

آنانی که انا بعرفان و عرفانیان هستند می‌دانند که عارف پاکباز کسی را گویند که خود را 
فدایی مرشد و قطب خود دانسته و هزاران بتهای گوناگون را بنامهای رنگارنگ ستایش کرده و هر 
مهمل و یاوه‌هایی را با بیشرمی بسراید و آن زمان بگوید پای استدلالیان چوبین بود!! 

عرفانیان برای آنکه بتوانند برای خود بزرگواری و شکوه نشان دهند یک رشته از گزافگوییهای 
تسیاری را بتام < کرامت» نرای. آدر اخذشتان آن بیابان بافتد کی م پوستنه کیاب «تذ کر قاولیاء > 
شیخ عطار که در گزارشات عرفان و عرفانیان است و بارها در ایران و یک مرتبه در اروپا چاپ شده 
یک دسته از دیوانه‌بازیها و نادرستیهای این مردم را دربر دارد که هر دیوانه بر آن گفتارها می‌خندد: 

عطار در کتاب خود می‌نویسد که منصور حلاج به دکان حلاجی گذشت و اشاره‌ای به پنبه‌ها کرد 
همه‌ی آنها طلا شد و نگاه دیگر نمود دوباره پنبه گشت. در جای دیگر می‌نگارد فلان عارف انگشتر 
خود را بدجله‌ی بغداد انداخت و در کتاب خود یافت!! بیشرمیها و بافندگیها اندازه ندارد. درویش 
سر و پا برهنه‌ای که روزگاری را بگدایی بسر می‌برد چگونه می‌تواند اين بازیها را بنماید؟!. 

اثرهای زشت اینگونه کتابپااز زهرهای کشنده و گازهای خفه کننده بیشتر است و این 
نگارشهاست که روان آدمیت را آلوده و گندیده ساخته و جسم و عقل را به نیستی می‌کشاند. 

ا تاه تفت که اعر بفه کت رون ات اس تسه ای موی کیت 
بشری را از این پریشانگوییها و بافندگیها رهایی بخشید و راه زندگی را از روی دانش و خرد بمردم 
گمراه و بیچاره بیاموزید تا بتوانند به نردبان نیکبختی بالا رفته و روان خود را شادمان سازند. 

در کشور هند گروهی بنام عارف دست از زندگانی زیبا شسته و راه زشتی را می‌پیمایند. مدت 
زمانی در خاکسترها و کثافتها و شوره‌زارها زندگانی نموده و هميشه خاموش‌وار زندگانی می‌کنند. 
هندویان می گویند این دسته مردم که پوست بدن آنان از کثافتها تولید شده است راه راستی و 


۱- بتازگی یکی از فلسفه‌خواندگان تاریخچه‌ی صدرالدین شیرازی را نوشته در آنجا می‌گوید چیزه‌ایی را که صدرالدین بنام 
عشق نوشته قلم مرا شرم آید که از آنها گفتگو بدارم. با اینحال او را یکی از فیلسوفان بشمار می‌آورد. (پیمان) 
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حقیقت را پیموده و شریک در دستگاه کائنات می‌شوند همه‌ی هندویان و فرمانروایان آن سامان پاس 
رفاک بر 

فستفای اد فرفانیان. کشک سای را قر کیش تاه و وتری ود را از کشت آنین وان 
درمی‌یابند و خدا را در دستها و جیبهای مردم دون گمان می‌کنند. اين گروه سرگردان که سالیان 
دراز در آوارگی بسر می‌برند نه خود راهی می‌روند که خوشبختی را به بشر بیاموزند و نه شیوه‌ی 
نیک‌اختران را پیروی می‌نمایند تا خود را از بدبختیهای گوناگون رهایی دهند. 

بیچاره مردم از دیرین زمانها تاکنون مبتلا به دسته‌های رنگارنگ شده و عقل و روان و ثروت آنان 
را بنامهای زیبا و دلفریب تاراج می‌نمایند. 

حکیمان و فیلسوفان هنگامی که نمی‌توانند درست گفتگو نمایند راه عرفانبافی را پیش 
گرفته و هر مهمل و نادرستی را بنام عرفان می‌سرایند و آن را نشر می‌دهند. بدبخت آن جوانان 


و نونهالانی که بگوش شنوا عمر عزیر خود را به پربشانگوییهای عرفانیان سپرده و راه بزرگی و نیکب" 
در کلمات فریبنده‌ی آنان کنجکاوی می‌نمایند. هرگاه عرفان سرمایه‌ی نیکبختی است عرفانیان 
چرا هميشه در بیابان سرگردانی و پربشانی زندگانی نموده و در کنار کثافتها و جایگاه حیوانات 
جان می‌سپرند؟! مردی بنام عارف و فیلسوف که در تمام کتابهای خود تصوف و عرفان را یاوه می‌سراید 
کتاب بزرگی در چند جلد در تفسیر قرآن نوشته و می‌خواهد از روی خردمندی گفتار آسمانی را شرح 
دهد و در مقدمه‌ی کتاب هم اشاره به پربشانگویی عرفان و عرفا می‌نماید. شگفتی در این است که از اول 
ی ای تس اس 

عرفانیان در گفتارها و اندیشه‌های خود استوار نیستند و در هر کجا تنها معنی را با کلمات زیبا و 
زینتهای باشکوه سخن می‌آرایند و هر زمان که خرده‌گیری بر آن یاوه‌ها شود از راه کشف و تأویل 
سخنرانی کرده و يا خاموش می‌شوند که اين راز باید پس پرده باشد و شما از رازداران نیستید تا آگاه 
از آن پوشیدنیها شوید!! 
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عرفان را باید آسیب و گرفتاری نام نهاد و آن را از کالای دانش و دانشوران دور انداخت. هیچ 
انم تسایر کف که ای یی سا ام ار را هن هر اه 
است و دیوانگانی بیهوش و بیخرد آن را فراگرفته‌اند سزاوار آدمیت است که این مردم خودخواه را در 
میدان دانشوران راه داد و به آنان اجازه داد که یاوه‌سرایی نمایند. 

هوشیاران عارف می‌گویند که عرفان را نباید دانش گفت بلکه نام آن را صنعت بافندگی باید 

از بزرگترین دانشمندان عرفانی ملا محسن فیض کاشانی است که مردی بود حکیم . عارف . فقیه » 
شاعر و در تمام کتابهای خود بافندگی عرفانی نموده و راستی را توأم با نادرستی و پریشانگویی ساخته 
است: ست فر :وان که در امین اساام تشه قاری ار هس این نکم هو سار 
پریشانگوییها نموده است و دین و آیین را با اوهام تصوف آمیخته ساخته. این عارف بزرگ که در نزد 
بزرگان آیین » فلسفه . عرفان و ادب از بزرگان بشمار می‌رود کتابی بنام انصافیه بفارسی نوشته که چاپ 
شده است. در این کتاب عرفان را یک رشته بافندگی و پربشانگوبی دانسته و به گفتارهای خود 
پابند نیست و می‌گوید توبه کردم و از خدا پوزش می‌خواهم که گناهم را ببخشد. 

غزالی که از سر آمدان فلسفه و عرفان است در کتاب «المنقذ من الضلال» عرفان را 
از بافندگیهای بیجا بشمار آورده و راه عرفانیان را زشت می‌داند و پند می‌گوید که در این رشته 
آدم هوشیار نباید وارد شود و این پریشانگوییها را بنام دانش نباید شناخت و تجربیات خود را در 
و شا ان اف کقو کاس ما اه شک که ماب ال آ رها رانفن 
دست‌خالی بر گشتها! 

تیره‌اخترانی که از دور کردار و گفتار عرفانیان را دیده و يا شنیده‌اند گمان می کنند که این گروه 
با خدا سر و کاری داشته و دست به کارخانه‌ی یزدانی دارند » کالای خود را باین دزدان بی‌باک داده و 
آنان را پیشوای زندگانی دو جهانی خود می‌پندارند. 


1۳۹ ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵0۵0[۲[ 


در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 

قا هاش دک دسته لمات اه سای است هي فاسام انیا رای فتاه 
و نوشته‌های خود بکار می‌برند تا بتوانند به موهومات و پریشانگوبیهای خود رنگ و نگاری 
داده و کوته‌خردان را بدور خود گرد آورند و می‌توان هر موهومات و بافندگیها را با این کلمات 
عرفانی رنگ تازه و زیبایی داد و دام گسترده بأسانی ساده‌لوحان را بدام آوردا! 

همان گونه که مردم سیاسی از کلمات خوب اخلاقی و اجتماعی مانند آزادی » برادری » آشتی ؛ 
استفاده‌های گوناگون نموده و مردم را فریب می‌دهند و آرزوی خود را انجام می‌دهند عرفانیان هم از 
دورترین زمانها با کلمات زیبای عرفانی مانند حقیقت » راستی . صفا . تجلی ؛ مردم نادان را بدور خود گرد 
آورده و آرزوهای زشت خود را که عبارت از بر تربفروشی و شیادی است بدست آورده‌اند. 

هنگامی جهانیان از گرفتاریهای دردناک رهایی جسته و خوشبخت می‌شوند که اوهامها و 
باوه‌سراییها . پریشانگوییها . بافندگیها که بنام دانش در بازار جهان رواج گرفته آنان را از اندیشه‌ها و 
کتابها بیرون آورده و بسوزانید تا کم کم مردم از یاوه‌سرایی بیگانه شده و راه زندگانی زیبا را پیروی کرده 
و نیک‌اختر شوند. تا زمانی که پریشانگویی . بافندگی بنام دانش آموزگاری دارد و بشر را آشنا به آنها 
می‌نماید نباید امیدوار شد که آدمی راه نیکی را پیموده و بسرمنزل کمال می‌رسد. ایرانیان هوشیار باید 
خود را از اینگوته آلود کیها رها ساخته ازراه فالفی:و آیین درستی که سرهایهی هر داتايی اسست 
خویشتن را به ترقیات روزافزون برسانند و نام ایران و ایرانیان را در جهان بزرگ گردانند. 

مرتضی مدرسی چهاردهی 

پیمان : بدبختی اینجاست که بیشتر مردم از دریافتهای پنجگانه تنها گوششان کار می‌کند. 
باین‌معنی هرچه را چند بار شنیدند آن را پذیرفته و در دل خود جای بزرگی برای آن باز می‌کنند و 
هیچگاه درپی فهمیدن معنا و شناختن نیک و بد آن نیستند. این کسان در سالهای آخر کلمه‌ی 
یا و ی 


که در پیمان می‌خوانند بهیاهو برمی‌خیزند ولی بهتر از هیاهو اینست که اندکی بهوش آمده درپی این 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانند گان پیمان 
باشند که معنای درست عرفان را بشناسند یا اگر توانستند ایشان نیز قلم بردارند نیکیهایی را که از 
عرفان می‌دانند بنگارند و زمینه را روشن گردانند. در این گوشه و آن گوشه نشستن و زبان بنکوهش 


پیمان باز کردن گرهی از کار نخواهد گشاد.! 


پیمان چه می‌گوید 

کسانی از من می‌پرسند تو هوادار پیمانی پیمان چه می‌گوید؟ - چرا شعر و فلسفه و عرفان را 
نکوهش می کند؟ چرا هر طایفه را با خود دشمن می‌سازد؟.. 

می‌گویم مقصود پیمان دو چیز است : یکی پیراستن دین از آنچه بان بسته‌اند . دیگر آگاهی 
کسانی که از روی نادانی گول دام گستران را خورده بیراهه می‌روند. پیمان می‌گوید سخن حق را با 
صراحت لهجه باید گفت و هرگز عرفان و فلسفه را بمعنی درست آنها نکوهش نمی‌کند بلکه این 
خرافات را عرفان و فلسفه نمی‌داند. 

کی ی ار ی ی با ناسا نات و اسان 
بت‌پرستی را برانداخت دیگر این دسته‌بندیها چیست؟ چرا هر کس گروهی را گرد خود جمع آورده 
می‌گوید راه حق جز این نیست که من می‌گویم؟ مگر راه رستگاری جز یکی می‌توان بود؟ 

این خوه یکی از تیرضتیهای سر فان اشت که حردرا زیر تا کداستا پتوسعه دبا هت تلا 
روند! ما بسیار کسان را می‌شناسیم که کورکورانه راهی را می‌روند چون مقصود آنهارا می‌پرسیم 
پاسخی جز این ندارند که : «تا نیایی نیابی » ! 

پیمان می‌خواهد راه دین را چنانکه هست بمردم بشناساند تا هر خودپرست راهی بنام دین باز 
نکرده .۳ از مردم را در گودال بیدینی پرتاب ننماید. این خود نیرنگی است که پاره‌ای 
اندیشیده‌اند و در برابر گفتارهای پیمان بیرق هو و جنجال بلند می‌کنند که مبادا پاکدلی گفتار پیمان 


۱01 
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را پذیرفته از زیر بار خرافات بیرون آید و از شماره‌ی گوسفندها بکاهد! همان طور که پیمان بی‌پروا 
سخن می‌گوید همان طور هم برای پاسخ خرده‌گیران آماده است - خردهگیران بدانند که پیمان 
دروغگو را نکوهش می‌کند هر که باشد و سخن حق را می‌پذیرد از هر که باشد -اگر کسی را بر 


پیمان ایرادی هست و آن را بنگارد هرگز نخواهد رنجید و با زبان بسیار نرم پاسخ خواهد گفت -ایین 


ابوتراب هدایی ! 


نگاهی بفلسفه 


در آغاز قرن دوم هجری درمیان مسلمانان اختلاف بزرگی حکمفرما بود. پیروان قیاس از یکسو و پاران 
حدیث از سوی دیگر بکین هم برخاستند و دمی از کشاکش فرونمی‌نشستند. منصور خلیفه‌ی عباسی آتش 
این اختلاف را دامن می‌زد چه از مردم مدینه (اهل حدیث) بسبب آنکه از فرمانش سرپیجیده و بامامتش 
نپذیرفته بودند دلتنگی داشت از اینرو از دسته‌ی عراق (اهل قیاس) پشتیبانی می‌کرد و سرور ایشان 
ابوحنیفه را گرامی می‌داشت. فقهای حجاز چون پیروان قباس را پیروز یافتند بدستیاری پیشوای خود امام 
مالک آغاز همچشمی کردند و زبان ببدگویی باز نمودند از تکفیر نیز لب نبستند. 

آتش جدال علمداران اسلام در روزگار مأآمون تیزتر شد. این خلیفه مشرب اعتزال برگزید و 
پایبند تعصب شده در بارگاه خود مجلس بحث و مناظره‌ی باشکوه بیاراست , ناموران معتزله را گرد 
آورد و بناگاه عنوان خلق قرآن را پیش کشید. 

مأمون که خود پرده از روی این عقیده‌ی پوشیده برداشته بود درمیان اصحاب خبر و حدیث و 
فرقه‌ی معتزله رستاخیزی نابهنگام برپا کرد. بزرگان هر دو گروه درباره‌ی حدوث و قدم کلام خداوند 
سخنها گفتند و پایه را از سخن‌پردازی بستیزه‌جویی رسانیدند. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 

راشای جر ای درا ریز تماما وی اهنت 
دینسازی و دسته‌بندی برخی ایشان را ناگزیر کرد که بروش استدلال دست پازند و بنیاد دین اسلام 
را بروی دلایل علمی بگزارند از اینجا علم کلام رخ برگشود و نقل و ترجمه‌ی فلسفه و منطق یونان را 
انگیزه‌ای به از این فراهم نگردید. دیری نگذشت که جدالیان خود را نیازمند فلسفه‌ی یونان يافتند. بر 
روی خانه‌ی فکر مسلمانان کاخ ظاهرفریب فلسفه را بنیان نهادند. هر روز پیرایه‌ی دیگرش بستند و 
نقشی تازه بر او افزودند. رفته رفته برای بیان مقصود چون رهگذر را باریک دیدند در علم کلام نیز 
سای یا و کاس 

بگفته‌ی تاریخنویسان مأآمون بپادشاه روم نامه کرد که در جمع کتابهای فلسفی نیک بنگرد و آنچه 
را که سودمند پندارد برای او بفرستد. پادشاه روم نخست درخواست مأمون را درخور قبول ندانست ولی 
یکی از خردمندان نصارا او را گفت بفرست و تشویش مدار چه اگر ورق پاره‌های این کتب در هر 
دیاری پراکنده گردد بنیان آیین مردم آنجا را سرنگون خواهد ساخت. 

باری درخت فلسفه‌ی یونان در روزنه‌ی افکار ارباب طلب ريشه دوانید و شاخ و بال بگسترد. 
فلسفه‌جویان چون هنوز نوزاد و فلسفه ناتوان بود از افق فکر فیلسوفان یونان فراتر گام نمی‌گذاشتند و 
پارای تصرف در مطالب فلسفی نداشتند ولی آنگاه که پرورش یافت و نیرو برداشت بخشهای فلسفه را در 
زیر نظر دقت‌انگیز خود گرفتند و آزادانه اظهار رأی کردند برخی را نارسا پنداشتند. پاره‌ای را شایسته‌ی 
اصلاح دانستند بر بیشتر مذاهب فیلسوفان پونان پشت پا زدند. فارابی در فلسفه‌ی ارسطو روانی نو دمید 
شیخ اشراق پیرو افلاطون شد بوعلی افلاطون را از فضیلت دانش بی‌بهره انگاشت. 

در آن زمان فلسفه در بستری هرچه ناهموارتر افتاد ؛ میدان پهناوری برای وارونه گویی باز شد . 
دریافت ساده‌ی مسلمانی بر دندانه‌های چرخ ای ی اه ی ار وی کی ی نت 


کرد و خویشتن از نو رشتن گرفت. کار چون از اندیشه‌های پیچاپیچ گذشت به بیهوده‌سرایی انجامید. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
غزالی تهافت‌الفلاسفه نوشت ابن‌رشد بنگارش تهافت‌التهافت کمر بست. چندان خلافگویی و دودلی رو 
بافزونی نهاد که شناختن درست از نادرست دشوار نمود و گزافه‌بافی و پندار بآنجا کشید که درخت 
برومند فلسفه را میوه‌ای فریبنده ببار آمد. 

در قرن ششم مرد نوینی پدیدار گشت که سخت سخن‌تراش و سفسطه‌جو بود در هوشیاری همتا 
نداشت در فنون جدل و مغالطه سرآمد بود بر میدان دانش هماره سپاه تردید می‌تاخت از اینرو امام 
المشککین نام گرفت. در تصرف موضوعهای فلسفی چنان زبردستی می‌نمود که دو طرف نقیض هر 
یک را بیاری برهان روشن می‌ساخت و مطالب عقلی را در کالبد مغالطه چنان نیکو می‌آراست که 
استاد را مجال گریز نمی‌ماند. 

گویند اگر پس از وی روزگار خواجه نصیر را نمی‌پرورید آن مغالطه‌ها در مسائل حکمت و فلسفه 
جایگزین می‌گردید و فلسفه‌ی اسلامی را دگرگون می‌کرد. 

دین خدا زمانی دراز دستخوش فلسفه‌بافی تنی چند از هوسبازان چرب‌زبان بود اینان چه‌بسا که 
رهروان بی‌تمیز را در ورطه‌ی هولناک گمراهی افکندند و گنج دل خداپرستان را بباد تاراج دادند خود 
نیز تشنگانی بودند که از پی آب راه سراب می‌سپردند و جز بر رنج و فرسودگی خویش نمی‌افزودند. 
ام ی ای تایه ای کاس 
فرومی‌پوشد. دیگری ریزه‌خواران بوعلی را سرزنش می‌کند و زبان بطعنه گشوده می‌گوید : 

دل منور کن بانوار جلی چند باشی کاسه‌لیس بوعلی 

سینه‌ی خود را برو صد چاک کن دل از اين آلودگیها پاک کن 

این چه ناسا زگاری است؟ 

کسی هم می‌گوید من از دلبستگیهای جهان خراب وارستم و در گوشه‌ی خلوت نشستم و 
تنهایی برگزیدم فروغ عالم قدس بر سراچه‌ی دلم تابیدن گرفت تا بر محیط ماده چیره شدم آن 


مشکلی را که پیر عقل می‌نتوانست گشود به نیروی ذوق و حال برگشودم. 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 


شبخ ما آنگاه که از حال کشف بخود می‌آید از آن سیر عرشی منتظران را جز این رهاوردی 
نمی‌آورد که برای اثبات اصالت ماهیت کتاب بر سر حریف می‌کوبد و پیرهن می‌درد. 

برای حل معمای وجود ذوق و حال را دستاوبز کردن دم از غیب زدن نیست؟! 

آنکه بحلقه‌ی تصوف چسبید و خرقه‌ی ریا و بوق منتشا را سرمایه کرد ریشه‌ی فکرش از اینجا 
آب نخورد؟ آنکه بر دریا زد و دامن تر نکرد در یک شب آن پیشوای پاک‌سرشت را باتن خاکی 
مهمان ناخوانده‌ی چهل میزبان نمود و بیچاره اين را نمودار بزرگواریش پنداشت در عالم خلسه 
گرداگرد دیگ جوشان به پایکوبی و دست‌افشانی برخاست و پیر را از سر شوق آنجا آورد از 
سرچشمه‌ی آن ری سخیف سیراب نگردید؟! 

این سر از گریبان آن شیادی بیرون نیامد که با روی آشفته و موی پریشان . جامه‌ی ژنده و کمر 
خمیده مردم گول را در بیغوله‌ی تاریک و تنگ خود خواند از درون زنده و نفس مرده همان نفس 
سرکشی که از غم بی‌آلتی افسرده است سخن راند . خدا را در آستین چرکین خود نمود . و ببهای 
دانه‌ی جوزی خرمن ایمان بیخبران را به یغما برد؟! 

این خراباتی که به تن‌آسانی و خویشتنداری خو گرفته بود از دسترنج پیشه‌وران دیوآسای شکم 
را پرورید در عالم اسباب روزی بی‌سبب تمنا کرد و بر سنت خدا پرده کشید . تن بکار ندادن و گرده 
سای گرا ی را تس ها ی ابا شا رشان گس لاخ اف ف اس اوه 

رشته‌جنبان اینگونه افکار آیین‌شکن و جگرخراش سخن‌سازانی بودند که در عزلت را بروی بیگانه 
و خویش گشودند توانگری و بی‌نیازی را در توکل و رضای مطلق دانستند ۰ روزی مقسوم را نه 
اندرخور تکاپو شمردند ۰ کلاه پشمینه‌ی درویش را با افسر خسروان برابر نکردند و گنج فقر و افتادگی 
را به شمشیر آبدار جهانگیران تسلیم ننمودند. 

عجبا این دلسوختگان شوریده‌سر که با یک زبان خروشان مردم را از خوشیهای زندگانی عارست 


بیزاری دادند چرا با زبان دیگر مژه‌ی چشم را پی سپر شاهد خوشخرام کردند! اینان عروس روزگار را 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
سه‌طلاقه داده بودند که دلبر خانه کن را آلت لطف و رحمت محض خدا خواندند و خود را فارغ از غسم 
رسوایی کردند؟ 

آن یک را درد دینداری بی‌آرام کرده بود که بی‌پروا گفت از آنکه نام من همه جا بشاهدبازی رفت 
چه غم دارم که این بجای خود پسندیده‌آیینی است. 

اکنون شاهد جلف را بفرشته‌ی پرده‌نشین تعبیر آوردن » باده گردان مست را ساقی چشمه‌ی کوثر 
ی 

گر ثنه کهاست؟ انا که ,داستان. عشقیارم را بد که فازاری هی آدرد و سیزه‌ی ط من رس دک و 
بهواداری خوبرویان از زبان بدگویان هیچ نمی‌اندیشد! 

چرا گفتار راست و شیوه‌ی استوار و یکدلی درمیان برخی از پیشینیان سرنوشت عنقارا گرفته 
بود؟! 

در ورقی گفتگو از آیات خداشناسی . ستایش پیشوایان دین . راز آفرینش » توحیدگویی 
جنبندگان آفاق » تسبیح مرغان خوشخوان ۰ و در ورق دیگر سخن از جام شراب باده‌ی ناب و چنگ 
رباب ء و لعبت عیار می‌رفت هرگز این بدان کی ماند؟. 

پارسایی را با هوایرستی شاید آمیخت همچنانکه سنگ فلاخن را در پهلوی آبگینه جای می‌توان 
داد؟ 

آن فلسفه‌آموز قرن یازده که در پیشاپیش کتاب خود از یاوه‌سرایی صوفیه و هرزه‌بافی فلاسفه در 
خشم می‌افتد گناه لغزش مردم دوراندیش را بگردن آن دو می‌افکند از آن پس بخدا می نالد که از شر 
آن ده طایفه‌ی کمراه در پناه خود آسوده‌اش دارد در رد جماعت صوفیه رساله‌ای نیز تدوین مي کند 
پس چرا چاشنی‌بخش کلام خود را عقاید صوفیان قرار می‌دهد و در وفق میان فلسفه و دین پافشاری 
می‌کند . بر نردبان عشق چندان پله می‌بندد که مردم را از یادآوری شرم می‌آید. 


آن کس که نیروی اعتقاد را به نیروی خرد استوار کرد دیگر چه حاجت که بر فروغ آن لب 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
بخرده گیری بگشاید و پای انديشه را بیهوده در سنگلاخ ژرف توجیه و تأویل گرفتار کند؟! 

این مجملی که از آغاز سیر فلسفه‌ی اسلام و پیدايش فلسفه‌ی یونان نگاشته آمد در تأیید مقالتی 
است که دوست ارجمندم آقای مدرسی چاردهی بعنوان «فلسفه یا افسانه است» در مهنامه‌ی پیمان 
خامه‌رانی کرده و حق مقام را نیکو آورده است چه آقای مدرسی خود جوان بخرد و بینایی است که 
بشوق رستگاری چند سال در دیار عرب رنج غربت را بر جان خویش هموار کرد و در همه‌ی فنون آدب 
دستی برد فلسفه و حکمت و عرفان نیز بیاموخت ولی دامن نیالود و در دام فریب راهزنان دل گرفتار 
نیامد و يافته به نایافته نفروخت. اين جوان پاکباز سرمایه‌ای اندوخت که راه را از بیراه بشناسد و زنگ 
گمراهی از دل بزداید نه گرانباری که خاطر را زیان بخشد و «تلبیس ابلیس شقی باشد ». 

امروز که برق جهان مادی دیده‌ی تنگ خامان را خیره کرده و خرمن همت آنان را پاک سوخته 
است وجود اینگونه جوانان روشندل نیکونهاد مایه‌ی امیدواری و شایان قدردانی است. 


احمد طباطبایی ! 


سخنی چند درباره‌ی بدبینان 

خوانندگان گرامی مهنامه‌ی پیمان » بی‌شبهه . باین موضوع برخورد نموده‌اند که دسته‌ای از 
فیلسوفان باسم بدبین خوانده می‌شوند » و شاید کم و بیش این فکر برایشان دست داده است که اینان 
چه کاره‌اند و مقصودشان از یک رشته سخنان بیهوده و پوچ و سراپا زیان‌بخش و یاوه چیست؟ 

آیا از روی حق و واقع اینگونه مردمان دارای دانش و آزمایشهای مخصوصی درباره‌ی زندگانی نوع 
انسان بوده و از اینرو می‌توانند هر گونه اظهارنظری که دارند بنام فلسفه‌ی زند گی بهم ببافند؟. 

جا دارد در این زمینه توجهی شایسته و بسزا نموده » نخست شخصیت و صلاحیت اینان را وارسی 
کنیم که در نتیجه بشناسیم آیا حق دارند نسبت به یک موضوع بزرگ بیان عقیده . آن هم عقیده‌ی 
۲۰۹۵۵۲۰۱ 
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سراسر زیانآور و وحشت‌افزا ؛ بنمایند ؟ سپس سخنانشان را جزء جزء در ترازوی خرد سنجیده » وزن و 
ارزش آنها را بدست آوریم تا بفهمیم آیا درخور شنیدن و پذیرفتن هست يا نه؟ 

ه ه ‏ ت ‏ کا ای سم ترا ما بای واه 
دادن راه و روش زندگی . و اظهار نظر در مسئله‌ی آفرینش جهان و رموز و اسرار گیتی سخن رانند 
که دارای پایه‌ی بلند و برجسته در دانش و شناسایی و آزمایشهای بسیار در کارهای وابسته بزندگانی 
باشند و نیز گفته‌های آنها از روی خیرخواهی و بیغرضی بوده » و از اینها بالاتر بصلاح و سود دیگر 
کسان تمام شود . بنابراین کسانی که بهیچ وجه از راه آفرینش و شناسایی آفریننده و آغاز و انجام کار 
جهان و نتیجه‌ی آن سررشته نداشته و بنابراین خود گمراه و نیازمند براهنما هستند ۰ بدون گفتگو 
شایستگی آن را ندارند که باین سودا برخاسته و سخنانی صرف از روی پندار بهم ببافند و بگوش 
مردم خوانند و پا بنام فلسفه‌ی زندگی ورق‌پاره‌هایی سیاه کرده و توده را با خواندن آنها تباهکار و 
سیاه‌روز گار گردانند! 

کسی که از کشتیرانی و فن دریانوردی بی‌اطلاع و از این کار کمترین سررشته‌ای ندارد » بگواهی 
خرد و وجدان . حق نخواهد داشت سرنوشت شماره‌ای از آدمیان را بدست گرفته و خود را ناخدای 
کشتی بشناساند و سرانجام آنان را بدست امواج دریا بسپارد!. آنکه خوب و بد زندگانی و سود و زیان 
توده را از بیخ و بن نمی‌شناسد حق نخواهد داشت براهنمایی آنان بپا خاسته و در پایان کار ایشان را 
گمراه و بیچاره در وادی سرگردانی رها کند. 

بیابانی فراخ و گشاد و در عین حال مخوف و وحشتناک فرض کنید . و تصور نمایید دسته‌ای از 
کاروانیان با احتیاط به پیمودن آن بیابان مشغولند ء در اين میان کسانی که بکلی از پیچ و خمهای راه 
بیخبر و از پستی و بلندی آن بی‌اطلاعند خود را پیش نداخته و با کمال خیره‌سری با اينکه شود نیازمتد 
3 


حقیقت آمر ایوت اد از 1 تون نوزدهم ببعد ‏ که دسنه مردمان خودخواه 9 جاه‌طلب 9 
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خودپسندی پدید آمدند چون گیتی را بر وفق صلاح و پیشامد جهان را مطابق دلخواه خویش نشناختند 
زبان ببدگویی گشاده روزگار را بباد فحش و دشنام گرفته . کار جهان را همه بی‌اصل و اساس دانسته و 
اوضاع گیتی را جمله چوب‌انداز و گزاف شمردند » آدمیان را بیچاره و بدبخت گفته و پایان کار آنان را جز 
فساد و شر چیزی دیگر نیافتند » عدالت و تقوا و پرهیزکاری و درستکاری را هیچ و پوچ شناخته و محبت 
و انسانیت و همه‌ی اخلاق خوب را منفی گرفته » و بطور خلاصه با یک سلسله گفته‌های شوم دنیارا 
سراسر وحشت و تاریکی و زندگی را از آغاز تا انجام رنج و زحمت و یأس و اکامی و نامیدی . و کار 
آدمیان را دور از مرحله‌ی نظم و انضباط و اصلاح . و بکلی هرج و مرج شناسانیدندا 

از روی حق و انصاف سخنان اینان جز یک سلسله گزافه‌رانی و بیهوده‌گویی و خیالبافی و توهم 
یو کر تبوکه و ستاو شاستیی آن را تذارد که طرت اهقمت فد وبا موق این از انهانن که 
بیشتر افراد از داشتن حس قضاوت و تعقل محروم هستند و يا قوه‌ی تخیل و وهم در آنان فزونی دارد . 
پایبند گفته‌های بی‌اساس این فیلسوفنماها شده و بمفت آسایش خود را از دست می‌دهند و بفریب 
این سخنان بیهوده بزندگی بدبین شده و از انجام وظایف تحصیل کمال اخلاقی بازمی‌ایستند. 

بعقیده‌ی من اگر جامعه از همان آغاز پیدايش سخنان اینان دارای تعقل و قضاوت کافی بوده و 
این گفته‌ها که همه بزیان و ضرر او تمام می‌شد بدور انداخته و گوینده‌ی آن را سزاوار سرزنش و 
توبیخ شناخته بود . و از یکسوی کسانی بیخبر و نادان صاحبان این افکار مالیخولیایی را فیلسوف 
بزرگ! دانشمند یگانه! و امثال آن نخوانده و آثار و نوشته‌های ایشان را باسم بهترین شاهکار فلسفی! 
بزرگترین اثر علمی و ادبی نشناخته بودند » از نشو و نمای این فکر باین وسیله جلوگیری بعمل آمده 
و امروز کوچکترین اثری از آن درمیان نبود. 

شاید کسانی دم از طرفداری اینان زده و سخنان ایشان را همه راست شناسد. باین کسان 
می‌گوییم با فرض حقیقت داشتن این افکار ذکر اینها که جز باعث ملال و افزايش رنج درونی آدمی 


چیز دیگر نیست چه سودی خواهد داشت؟ 
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اگر در سرزمینی یک ناخوشی عمومی پدید آید چه وظیفه بعهده‌ی پزشکان خواهد بود! بی‌شبهه 
آنها را که از فن طبابت بهره‌ای است دامن همت و مردانگی را بکمر زده و بدرمان درد مردم 
می‌پردازند حال اگر یک دسته که مدعی طبابت هستند در این میانه سخن آغاز کنند که : کار سردم 
تمام شده و این ناخوشی داروپذیر نیست » و همه‌ی آدمیان محکوم بمرگ و نابودی هستند و 
اشخاصی که بدرمان ایشان برخاسته‌اند ابله و نادان و بیخبرند , آیا گفته‌های این کسان چه صورتی 
خواهد داشت؟ 

این خود چه هنری است که به یک نفر رنگ‌پریده و زردچهره بگویند تو مرض سل داری ‏ اینک 
سل تو درجه‌ی دوم را طی می‌کند و در آینده‌ی نزدیکی نابود خواهی شدا 

درست گفتگوهای این فیلسوفان مانند سخنان آن مدعیان طبابت درباره‌ی آن مرض عمومی و 
یا چون گفته‌ی این راجع بادم رنگ‌پریده است! مردمانی در این گیتی پدید آمدند که برای کم کردن 
رنجهای آدمیان ۰ و پیدا نمودن راه رهایی و آسایش آنان از هیچ گونه فداکاری خودداری ننمودند . و 
با بردباری براهنمایی و آشکار کردن حقیقت زندگانی و بیان وظیفه‌ی نوع خود از اقدام به هر گونه 
کار بازناستادتت و به یک جمله آسایش خود را خدای تهبه‌ی آسایشن توفم نمو‌دند : آیا در برایر این 
دسته چه حق خواهند داشت کسانی با آن گفته‌های خیالی و هیچ و پوج خود مردم را از زندگی سیر 
و بحیات بدبین و نسبت بنوع بدخواه و از اداء وظائف زندگانی و تحصیل اخلاق بربسته و از پیمودن 
راه کمال مطلوب انسانی بازدارند؟ 

آیا جنایتی بزرگتر و برتر از پراکندن این تخمهای هرز و زیان‌بخش در سرزمین دلهای ساده‌ی 
توده که آنان را بکلی در زندگی مأیوس نماید می‌توان سراغ نمود؟ 

با اندکی تأمل همه این مطالب را خواهند دریافت که کار جهان » برغم گفته‌های بی‌اساس این 
فیلسوفنمایان » سراپا از روی نظم و ترتیب و اتقان صنع است. زندگانی » بشرط آنکه تابع دستور خرد 


باشد » شیرین و گواراست ‏ و با پیروی از وظیفه‌ای که آفرید گار ب بحکم طبیعت در نهاد ما گذاشته 
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می‌توان باسایش و خوشی زندگانی را بسر برده و با خدمت بنوع و دارا بودن دیگر خویهای پسندیده 
از بهترین و بالاترین لذتی را که ممکن است بهره‌مند شد. آری با کمی دقت و توجه می‌توان خود را 
از زیر نفوذ و تأثیر جمله‌های درشت و زننده و در عین حال دور از حقیقت این مردمان گمراه که 
غولان راه آدمیت شناخته می‌شوند » بیرون آورده و با رعایت اصول اخلاقی خوشی و آسایش تن و 
روان خود را بدست آورد. 


تهران » ابوالفضل حاذقی. شهریور ۱۳۱۵ ۲ 


من و پیمان 
یا اندیشه‌های من 

من از کسانی هستم که پیمان را از شماره‌ی اول آن خوانده‌ام و کمتر گفتاریست که چندین 
یا ی ی یف ی 
بنظرم اندکی عجیب می‌آید و در دل خود تردیدی درباره‌ی آن پیدا می‌کنم دیری نمی گذرد که در 
زندگانی روزانه‌ی خود و در برخوردهایی که با مردم و عادات و رفتار مردم پیش می‌آید صحت 
گفته‌های پیمان را مشهود می‌یابم که تو گویی شاهد از غیب می‌رسد از اینجا قانع شده‌ام این نگارشها 
از روی احاطه‌ی خاصی بعمل می‌آید. 

باز آزموده‌ام گاهی که در خواندن یک مقاله اشکالی بنظرم می‌آید و خاطرم را مشغول می‌دارد 
می‌بینم خود نویسنده در طی همان مقاله يا سپس در جای دیگری آن اشکال را پیش‌بینی کرده و بپاسخ 
ی 

با اینحال از چندی پیش یک رشته اشکالهایی در قلب من پیدا شده که چون هر یکی دارای 
اهمیت دیگریست بیجا نمی‌دانم بذکر آنها پردازم و البته مقصودم خودنمایی پا انتقاد نیست بلکه بیش 
۲۱ (۲۰۹۵۷۱) 
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از همه اين قصد را دارم که از نویسنده‌ی پیمان در آن باره نگارشهایی تراوش نماید و مطالب واضح 
گردد و بهترین دلیل این مطلب آنکه من با معاشرتهای نزدیکی که با دارنده‌ی پیمان دارم می‌توانستم 
این زمینه را با گفتگوی زبانی طی کنم. 
چیزی که هست در آن صورت تنها خود من بهره از گفتگو می‌بردم و نتیجه‌ی مطلوب بدست 
تخصی اه ای ات با عوانت هار تدفی مسنامه فراو ا وستم. رکه لیم گرا نگ تسه سید 
این تصدی من به یادآوری پاره‌ای مطالب از روی بصیرت و تعمق است بهتر می‌دانم در مقدمه شرحی 
از مطالعات خود را درباره‌ی مسائل پیمان برشته‌ی نگارش بیاورم و این کار دو فایده‌ی دیگری را دربر 
دارد : یکی آنکه یادآوریهای من مبتنی بجهاتی است که در ضمن این مقدمه معلوم خواهد شد. 
دومی آنکه پیمان خوانندگان خود را مکلف می‌داند که گواهی پاکدلانه درباره‌ی نگارشهای آن دربغ 
نگویند و انصاف را هر خواننده چنین تکلیفی را در گردن دارد اینست من در این ضمن آن دین خود 
را نیز ادا خواهم کرد. 
اول نکته‌ای که در نظر من جلوه‌گر شده و می‌خواهم در اینجا بنگارم اینست که پیمان را در 
خر با موش ان سا سر شاته مر ای کد ار راکمه ماقم شوه بیان تبسن 
ی ای ی هه ای سر ی ای ور 
و حقیقت اینست که پیمان ادبیات را بمعنی صحیح خود می‌گیرد و خود آن نمونه‌ی کاملی از همان 
ادبیات می‌باشد ... 
ی ی تست تا 
حقیقت فلسفه مخالفت ندارد و بارها آن را ذکر نموده در اینجا نیز عبارتهای خود مهنامه را می‌آورم : 
«یونانیان کسی را فیلسوف می‌نامیدند که جهان را با چشم بیناتری بیند و در هر 
یی رت ناسین آن شتا از شمه ی اط ار ان وه سلسوهان فده ها را بر 
نکوهشی بر اینگونه فلسفه یا فیلسوف نیست و همواره آرزومندیم از اين دانایان در جهان 


فراوان باشند». 
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با این صراحت عبارت پیمان را مخالف فلسفه شمردن کمال بی‌انصافیست. اینکه پیمان 
نکوهشهایی می‌کند از خیالبافيهاییست که بنام فلسفه کرده می‌شود . در اين باره نیز انصاف را حق با 
مهنامه‌ی ماست. یکی از کسانی که خود را استاد فلسفه می‌شناسند از انتقادهایی که پیمان بر 
فلسفه‌ی یونان کرده عصبانی بوده و چون با من صحبت کرد گفتم بهتر است جواب بنویسید. اول 
می‌گفت اگر بنویسیم چاپ نمی‌کنند بعد که من تعهد کردم نوشته‌ی او در پیمان چاپ شود و او 
بصدد اقدام آمد یک هفته جدیت می‌ کرد ولی بالاخره بعجز خود اقرار نمود.! 

این نکته را در اینجا بپایان رسانیده بزمینه‌ی مهمتری می‌پردازم : پیمان در این چند سال بچندین 
موضوع بسیار مهمی پرداخته بعضی از اینها چندان بزرگست که من قادر نیستم درجه‌ی اهمیت آن را 
در اینجا توضیح دهم همین مقدار می‌گویم این سنخ فکرها در جهان آمروزی سابقه ندارد گذشته از 
شم ی ره بیان هراس امسفهاسم آشعا زیت گاید آنعان سر ان اه تایه 
من این مبحث را از آن جهت دنبال می‌کنم که بدانم عقیده‌ی دیگران چیست. 

مثلاً دین یکی از چیزهاییست که پیمان بآن اهمیت داده است من باین سخن وارد نمی‌شوم که دین 
در دنیا چه حالی دارد و چه اختلالی از وضع کنونی آن در زندگانی بشر تولید می‌گردد. این را هم خود 
پیمان بهتر از من توضیح داده پیمان دین را برای بشر ضروری می‌شمارد ولی می‌گوبد : «دین باید 
خردپذیر باشد و با دانش سازگار بیاید». این سخن را تاکنون کسی نگفته است از قرنها که تفرقه درمیان 
دین و عقل و علم افتاده دسته‌ی انبوهی (رجال دین) بلجاجت و تعصب عقل و علم را بحساب نگرفته و 
هیچگاه در صدد آن نبودند که اعتنایی بایرادها و اعتراضها بکنند و هیچگاه فکر نتیجه‌ی آخری را 
نمی‌کردند یک دسته‌ی آنبوه دیگری (رجال علم) بیکبار دین را رها کرده و چنین تصور می‌کردند که دین 
جز نتیجه‌ی جهالت بشر نیست و بگفته‌ی آقای امامی (شماره‌ی ۳ سال سوم) دین را با علم دو دشمن 


۱-اين نکته را هم ما خودمان می‌افزاييم که در این هنگام که زبان پیراسته می‌شود و باید شیوه‌ی نوینی پیش گرفته شود 
نگارشهای پیمان بهترین نمونه‌ی آن می‌باشد. (پیمان) 
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یک طرف با دین بیعلاقه نیستند و از طرف دیگر غلبه‌ی علم را مشهود می‌دیدند درمیانه مذبذب مانده 
چنین می‌گفتند دین در جای خود و علم در جای خود و تناقض این جمله را نمی‌فهمیدند. 

کزهیان ایق ضلالت و عبت یمان باوان رقم ین کمید یی بای با عیت و داتشی سار کار پاش 
بعبارت دیگر دین را برای بشر ضروری دانسته لیکن جز دین راستین نمی‌خواهد. ایین را می‌گوید و 
رای | ارت ی 

قذم اول دین اثبات صانع است: بیش از آنکه پیمان در این باره واره شوه این کار بی‌اندازه مشکل 
ری یی اما سا هه اسان مد 
خورده و یک کسی از کدام طریق می‌تواند اثبات صانع نماید؟ روزی که پیمان باین گفتگو شروع 
می کرد اغلت هواداران ان تامیت هدند هستند کسانین که متضفانه ای ار دارند که در آن روز فرباره‌ی 
پیمان بدگمان بودند و چون خودشان اعتقاد جازم بصانع نداشتند تصور می‌کردند پیمان از عهده‌ی 
پا ان مرف کاب اس اش تاه اف ار فا راشای ۱ مانم سا خسن اسجوک 
آفرید گار معتقد گردیده‌اند. 

در این موضوع حکایتهایی است که باید یکی از آن را نقل نمایم : شبی در اجتماعهای پیمان 
یکی از حاضرین چنین عنوان کرد : پیمان خوب می‌کند دین را تعقیب می‌نماید عوام باید دین داشته 
باشد. در آن زمان این یک عقیده‌ی غمومی بود که دین یک جچیزیست برای مصلحت عوام درزست 
یک ی اه ها ی ی 
آنها را مصلح می‌شناختند و در عالم خود چند قدم جلوتر از دیگران بودند. وگرنه دیگران عقیده‌های 
تند دیگری در دل می‌پروردند. 

این شخص نیز تصور می‌کرد پیمان از آن راه دین را عنوان می‌نماید و در عالم خود می‌خواست 
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صانع نماییم آیا چه طریقی بنظر ما می‌رسید؟ طریقه‌ی تعبدی متشرعین؟ طریقه‌ی متکلمین؟ طریق 
صوفیه؟ آیا کدام یکی از اینها را اختیار می‌کردیم؟ آیا کدام یکی از اینها با حال امروزی دنیا 
می‌توانست از عهده‌ی مقصود برآید؟ بدیهی است که آبرومندتر از تمام آنها طریقه‌ی فلاسفه بود. تنها 
این طربقه بود که علمی شمرده می‌شد و مورد استفاده‌ی عموم بود. در اینجا نیز حکایتی درمیانست 
که باید بازگویم : جوانی که سالها فلسفه خوانده و خود را عالم کاملی تصور می‌کرد شبی در جلسات 
پیمان چنین صحبت کرد : شما که فلسفه را تخطته می‌کنید اگر با ملحدی طرف مجادله شوید از 
چه راه اثبات صانع می‌کنید؟ دارنده‌ی پیمان پاسخ داد زمانی که ما خواستیم اثبات صانع کنیم 
می‌دانيم از چه راه پیش آییم. 

این نمونه‌ای از اعتماد مردم بفلسفه است ولی نویسنده‌ی پیمان در گفتگوهایی که می‌شد 
هميشه دو ایرادی بطریق فلسفه داشت : یکی آنکه زبانش نامفهوم است و یک کسی تا سالها فلسفه را 
تحصیل نکند آن را نخواهد فهمید . دیگری آنکه اغلب فیلسوفان خودشان بیدین بوده‌اند و اين دلیل 
اه که ان یی سس ار اه از ای اسان این اس هت تایه 
اعتراف کرد که در این باره حق بسوی ایشان بوده و اين از عجایب است که همان جوان که می گفت 
«شما که فلسفه را تخطثه می کنید اگر با ملحدی طرف مجادله شوید از چه راه اتبات صانع 
می‌کنید؟ » چندی بعد از آن باز در جلسات پیمان خود او بیدینی اظهار می کرد و اين زمان درباره‌ی 
صانع مجادله می‌نمود. 

1 
تال بای قرش با یکی که سا هی از ای ها کسیر زا اند کا شام اه 
بیشتر از فلسفه‌خواندگان بصیرت دارد. 


باری با این تخطته که پیمان از فلسفه (فلسفه‌ی معروف در شرق) می‌نمود اشکال در آنجا بود 


که خود او کدام راه دیگر را برای اثبات خدا پیش گیرد و هیچ کس را بنظر نمی‌رسید راه دیگری 
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در پیرآمون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
درمیان باشد ولی پیمان آن را نشان داد. آری پیمان تمام آن طریقها را کنار گذارده طریق جدیدی را 
پیش گرفت و آن زبان طبیعت باشد. 

پیمان می‌گوید یکی از طرق ادراک «اندیشه» است که آدمی از دیدن یک چیزی بچیز 
دیگری پی می‌برد و اين طریقی است که در علوم امروزه بسآن اعتماد می‌شسود. می گوبد 
نیوتن قوه‌ی جاذبه را از این طریق کشف نمود . علمای هیثت وجود نپتون را از این راه کشسف 
گرفند. از همان ری ها ار مساهدهی این عالمه نس کر ان تفا است ی تست آفرید کار 
می‌بریم. از روز اول طریق همین بوده ادیان نیز این راه را پیموده. ولی انصاف را کسی این نکته را 
و خاط شداشت و اک کسان بان کرحم نمودند خفیفی را در کانمی کر دنه اغلسب فارسفقه در 
نشف اما سیسات ام ان ها سس نانک 
آن زبان فطرت و طبیعت بوده و محکمترین تمام طرق شمرده می‌شود این نکته را کسی 
درک نمی کرد. 

نمی‌دانم توانستم از عهده‌ی مقصود برآیم يا نه. پیمان در اينکه در راه اثبات صانع زبان طبیعت را 
اختیار کرد و الحق این موفقیت بزرگی بشمار است این کار را نیز انجام داد که داد دیین را از فلسفه 
بازستاند. بعبارت آخری دین را بمقام شایسته‌ی خود رسانیده لطمه‌ای را که فلاسفه و صوفیه زده 
بودنت سبران کرد ما این اکاهی را نیز از واه پیمای ۶ دارندهی آن داریتم که فلاستقه و صسوقيه 
هميشه دین را موهون داشته و آن را بساطی از برای عوام می‌شمرده‌اند و اگر مماشاتی 
می‌کرده‌اند از روی اضطرار و از ترس جمهور بوده است. چنانکه در غالب موارد که بینونتی میان 
دین و فلسفه بوده فلسفه را بر آن مقدم داشته‌اند و این ظلم و بی‌انصافی بود تا پیمان پرده از روی 
حق و حقیقت برداشت. 


تهران . محمد ملک‌نژاه! 


)۲ ۰۷۱۱۸۱ 


۶ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


ارج 

آنباز 

انگار 

انگیزه 

از هزار سال باز 
آخشیج (ز2۷1) 
1 


آزرم (23۲۳0) 


بدنهاد 
براست داشتن 
بهر (030۲) 


بهمان 


بی‌آزرم 


کرت 
سار (0513۳) 


چبود(ن) 


چندان 
چه‌سان 


خرسندی 


۳ 


واژه‌های تااشنا 9 کم آشنا 


فرض 

فرض کردن 

علت 

از هزار سال پیش باین طرف 
ضد 

حرص ۰ طمع 


رات 


اینقدر 
چطور » چگونه 


خشنودی ؛ سعادت 


وان (0۵510۷5۳0) معترف 


9 (6۵510۷[020 اعتراف کردن 


شراستن وارد شدن 
درست سالم ؛ کامل 


دریوزه گردی گدایی 
دستاویز مستمساک 
تا امضاء 

دیه (010) ده 

راستی حقیقت 
راستی‌پرستی 
راستی‌پژوهی 
رشک حسد 

رویه (۲۰۷۶) ظاهر . صورت ۰ شکل 
رویه کاری ظاهرسازی 


ستاره‌ی گردنده سیاره 
سهش احساس درونی 
سهم ابپهت 

شایستن لایق بودن 
فافسا ۶ (۷۵051020) با یکی از حواس پنجگانه دریافتن 
علم هیئت دانش ستاره‌شناسی 

کارگر موثر 

کیش مذهب . شاخه یا کوره‌راهی از دین 
گزارش تاویل 

گزیر (0210ع) تصمیم 

گوهر ذات 
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کتابها و گفتارهای همبسته با این کتاب 


پندارها 

در پیرامون خرد 

در پیرامون روان 

راه رستگاری 

ورجاوندبنیاد (اين کتاب بزبان عادی هم در دسترس می‌باشد.) 
گفتارها : 


صاودای راو ای یا رما ان و ی ۳۳۰۱۵۱۳۷ 

تکه‌ای از گفتار «زبان فارسی - گفتگو درباره‌ی چند کلمه» (پیمان . سال ۰۳ ش ۰٩‏ س ۵۸۰) 
چندین سخن در پیرامون جان و روان (پیمان ۰ سال ۰۳ ش ۰۱۱س ۶۵۷ تا ۶۷۳) 

جان و روان (پیمان . سال ۴ .ش ۰۱س ۲۵ تا ۲۲) 

تکه‌ای از گفتار «پاکخویی» (پیمان » سال ۴ ۰ ش ۰.۵ س ۲۹۸ تا ۲۰۱) 

تک کار هم اک سا ایا سا ی ۳۱۹۱ ۱۳۵۵۲ 
هه ای را ما ۵ ی ۱ 
ی کر باس کی شا ان ی ها ی 0۲ ۳۳ 

در پیرآمون جان و روان (پرچم روزانه ش ۰۱۷۹ ۱۸۰ و ۱۸۱) 

آدمی نیکی‌پذیر نیست (پرچم روزانه ش ۱۸۲) 

خرده گیری و پاسخ آن (پرچم روزانه ش ۱۸۳) 

از گفتار جان و روان چه نتیجه می‌خواهیم؟.. (پرچم روزانه ش ۱۸۵ و ۱۸۶) 

خرده‌گیری و پاسخ آن (پرچم نیمه‌ماهه . ش ۱۱) 

باز در پیرامون گوهر و تبار آدمی (پرچم نیمه‌ماهه . ش ۱۲) 


پرسش - پاسخ (پرچم هفتگی . ش ۴) 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
0 _۱6۱0۲۵۲۱۰۲۳۲۱۵/۷۵۹۲۵۷//: ۱۲۱۵5 
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